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 مقدمه ناشر 
 تعالی بسمه

  الوفاء  في  القلوب  من  اجتماع  علی  لطاعته  الله  وفقهم  أشياعنا  أن  لو   و 
 1… بلقائنا اليمن عنهم تأخر  لما عليهم بالعهد

 عجل الله فرجه الشریف  شریف حضرت ولیعصر  از توقیع بخشیدر 
ی    نبود:  استآمده    مفید   شیخ  به  خطاب در    شیعیاناتحاد    و وفادار

ی امام   . …است ظهور  در  تاخیر  علت ،؟ع؟یار
یخ و تلاش نکنند حق بر  2نخواهند  مردم  تا  که  است  داده  نشان  تار

مدیریت الهی بر سراسر گیتی   یگردد و وعدهمقام خویش استوار نمی
 محقق نخواهد شد. 

از احادیثطبق مفاد مجموعه وظیفه ما برای تسریع و تعجیل   ،ای 
با  و  یم  بدار مقدم  خویش  بر  را  ایشان  که  است  این  حضرت  ظهور  در 
امام  آن  اسلام،  عملی  ترویج  و  گسترش  و  اسلامی  دستورات  اجرای 

ها را به سوی ایشان معطوف  غائب از نظر را به جهانیان شناسانده؛ دل
چه زودتر زمینه پذیرش مردمی و جهانی   کنیم تا به خواست خداوند، هر 

 

 499ص 2احتجاج طبرسی ج  (1
 تجربه امیرالمومنین و حسنین )علیهم السلام( دلیل آشکاری بر این ادعا است.  (2



 

 

 آن امام طرید و فرید فراهم شود. 
از شرایط دستیابی به این مهم آن است که عموم مردم خواستار آن 
ع( عدم حضور و ظهور و تاخیر   باشند، با دقت در احادیث اهل بیت)

 نقصی است که از جانب ماست؛ ،در بروز ایشان در میان جمع
وجوده لطف و تصرفه لطف »شاید بیان خواجه نصیرالدین طوسی  

 ناظر به این اخبار باشد.   «مناعدمه آخر و 
در هر حال به نظر می رسد هنوز جامعه بشری به آن شایستگی های 

 اند که ظهور ایشان تا به امروز به تاخیر افتاده است.متوقع و مد نظر نرسیده
نژاد زحمت به یدر این نوشتار که جناب آقای محمدهادی ابراهیم

روایات  در علل تاخیر در ظهور حضرت به اند، ثمر نشستن آن را کشیده
 اند. پرداخته

باشد با به کارگیری و نصب العین قرار دادن مفاد آن در سلوک فردی 
و اجتماعی خویش قدمی هر چند کوتاه برای اصلاح خویش و جامعه 

یم.   برداشته و در مسیر کمک به ظهور گام های استوار بردار
 انتشارات خاتم النبیین )صلی الله علیه و آله و سلم( 

 مقدمه سایت آشتی با خرد 
با خرد«    یتسا»از    یبخش زمان  آشتی  امام  ادوار  به  الله ناظر  عجل 



 

 

فرجه :    تعالی  از است  عبارت  که  پ  -۱است  ولادت،    یش دوران   - ۲از 
که   یدوران  یبت، دوران غ  -۴از امامت،    یشدوران پ  -۳دوران ولادت،  

است،   ابر  پس  در  امامت  نشانه  -۵خورشید  با  فجر  طلوع  هاي آغاز 
  ، ،    -۶ظهور و   یصغر  یامتق  پاییبر   -۷طلوع خورشید با حوادث ظهور
نها اشراق خورش  -۸به  نوبت    یتدر  م  ید دوران  که عصر    رسد یاسلام 

 . زند یظهور را رقم م ییطلا
غ  یعنیچهارم،    دوران پ  یبت،دوران  هاست. دوران  ترینیچیدهاز 

پ  یکی ابعاد  چرا  ینا  یچیدگیاز  و  رازها    یدخورش  یبتغ  ییدوران، 
 امامت است.

ا  بخشی روا  یناز  در  ا  یانب  یاترازها  است.  به    ینشده  نوشتار 
 . پردازدیم یاتدسته از روا ینا یگردآور 

 »چرایی غیبت خورشید« با ساختار متنی در سایت »آشتی با خرد« هم در دسترس است: 
aashtee.org/page/Section.aspx?n=9097-9126 

 توانید ببینید: ما را در اینجا می
aashtee.org  aashtee.ir 

aashtee.net  aashteebakherad.com 

aashteebakherad.ir aashteebakherad.org 

shia-akhbari.com shia-akhbari.org 

 کنیم: از نظرات و انتقادات شما استقبال می 
info@aashtee.org 





 

 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سيدنا محمد 
 و آله الطاهرین سيما بقية الله فی الارضین  

 و اللعن علی اعدائهم اجمعین 

 چرایی غیبت خورشید 
پیش  غیبت گذشته  پیامبران  میان  جمله  یدر  از  است.  داشته  نه 

غیبت  می به  یس  حضرات  توان  ادر و  عیسی  یوسف،  موسی،   ، خضر
 اشاره نمود. علیهم السلام 

اما در این میان، غیبت امام زمان سلام الله علیه، آن چنان متفاوت 
 پیشین قابل مقایسه نیست. یاست که هرگز با غیبتها

این است عجل الله فرجه  های شگفت غیبت امام زمان  یکی از نکته
های غیبتهای پیامبران پیشین است. امام  ی تمام ویژگیکه در بردارنده

 فرماید: می؟ع؟ صادق
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گردد.  غیبتی است که طولانی می  ،واقعا که برای قائم از ما 1(1  حدیث
از حضرت پرسیدم چرا چنین است ای فرزند رسول خدا؟ فرمود خداوند  
پیامبران در  که سنتهای  این  کرده است جز  ی  و خودار إباء  و جل  عز 

ی سازد. عجل الله فرجه غیبت آنها را در قائم   جار
ای نیست جز این که مدتهای غیبتهای انبیاء )در  و ای سدیر چاره

قائم   است:  ؟ع؟غیبت  فرموده  عزوجل  خداوند  گردد  کامل  ن  َ »(  ُ رْكَب  لَت َ
ق    اً عَن ْ طَت َ ق  یعنی سنتهایی مطابق سنتهای کسانی که پیش از شما 2« طَت َ
 شود. بودند اجرا می

  ، که این غیبتِ بسیار تلخ و دشوار کاملا تردیدی نیست  که  با این 
 با پیچیدگی و غموض بسیار آمیخته شده است. اما  ،حکیمانه است

، آن چنان که ؟ع؟بنا بر این درک و شناخت علل غیبت امام زمان  
 شاید و باید از کسی ساخته نیست. 

با این همه معصومین علیهم السلام در شرایطی که مصلحت فراهم  

 

بخش    )1 از  شماره  همین  به  روایت  دیدن متن  روابرای    یبت غ  یی»چرا  ییمنابع 
 مراجعه نمایید. «یدخورش

 ی اامت محمد طریقه   ی شوید امی هر آینه مرتکب    :تفسیر لاهیجی 19 / انشقاق  (2
این  ه  كه در میان امم ماضیه شیوع داشته ب  یبعد از حال  یبعد از طریقه و حال

 .شرك و معصیت امم گذشته راشوید می كه شما مرتکب  یمعن



 11/   و غربال( ش ی)آزما نیمؤمن هیتصف  یفرج برا  ر یتأخ

 

غیبت   حکمتهای  از  برخی  به  زمان  شده،  فرجه  امام  الله  عجل 
 اند. پرداخته

 مطالعه این دسته از روایات آثار بسیار شگرفی دارد. از جمله:
 بریم. به نظام فوق العاده حکیمانه خلقت بیشتر پی می •
بر   • ما  شکیبایی  و  بیشتر صبر  غیبت  دوران  مشکلات 

 شود. می
ی    هشدارهای • فوق العاده جدی در این روایات موجب بیدار

 گردد. های آخر الزمان میما در فتنه
رفتارمان • و  کردار  در  بیشتر  درنگ  بیشتر   ،با  تأخیر  موجب 

 گردیم. فرج و ظهور نمی
• …  و

زمان   امام  غیبت  دلایل  از  برخی  با  ادامه  فرجه  در  الله  آشنا عجل 
 شویم. می



 

 

 

ج برای تصفیه مؤمنین )آزما  و غربال(  یشتأخیر فر
، شگفتی؟ع؟ داستان دعوت نوح پیامبر  های و کیفیت نابودی کفار

یان  هایی که در منابع وحی آمده است،  فراوانی دارد. یکی از شگفتی جر
که هر دو را  نزول فرج بر نوح و یارانش است. در این راستا دو حدیث  

 کنیم. مکمّل یکدیگر هستند، نقل می

از امام صادق های امام درباره ویژگی؟ع؟  در حدیث بسیار جالبی 
 آمده است:این چنین زمان عجل الله فرجه و غیبت آن حضرت 

خداوند تأخیر در فرج آن حضرت را همانند تأخیر در فرج   (2حدیث  
عذاب کفار   ،قرار داده است… به راستی هنگامی که نوح؟ع؟  نوح پیامبر 

قومش را از آسمان درخواست نمود، خداوند عزوجل جبرئیل روح الامین  
به راستی که خداوند    !را همراه هفت دانه فرستاد و گفت ای پیامبر خدا

فرماید: این مردم، آفریدگان و بندگان من هستند  تبارک و تعالی به تو می
صاعقه با  را  اینها  من  صاعقهو  از  نمیای  نابود  از  هایم  بعد  مگر  کنم، 

) کید در دعوت به حق و الزام حجت )بیشتر از این رو به تلاش در   ،تأ
دهم و این دعوت قومت به حق بازگرد که من بر این تلاش به تو ثواب می

تو دانه برای  آنها  نشستن  ثمر  به  و  رشد  و  رویش  در  که  چرا  ؛  بکار را  ها 



 13/   و غربال( ش ی)آزما نیمؤمن هیتصف  یفرج برا  ر یتأخ

 

اند به این گشایش و خلاصی است؛ سپس مؤمنینی که از تو پیروی کرده
 امر مژده ده. 

( درختان سبز  هنگامی که )نوح دانه ها را کاشت و آنها سبز شده و
و قوی و تنومند شدند و شاخه دادند و به ثمر نشستند و میوه آنها رسید، 
پس از این زمان طولانی، نوح از خداوند سبحان و تعالی انجام وعده را 
از   )دوباره(  داد  فرمان  او  به  تعالی  و  تبارک  خداوند  اما  شد،  خواستار 

ی( این درختان بکارد و به صبر و تلاش بازگردد و حجت  دانه)ی میوه
 را بر قومش مؤکد سازد. 

داد. پس از این خبر  این خبر را نوح به گروهی که ایمان آورده بودند، 
اگر آن چه   :سیصد مرد از مؤمنان از دین برگشتند و کافر شدند و گفتند

 شد. کند حق بود، در وعده پروردگارش تخلفی واقع نمینوح ادعا می
ی(  داد که دانه)ی میوهپس از این خداوند همچنان به نوح فرمان می

درخت جدید را پشت سر هم بکارد تا این که این جریان هفت بار تکرار 
 شد. 

گشتند تا  در این میان هم پیوسته گروه گروه از مؤمنان از دین باز می
 این که تعداد آنها به هفتاد و اندی رسید. 

فرمود و  کرد  وحی  نوح  به  عزوجل  خداوند  هنگام  این  نوح  :در   ! ای 
تو فرا رسیده و از شب جدا گشته، در زمانی که    زمان چشم روشنیاینک  
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بود،   ک  ناپا سرشتش  که  کسی  هر  ارتداد  با  و  شده  آشکار  محض  حق 
 ایمان از کدورتها)ی نفاق( صاف شده است.

نابود  را  کفار  کردی(  درخواست  که  زمان  )همان  من  اگر  پس 
کسانی  می و  همراه را  ساختم  شدند  مرتد  امتحان(  این  وسیله  )به  که 

باقی می واقعی  از  مؤمنان  برای مؤمنین  به وعده پیشین خود  گذاشتم، 
یسمان پیامبری تو چنگ -قوم تو   که خالصانه موحد شده بودند و به ر

وفا نکرده بودم؛ زیرا به مؤمنین وعده داده بودم آنها را در زمین   -زده بودند 
جانشین کفار کنم و دینشان را )بر جهان( مسلط سازم و ترسشان را به  
امنیت تبدیل نمایم تا این که با رفتن شک از دلهای آنها عبادت برای  

 من خالص شود. 
می عملی  وعده  این  یقین    ،شد چگونه  سستی  از  که  این  با 

که نتیجه نفاق و آشکار  ک و باطن بد آنان  مرتدشدگان و سرشت ناپا
گاه بودم.   شدن گمراهی آنان بود، آ
نمی انجام  آزمایش  این  باقی )اگر  مؤمنان  میان  در  منافقان  و  شد 

کت کفار توسط من( از سوی من بر  می ماندند(، منافقین )به سبب هلا
یکی صفات نفاق می سلطنت سوار می گشتند و نفاق شدند، گرفتار تار

می مستحکم  آنها  گمراهیدرونی  یسمانهای  ر و  آنها   ،گردید  دلهای 
آشکارا دشمنی میهمیشگی می برادران مؤمنشان  با  و  و گشت  کردند 
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آنان  با  نهی  و  امر  اختیار  گرفتن  دست  به  و  یاست  ر طلب  برای 
 جنگیدند. می

ها و واقع شدن جنگها، چگونه تسلط دین  با برانگیخته شدن فتنه
الهی در مؤمنین امر  انتشار  و  پیدا می  ،بر زمین  این هرگز امکان  کرد؟! 

 شدنی نبود. 
صادق فرمود ؟ع؟  امام  ادامه  قائم    :در  آن   ؟ع؟امر  چنین است؛  نیز 

می پیدا  امتداد  حضرت  آن  غیبت  محض  چنان  حق  که  این  تا  کند 
ک است، ایمان   آشکار شود و با ارتداد هر کسی از شیعه که سرشتش ناپا
ک گردد، تا کسانی که خوف نفاق)شان( در زمان به  از کدورت نفاق پا

وجود دارد در میان مؤمنین باقی   ،قدرت رسیدن و تسلط و امنیت فراگیر 
 نمانند… 

صادق  (3حدیث   امام  دیگری  حدیث  از ؟ع؟  در  نوح  فرمود: 
پروردگارش درخواست کرد که بر قومش عذاب نازل نماید. پس خداوند 

هایی از درخت خرما را بکارد، زمانی که به سوی او وحی فرستاد که دانه 
خورد، خداوند قومش  ببزرگ شدند و به میوه نشستند و نوح از میوه آنها  

می ک  هلا میرا  نازل  آنها  بر  را  عذاب  و  دانهکند  نوح  پس  را کند.  ها 
گاه ساخت.   کاشت و اصحابش را به این مطلب آ

زمانی که درختان خرما بزرگ شدند و میوه دادند و نوح از میوه آنها 
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ای پیامبر   :چید و خورد و به اصحابش هم خوراند. اصحاب نوح گفتند
ای که به ما داده بودی )چه شد؟( نوح پروردگارش را خواند وعده  !خدا

و از او درخواست وفای به وعده نمود. پس خداوند به او وحی نمود که  
دوباره کشت دانه را ادامه دهد تا این که درختان خرما بزرگ شوند و میوه 
نازل   کفار  بر  را  عذاب  این خداوند  از  آنها بخورد، پس  از میوه  و  دهند 

 کند. می
)بر اثر این جریان( اصحاب نوح    .نوح این خبر را به اصحابش داد

سه فرقه شدند: یک فرقه آشکارا از دین برگشتند و یک فرقه ایمانشان را 
از دست دادند، اما ظاهرا همراه نوح ماندند و یک فرقه با نوح ثابت قدم 

 ماندند. 
پس نوح فرمان خدا را انجام داد تا این که درختان خرما بزرگ شدند  

 و میوه دادند و نوح از آنها خورد و به اصحابش هم خوراند. 
ای که داده بودی )چه شد؟(  وعده  !ای پیامبر خدا  :اصحاب گفتند 

برای  که  فرستاد  وحی  او  به  خداوند  و  خواند  را  پروردگارش  نوح  پس 
های خرما را بکارد زمانی که درختان خرما بزرگ شوند و سومین بار دانه

ک می  کند. پس نوح اصحابش را خبردار کرد  میوه دهند، قوم نوح را هلا
و اصحاب او )همچون بار گذشته( سه فرقه شدند: یک فرقه آشکارا از  
دین برگشتند و یک فرقه ایمانشان را از دست دادند اما ظاهرا همراه نوح 
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 ماندند و یک فرقه با نوح ثابت قدم ماندند. 
یان ادامه داشت( تا این که نوح ده بار این کار را تکرار کرد و   )این جر

کرد که فرقه)ی باقی مانده  خداوند با اصحاب باقی مانده او چنین می
 شدند. در امتحان بعدی( بر طبق روال قبلی سه فرقه می

( مؤمنین   پس از بار دهم مردی از اصحاب خاص نوح همراه )سایر
به سوی نوح آمد و گفت: ای پیامبر خدا آن چه را که به ما وعده دادی، 

نمی فرقی  ما  )برای  ندهی  یا  دهی  میانجام  ما  راستگو کند  تو  دانیم( 
تردید   و  شک  تو  حقانیت  در  هستی،  شده  فرستاده  پیامبرِ  و  هستی 

 کنیم، هر چند )همچنان( با ما چنین کنی. نمی
پس هنگام این سخن آنان، خداوند کفار را به خاطر نفرین نوح نابود  
ساخت و یاران خاص نوح را پس از صاف شدن آنان و برطرف شدن  

 ناخالصیشان با نوح وارد کشتی نمود و آنان را همراه نوح از غرق نجات داد. 
 در روایات فراوانی آمده است. ینمؤمن یهتصفآزمایش و غربال برای 

)از   (4حدیث   گمراهان  شدن  مشخص  برای  البته  صد  و  البته  و 
حقیقی( فرجه  قائم    ،مؤمنان  الله  شد عجل  خواهد  پنهان  مردم  آن   ،از 

که جاهل می  یچنان )غیبت آل محمد  طولانی(  برای خداوند در  گوید 
ی به ظهور قائم ندارد.(   حاجتی نیست )و خداوند نیاز

صادق  (5حدیث   امام  از یاران  وارد شد و ؟ع؟  یکی  آن حضرت  بر 
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فدای شما گردم سوگند به خدا واقعا که من شما را دوست دارم   :گفت
 و کسی را که شما را دوست بدارد نیز دوست دارم. 

 ای آقای من چقدر شیعیان شما فراوان هستند!  
فرمود  ببر   :حضرت  نام  را  هستند   :گفت  .آنها  فراوان  )خیلی( 

 شود یکی یکی نام برد(. )نمی
آنها بیشتر از این   :دانی چند نفر هستند؟ گفتمی  :حضرت فرمود

 هستند که تعدادشان را بدانم. 
گاه باش  :فرمود؟ع؟  سپس امام صادق اگر عدّه)ی مورد نیاز برای   !آ

کامل گردد، آن گاه آن  ،اند ای توصیف شدهقیام( که به سیصد و خورده
چه شما طالب آن هستید )که فرج و ظهور امر آل محمد است( اتفاق 

 خواهد افتاد. 
عده چنین  )هرگز  لکن  نشدهو  کامل  کسی ای  ما  شیعه  زیرا(  اند. 

 ،کند )اهل داد و بیداد نیست(است که صدایش از گوشش تجاوز نمی
نمیدشمنی فراتر  بدنش  از  نمیاش  ستم  دیگران  به  )و  و  رود  کند( 

 دارد. دوستدار ما را دشمن نمی
  در حالی که به امام گفتم: پس با این کسانی که این صفات را ندارند  

چه    ،کنندمیادعای تشیع هم    ،با هم اختلاف )و جنگ و دعوا دارند(
دهد که( خوب و  کنم؟ حضرت فرمود: در میان اینان )آزمایشاتی رخ می
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می جدا  هم  از  میبد  پیش  ئاتی  )ابتلا اینان  میان  در  و  که(  گردد  آید 
افتد که( تغییر  گردد و در اینها )اتفاقاتی میخالص از ناخالص جدا می

از دست میمی را  خود  ایمان  و  آنها سالهای )سختی(  کنند  بر  دهند. 
گردد که(  کند و بر آنها شمشیری )مسلط میگذرد که آنان را نابود میمی

می  را  میآنان  )رخ  اختلافاتی  و  تکه  کشد  تکه  را  آنان  که  دهد( 
کشند  کند.همانا شیعیان ما کسانی هستند که چون سگ زوزه نمیمی

 کنند. گدایی نمی  ،کنند و هر چند از گرسنگی بمیرندو چون کلاغ طمع نمی 
نی که این گونه توصیفشان کردی کجا  شیعیا  !فدای شما گردم  :گفتم

 بیابم و جستجو کنم؟… 
در   تأخیر  علل  از  که یکی  ساخت  روایات پیشین روشن  درنگ در 

ی است  فرصت برای آزمون  ،؟ع؟ ظهور امام زمان   گون و دشوار های گونا
 که مؤمنان حقیقی را از دیگران کاملا جدا سازد. 

به فراوانی در روایات بیان   ،دهد امتحاناتی که در دوران غیبت رخ می
العاده   ،شده فوق  از سختی  … نشان  و غربال و زلزله  تعبیراتی همچون 

ئات آخر الزمان دارد.   ابتلا
از   یکی  دیگران،  از  واقعی  مؤمنین  تصفیه  برای  دشوار  امتحانات 

 مسلمات دوران غیبت است.



 

 

 یافته ظهور به حرمت مؤمنان تولد ن یر تأخ
و معضلات شناختی  ر قرآن کلیدهای فراوانی برای حل مشکلات  د

اش کلید است، شود. اصلا قرآن همهبه آن توجه میکمتر که وجود دارد 
…  . کلید رحمت و معرفت و

عجل الله فرجه  تأخیر ظهور امام زمان  راز یکی از آیات کلیدی قرآن، 
 : کند. توجه کنید را بیان می
لُوالَوْ  ت  َ ر َ ماً  ت َ لِت 

اً ا َ ات  هُمْ عَذ ٰ رُوا مِن ْ ن َ كَق َ ي  ِ ذ 
ا اَل َ ن َ ْ ت 

 1. لَعَذ  َ
کافر و مؤمن شدند، قطعاً کافران را به عذاب ی[ از هم متمایز ماگر ]

ک   داشتیم. یمعذّب م یدردنا
 جمله:   از   نیز هست.ی  دیگر البته این آیه کلید حل مشکلات فراوان

 علت صلح پیامبر صلی الله علیه و آله با کفار مکه در حدیبیه  •
برای کشتن منافقین ؟ع؟  دست به شمشیر نبردن امیرالمؤمنین •

 و گرفتن حق خود 
• …  و

 به این روایت توجه کنید: 
صادق  (6حدیث   امام  از  علی؟ع؟  مردی  مگر  نظر ؟ع؟  پرسید:  از 

 

 25/فتح  (1
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ی و امتثالِ بدنی و از نظر   ( امر خدا قوی نبود؟! )فرمانبردار
یامام:   .آر

را   او  چیزی  چه  پس  خود  از  بازداشت  مرد:  از  که  و کند  دفاع  این 
 ؟! نشودتسلیم منافقان 

 امام: خوب پرسیدی، پس بفهم. 
در مقابل منافقین دست به   از اینکه  شد ؟ع؟  علی   مانعاز قرآن    ایآیه

 برد! بشمشیر 
 مرد: کدام آیه؟

کی    اامام: »اگر مؤمنان و کافران جدا بودن، قطعا کافران ر عذاب دردنا
 (25کردیم.« )سوره فتح/ آیهمی

امام در ادامه فرمود: برای خداوند در نسل کفار و منافقین، امانتهایی  
 است که مؤمن هستند )و هنوز به دنیا نیامدند(. 

کشت تا امانتهای از این رو علی صلوات الله علیه، پدران کافر را نمی
خدا از نسل آنها بیرون آیند. اما هنگامی که این امانتها بیرون آمدند )و  

شوند  پیروز  باید  که  کسانی  بر  حضرت  شدند(  متولد  پیروز    ،مؤمنان 
 شدند و آنان را کشتند. 

 قائم ما اهل بیت نیز چنین است.
زمان   امام  ابدا  و  فرجه  هرگز  الله  نمیعجل  که  ظهور  این  تا  کند، 
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)و   آمدند  ن  بیرو امانتها  که  زمانی  پس  آیند.  ن  بیرو خداوند  امانتهای 
( حضرت  مؤمنین تولد یافتند(    بر کسانی که باید )خروج کند، خروج و

 … کند ظهور می
، فرصت حیات یافتن   روشن شد که یکی از حکمتهای تأخیر ظهور
مؤمنانی است که در صلب کافران و منافقان هستند. لذا تأخیر ظهور 

است حکیمانه  که  این  بر  علاوه  منظر  این  نیز   ،از  رحمت  مصداق 
 هست.

 1مطلب یاد شده در روایات متعدد بیان شده است. 

 

 مراجعه نمایید.  56تا   53از جمله به احادیث  (1



 

 

 یاور ظهور به علت نبود  تأخیر 
علم    یز خاص خود ن  ییااست و به اول  پایانیعلم و قدرت خداوند، ب

مطلق  قدرت  ا  ،و  از  است.  فرموده  برا  ینعطا   م یه عل  ینمعصوم  یرو 
 باشد.  یکه شدن ینمگر ا ،یستن یامر یچالسلام ه

سنت   اسباب    الهیاما  مدار  موارد  چرخد  می  ظاهریبر  در  تنها  و 
 .گردد می نمایانإعجاز  آستیناز  الهیدست قدرت  ،خاصی

و   عدالت  و  حق  بساط  ستمگران  برچیدنگستراندن  از   نیز   بساط 
 . یستن یقانون مستثن ینا

عدل    مدینه  برپایی اساس  رو    ایناز   و  ائمه    فراگیر فاضله  توسط 
 نه معجزه. و است نهاده شده  یاسباب ظاهربر السلام،  علیهم
و    علیهالله    صلی  پیامبر   بیتاهل    میان  تفاوتی  هیچجهت    ایندر  

 آله وجود ندارد. 
پایی  شرایطاز    یکیلذا   ، وجود    مدینه  بر فاضله در همه اعصار و ادوار

 السلام بوده و خواهد بود.  یهمعل یامبر پ ییااوص یبرا یاور 
یخمهم در  این  .نیافتالسلام تحقق  علیهماز امامان  یک هیچ تار
زمان    امتیازاتاز  اما   فرجه  امام  الله  دوران   اینعجل  در  که  است 
 گرد خواهند آمد.  ،عدالتبرای گسترش جهانی  نیاز مورد  یاوران ،ایشان
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بر   که    اینبنا  علل    یکی همچنان  همه    قیاماز    معصومین نکردن 
عجل الله  امام زمان    قیام  تأخیر   دلایلاز    یکی،  است  یاور عدم    ،گذشته

 است. یاور نبود  نیز فرجه 
با   که    اینالبته  زمان    ویژگیتفاوت  امام  فرجه  دوران  الله  به عجل 

نخواهند    قیامنفر حضرت    سیزدهو    سیصد از  است که با کمتر    ایگونه
 کرد. 

کمتر  عددیبا  قیامامکان  ،امامان  سایر محتمل است که در دوران 
 وجود داشته است.  نیز  ایناز 

به تعداد لازم    یاور گاه    هیچکه  این است    ،است  شگفت  بسیار آن چه  
فراهم    برای بینگردید آنها  و  غربت  در  شگفتی  این  ی !  یاور

اوج  ؟ع؟  امیرالمؤمنین به  آله  و  علیه  الله  صلی  پیامبر  شهادت  از  پس 
 رسد! می

 است. به مطالب یاد شده تصریح گردیده  فراوانی روایاتدر 
یالبته    پای   وقتیندارد. اما    ایهزینه  هیچدر ادعا آسان است و    ،یاور

به    واقعی  یار   هاینشانه صادق   ی ، جز عرق شرم حاصلآید می  میانو 
هنگام  یمندار  یکه    یو  آزما  یاور بوته  سرافکندگ  ،رودیم  یشبه    ی جز 

 . آیدیبه دست نم اییجهنت
اما   گردد،می  بدیهیهمگان    برای  تأملیمطلب با اندک    اینهر چند  
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 گردد.  تر بدیهیتا مطلب  نماییم ارایه را  هایینمونهخوب است 
یممی را    شواهدیبخش    ایندر   نشان    آور  ادعای   میان   دهد میکه 

یو یا  است.بسی فاصله  ،بودن حقیقی یاور و  ر
آغاز   عدم    روایاتیدر  به  ناظر    یاور نبود    دلیلبه    بیت اهل    قیامکه 

یمیاست، م عجل  در ظهور امام زمان  یر که تأخ یاناتیو سپس به جر  آور
  یه ، اراکند مستند به عدم یاور میآن حضرت را    یبتو طول غالله فرجه  

 . کنیم یم
 اما پیش از هر چیزی توجه به برخی از نکات لازم است.

از   کمتر  زمان عجّل الله فرجه با  گذشت امام  که  نفر   313همچنان 
به معنی این نیست که  ،تا کنون ظهور نخواهد کرد. عدم ظهور حضرت 

ای نداشته است، بلکه به یاور شایستههرگز    ،در دوران غیبت حضرت  
حضرت به این تعداد  معنی این است که در یک زمان یاوران شایسته آن  

 اند. نرسیده
نکته پیشین هرگز به معنی این نیست که به جز  نکته دوم هم این که  

مراتب  ایمان ندارند. چرا که ایمان  ،سایر شیعیان و موالیان ،یاوران ویژه
بالاترین  به  و موالیان  که همه شیعیان  گفته پیداست  نا متفاوتی دارد. 

 ، تقصیر و یا قصور به دلیل کنند. بلکه بیشتر افراد درجه ایمان نیل نمی
می متوقف  تکامل  راه  میانه  قصور این  شاءالله  ان  .گردنددر  و    تقصیر 
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گردد  برطرف میبا شفاعت اهل بیت علیهم السلام  در قیامت    مؤمنین
 کنند. شان نجات پیدا میو تمامی پیروان

 یاور نبود  دلیلبه  ؟ع؟امیرالمؤمنین عدم قیام
یخ تلخ    بسیار از حوادث    یکی و    تار یخ اسلام  ، غصب انسانیت  تار

 و آله است. یهالله عل یصل یامبر خلافت پس از پ
 یخ در تار   یز ن  یشگرف  یراتآن، تأث  پلیدیو    زشتیفاجعه با همه    این

 از خود به جا گذاشت.  یتاسلام و بشر 
همچنان    پیوستهکه    پرسشی و  بوده  است  نیز مطرح    این  ،مطرح 

که چرا   از    قیام  غاصبیندر مقابل  ؟ع؟  امیرالمؤمنیناست   این نکرد تا 
ک   . نماید  جلوگیریفاجعه وحشتنا

متعددیپاسخ   ،پرسش  اینبه    فراوانی  روایاتدر   شده    های  داده 
 است.

پاسخ از  »یکی  سرفصل  در  تولد    یر تأخها  مؤمنان  حرمت  به  ظهور 
 « مطرح شد. یافتهن

روایاتمطرح شده    پاسخهایاز  دیگر    یکی آن   برای  یاور عدم    ،در 
 . باشد میحضرت 

 : کنید توجه  روایات ایناز  اندکی یگزیدهبه 
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؟ع؟  امیرالمؤمنین شد که چرا  پرسیده؟ع؟ از امام صادق (7حدیث 
 نجنگید؟  غاصبینبا 

که جز    اینبا آنها بجنگد با    توانستنمیو  حضرت پاسخ دادند: …
 .نکرد همراهیبا او  کسی مؤمنینسه نفر از 

 بیعت که با عثمان    زمانیدر    :گوید میجندب بن عبدالله    (8حدیث  
و    هافکند   یر وارد شدم. پس او را سر به ز ؟ع؟  یرالمؤمنینشده بود، بر ام

شکسته    یار بس پرس یافتم دل  حضرت  از  گردم  یفدا  :یدم.   یا آ  !شما 
کار   یناراحت  ) و خلافت  )غصب  از  شما    یشما  با  قوم شما  که  است 

 (. کنمیم یشه)پ یباز  یباییشک :کردند؟ حضرت فرمود
گفتم تعجب(  الله  :)با  بس  !سبحان  شما  که  خدا  به   یار سوگند 

 پس چه بکنم؟!  :! حضرت فرمود یباییشک
به    ایستی میمردم    میان در    :گفتم را  آنها  دعوت    سویو  خودت 

خبر    کنیمی آنها  به  تو    دهیمیو  خلافت    سزاوارتریکه  و   پیامبر به 
را    بهترینو    آنهایی  برترین یسابقه  آنها    دار از  بر   خواهی می و  را  تو  که 
یخودت    علیهگران بر  توطئه کنند. پس اگر ده نفر از صد نفر پاسخ    یار

با هم تو بدهند،  به  م   ینمثبت  نفر سخت  صد  بر  نفر  گر  گیرییده  ا  ،
و اگر امتناع کردند با آنها   یاست که دوست دار   ی شدند که همان  یمتسل

آنها پجنگییم بر  اگر  که    یهمان سلطنت   ین، ایشد   یروز . پس  است 
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پ به  سزاوارتر  یامبر خداوند  آن  به  تو  و  کشته    یداده  آن  طلب  در  اگر  و 
شه  ان  یشد  الله  معذورتر  یهست  ید شاء  خداوند  نزد  به    یراز   ؛ی و  تو 

 . یخدا سزاوارتر یامبر پ یراثم
یمی آیا !جندب  ای :فرمود امیرالمؤمنین که از صد نفر ده نفر   پندار

 . امیدوارم اینبه  :پاسخ دادم کنند؟می بیعتبا من 
 یعت ندارم از صد نفر دو نفر ب  ید ام  یندارم، حت   امید لکن من    :فرمود

 کنند. 
است و    قریش. چشم همه مردم به دهممی را هم به تو خبر  این دلیل

بر    قریش محمد  آل  که  دارند  اعتقاد  از    برتری   قریش  سایر هم  و  دارند 
به  یقی)حق  اولیاءتنها    اینان  ،قریش توجه  با  هستند.  امر خلافت    این( 

محمد   آل  اگر  ا  متولی مطالب  شوند،  از    ین خلافت  هرگز  سلطنت 
 . رسد ینم یگر کس د یچخارج نخواهد شد و به ه یانشانم

خود دست به دست   یانآل محمد باشد، م غیر اما اگر سلطنت در 
 خواهند کرد. 

سلطنت را به   ینو رغبت خود هرگز ا  یلبه م  یشنه به خدا سوگند قر 
 ما نخواهند داد. 

سخن شما    اینمردم باز نگردم که    میانبه    آیا  :به حضرت عرض کردم
یو آنها را به    بگویمرا به آنها   کنم؟ فرمود   یار  ! جندب  ای  :شما دعوت 
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 . نیست( یکن ینکه چن ی) زمانزمان آن  این
  چنین   پیوستهبه عراق بازگشتم پس    اینپس بعد از    :جندب گفت

گاه   هر  که  ؟ع؟  طالب   ابیبن    علی  امیرالمؤمنین  برتریاز    چیزیبود 
که    ینتا ا  یراندند و از خود م  کردند یکار منع م  ینمرا از امردم  ،  گفتممی

پس او به دنبال من فرستاد و مرا   ،بن عقبه رسانده شد   ید خبر به ول  ینا
 . آزاد شدم یگرانکه با شفاعت د ینکرد تا ا یزندان

 ای   :پرسیدم؟ع؟  از امام رضا  :گوید میبن عبدالله    هیثم  (9حدیث  
که چرا    امیرالمؤمنیناز    مرا  !خدا  پیامبر فرزند   و پنج    بیستدر  خبر ده 

و آله با دشمنانش جهاد نکرد. سپس  علیهالله  صلی پیامبر سال پس از  
 و حکومتش با آنها جهاد کرد؟  ولایتدر دوران 

فرمود به    :حضرت  جهاد  ترک  آله    علیهالله    صلیخدا    پیامبر در  و 
مکه   در  که  کرده  در    سیزدهاقتدا  و  با   نیز   مدینهسال  جهاد  ماه،  نوزده 

مقابله   یآن حضرت برا  یاوران  یاندک  یلبه دل  ینترک کرد و ارا    ینمشرک
 با آنها بود. 

برا؟ع؟  علی   همچنین  دشمنانش،  با  مجاهده  کردن    ی اندک   یترک 
 مقابله با آنها بود. یبرا یارانش

، مدینهسال مکه و نوزده ماه    سیزدهپس همچنان که با ترک جهاد در  
با ترک جهاد   ین، همچنید و اله باطل نگرد  یهالله عل  یصل  یامبر نبوت پ
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چرا  . گرددیباطل نم یز اسلام ن یهعل یو پنج سال، امامت عل یستدر ب
 . کرد  یریاز جهاد آن دو جلوگ علت که یک

تر از آنی است که بسیار شگفت؟ع؟  متأسفانه غربت امیرالمؤمنین
یخ تلخ تر از تلخ را  بشود تصور کرد. لذا در ادامه دو برگ دیگر از این تار

 گشاییم. می

ی آغاز   صفر  29شب از   ؟ع؟یرالمؤمنین ام  یطلب یار
حوادث شب   سلیم  کتاب  پیامبر   29در  شهادت  یعنی شام  صفر 

 کند: صلی الله علیه و آله را این گونه بیان می
گرد  چون  (10حدیث   عل  یرالمؤمنینام  ید شب  الله  فاطمه   یه، سلام 

عل الله  سلام  الاغ  یها زهرا  بر  سوار  و   یرا  حسن  پسرش  دو  دست  و  کرد 
که   یاهل بدر )کسان  یرا گرفت و به در خانه تمامعلیهما السلام   ینحس

 و انصار رفت.  یندر جنگ بدر شرکت داشتند( از مهاجر 
یتک تک آنها حق )غصب شده( خودش را    به کرد و آنها را    یادآور

یبه   فراخواند. یار
 پاسخ مثبت نداد. ی افراد، جز چهل و چهار نفر کس  ینهمه ا یاناز م اما

تا  یایید و مسلح ب  یدهافراد دستور فرمود فردا سر تراش ینبه ا حضرت
ب بر مرگ  پا  ید ببند   یمانپ  یعنی)  ید کن  یعتبا من  تا  از من    یکه  جان 
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 (. ید کن یتحما
ب اما ، سلمان و ابوذر و مقداد و ز  ی کس 1یر صبح که شد جز چهار نفر

 وفا نکرد.
شب بعد هم سراغ آنان رفت و آنان را به خدا سوگند   امیرالمؤمنین

دارد و آنان وعده دادند صبح زود خواهند آمد. اما جز همان چهار نفر  
 . یامد ن یکس

 تکرار شد.  یانجر  ینهم یز سوم ن شب
یاز  یرالمؤمنینبود که ام اینجا و   ید گرد  ید و انصار ناام ینمهاجر  یار

…  . در خانه نشست و
یمرحله نخست  این  بود. ؟ع؟ یرالمؤمنینام یطلب  یار

 . آید در ادامه میمرحله  دومین

ی مرحله دوم   ؟ع؟ یرالمؤمنینام یطلب  یار
یبه  یناز ا پیش و  ،سه شب یط؟ع؟ یرالمؤمنین شبانه ام یطلب یار

 . یممسلمانان اشاره کرد یانتخ
 چنین است:؟ع؟ برگ دیگری از غربت امیرالمؤمنین 

ابوبکر پس   که  آن  حضرت    ،از  و  کرد  احضار  را  امیرالمؤمنین 
 

 در یاری زبیر اختلاف است. اما این اختلاف ارتباطی با موضوع نوشتار ندارد.  (1
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مرحله دوم از مسلمانان    یبراآن حضرت    ،ید چون شب فرا رس  ،نپذیرفت
یطلب   نمود.  یار

سلام فاطمه زهرا  ؟ع؟  یرالمؤمنینام  ،شب شد   چون  (12  و   11حدیث  
علیها   امام الله  و  حسن  امام  پسرش  دو  دست  و  کرده  الاغ  بر  سوار  را 

به در خانه اصحاب رفت(  ینحس )و  گرفته  از اصحاب   یک  یچه  .را 
اش رفته  که در خانه  ینرا فرو گذار نکرد مگر اصلی الله علیه و آله    یامبر پ

یو او را در مورد حق خودش به خدا سوگند داد و به   خود فرا خواند.  یار
 کس پاسخ نداد.  یچاز چهار نفر ه یر غ اما

یمرحله دوم از  ،این  . بود یطلب یار

 … سی نفر یاور داشت  ؟ع؟اگر امیرالمؤمنین

ضمن ؟ع؟  امیرالمؤمنین  (57حدیث   خلافت  غصب  از  پس 
گاه باشید سوگند به خدا اگر برایم  سخنانی در مسجد چنین فرمود:… آ

البته که با شمشیر   2…1به تعداد یاران طالوت یا تعداد اهل بدر یاور بود 

 

 نفر بودند.  313یاران طالوت و اهل بدر   )1
هم از جهت محتوا و هم از جهت نقل مورد اختلاف   « وَ هُمْ أَعْدَاؤُكُمْ ی »جمله  )2

است. لذا ترجمه نکردیم. برای تفصیل این امر به شرح حدیث در مرآة العقول  
 مراجعه نمایید.
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می را  شما  چنان(  شما  )آن  با  )و  حق میزدم  سوی  به  تا  جنگیدم( 
امر  این  پس  بپذیرید.  را  راستی  و  بهتر    ،بازگردید  را  امت  میان  شکاف 

تر بود. خداوندا پس میان  داد و به رفق و لطف به مردم نزدیکالتیام می
کمان هستی.   ما به حق حکم فرما و تو بهترین حا

حضرت   استراحت سپس  محل  به  و  آمدند  بیرون  مسجد  از 
رسیدند   فرمود: گوسفندانی  پس  بود.  گوسفند  سی  حدود  آن  در  که 

برای  که  بودند  گوسفندان مردانی  این  به عدد  برایم  اگر  به خدا  سوگند 
می خیرخواهی  رسولش  و  جل  و  عز  زن    ،کردند خداوند  فرزند  که  البته 

( را از قدرتش پایین میمگس  کشیدم. خوار )ابوبکر
پیمان بستند تا ؟ع؟  مرد با امیرالمؤمنین   360هنگامی که شب شد  

سر   فردا  فرمود  آنان  به  حضرت  نمایند.  ی  یار را  حضرت  مرگ  سرحد 
خود   شد(  که  )فردا  بیایید.  الزیت  احجار  نام(  به  )مکانی  به  تراشیده 
و حذیفه و   ابوذر و مقداد  از آن مردم جز  حضرت سر تراشید و آمد اما 

ن عمار را ندید و سلمان هم آخرین نفر آمد. پس حضرت دست به آسما
بلند کرد و گفت خداوندا! این مردم مرا ناتوان یافتند همچنان که بنی  

 اسرائیل هارون را ناتوان یافتند…

 نداشت  یاور  20 ینهتمام مکه و مد در  ؟ع؟امام سجاد
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یکی بر اساس اسباب است. علیهم السلام امامان  قیامگذشت که 
 اسباب حکومت، داشتن اعوان و انصار است.از 

 : کنید توجه ؟ع؟ دوستداران امام سجادبه تعداد 
ابوعمر نهدی    زبیر عبدالله بن    ( 14و    13حدیث   از امام    :د نگویمیو 

نفر مرد   بیست  مدینه: نه در مکه و نه در  فرمودمیکه    میشنید ؟ع؟  سجاد 
 . که ما را دوست داشته باشند، وجود ندارد 

 پنج نفر یاور نداشت  ؟ع؟امام صادق
 بیان گونه    اینرا  ؟ع؟  نکردن امام صادق  قیامعلت    جالبی  حدیث

 : کندمی
که  ؟ع؟  امام صادق  آقایمنزد    :گوید می  رقیمأمون    (15حدیث   بودم 

حسن   بن  و   خراسانیسهل  گفته  سلام  حضرت  آن  بر  پس  شد.  وارد 
 سپس نشست و گفت:
  بیتست و شما اهل  ا  رأفت و رحمت از آن شما  ای پسر رسول خدا!

 . هستید امامت 
ست، از گرفتن آن )صرف نظر کرده  ا  که حق خلافت از آن تو   ین با ا

نشسته  ) چ   ی،او ق  یزیچه  )از  را  میامتو  باز  حال  ،داردی(  از   یدر  که 
 زنند؟ یم  یر شما شمش   یرو   یشکه پ  ید صد هزار جنگجو دار   یعیانتش
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فرمود او  به  پاس    !خراسانی  ای  بنشین  :حضرت  را  تو  حق  خداوند 
 ! بدارد

.  تنور را شعله  !حنفیه ای(  :کردند و فرمود  کنیزیسپس )رو به   ور ساز
ور ساخت آن چنان که همچون  هم تنور را آتش انداخت و شعله  کنیز آن  

 . زدمی  سفیدیآن از شدت حرارت به  بالایگداخته شد و  ذغالی
( فرمود  خراسانیسپس )رو به   بلند شو و در    !خراسانی  ای  :کرده و

 . بنشینتنور 
( گفت)به شدت وحشت خراسانی ! ای پسر  من آقای  ای :زده شد و
خدا! نساز   رسول  معذب  آتش  به  بگذرد.   !مرا  تو  از  خدا  بگذر  من  از 

 از تو گذشتم.  :حضرت فرمود
هارون    وضعیت  ایندر   گهان  به    حالیدر    مکینا را  کفشش  که 

( گفت سلام   :انگشت سبابه گرفته بود )به ما( رو آورد. )رو به امام کرد و
 بر پسر رسول خدا. 

کفشت   :)پاسخ سلام او را گفته و سپس( به او فرمود؟ع؟  امام صادق
 . بنشینو در تنور  بینداز را از دستت 

کفشش را از دست انداخته و سپس در   او )هم بدون چون و چرا( 
 تنور نشست.

 گفت میکرده و با او درباره خراسان سخن  خراسانیو امام هم رو به 
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 خود حضرت در خراسان بوده است.  گویاآن چنان که 
 . بینداز در تنور  نگاهیبلند شو و  خراسانی ای :سپس فرمود

در تنور  مکیهارون  دیدمتنور رفتم پس  سویمن هم بلند شدم و به 
چهار زانو نشسته است. پس از آن از تنور خارج شد و طرف ما آمد و بر  

 ما سلام گفت. 
در خراسان چند نفر مثل هارون   :پرسید کرده و    خراسانیامام رو به  

 یابی؟ می مکی
 . نیستنفر هم  یک حتیسوگند به خدا که  :پاسخ دادم

 . نیستنفر هم    یک  حتی  ،( نه به خدا سوگند:حضرت )هم تکرار کرد 
باش گاه  ما در    راستیبه    !آ نفر    زمانیکه  پنج  یم  یاور که  خروج    ندار

 . داناتریم. ما به وقت ظهور کنیم نمی

 یاور نداشت  17 ؟ع؟امام صادق
آن   :گوید می  سدیر   (16حدیث   به  وارد شدم سپس  صادق  امام  بر 

( نشستن برا یکن یامق ید با یگر سوگند به خدا که )د :حضرت گفتم  ی و
 . یستن یز شما جا

؟  ایچه  برای :پرسید حضرت   سدیر
. سوگند  یارانتو    شیعیاندوستداران و    فراوانیبه خاطر    :پاسخ دادم
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شما  ؟ع؟  امیرالمؤمنین   اگر خدا  به   مقدار  دوستدار یارو    شیعهبه    و 
)ابوبکر   یو عد   یمت)هرگز پس از پیامبر صلی الله علیه و آله(    ،داشتمی

( در غصب خلافت طمع نم  . کردندیو عمر
که    امید   :پرسید حضرت   نفر    شیعیاناست  پاسخ چند  باشند؟ 

. فرمود   :دادم گفتم  :صد هزار نفر ؟!  ی  :صد هزار نفر ( یشتر ب  ید و )شا  آر
. حضرت فرمود  دویست ؟!  دویست  :هزار نفر یگفتم    هزار نفر  یدو )شا  آر

ا  یمپس رفت…  دنیا( نصف  یشتر ب .  یدم رس  یسرخ رنگ  ینکه به زم  ینتا 
که بزغاله می که بزغاله )در آن جا غلامی بود  چراند( نگاهی به غلامی 

فرمود  ،چراند می سپس  و  سدیر   : انداخت  ای  خدا  به  گر    !سوگند  ا
نشستن برای من جایز نبود )و   ،ها بودشیعیان من به تعداد این برغاله

 کردم( و پس از این سخن امام فرود آمدیم و نماز خواندیم. قیام می
بزغاله طرف  به  شدیم  فارغ  نماز  از  که  را  هنگامی  آنها  و  برگشتم  ها 

 هستند.رأس  ۱۷دیدم که آنها  .شمردم 

 یاور ندارد  25هزار نفر،  50در  ؟ع؟امام صادق
  : از من پرسید؟ع؟  گوید: امام صادقمفضل بن قیس می  (17حدیث  

دادم پاسخ  نفرند؟  چند  کوفه  در  پیوسته    :شیعیان   . نفر هزار  پنجاه 
( می  دادم( تا کرد )و من همان پاسخ را میحضرت این پرسش را )تکرار
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ی که شیعیان کوفه بیست نفر   :این که خود حضرت فرمود  آیا امید دار
سوگند به خدا به راستی که آرزویم این    :باشند؟! سپس )در ادامه( فرمود 

هستیم آن  بر  که  را  ما  امر  که  باشند  نفر  پنج  و  کوفه بیست  که در    ، بود 
 بشناسد و بر ما جز حق نگوید.

 ؟ع؟ کمترین تعداد یاوران امام زمان 
امامان  قیام  عدم  علت  که  ساخت  روشن  پیشین  سرفصلهای 

نبود یاور بوده است. همین علت در مورد امام   ،معصوم علیهم السلام 
فرجه  زمان   الله  این عجل  در  که  تفاوت  این  با  البته  است.  ی  جار نیز 

 دوران نیروی مورد نیاز حضرت بیش از دورانهای پیشین است.
به تعداد اهل بدر یعنی سیصد  عجل الله فرجه  یاران قائم    (18حدیث  

( نزد او جمع  و سیزده مرد از نقاط دور زمین به سوی او )حرکت کرده و
که »می عزوجل است  این مصداق سخن خداوند  و  که شوند  کجا  هر 

[ م  یشما را ]به سو  یباشید، خداوند همگ در حقیقت،    آوردیخود باز
پس آن زمان که این عده از اهل زمین برای   1« خدا بر همه چیز تواناست

ی( حضرت جمع شدند  پس   .امر خودش را آشکار خواهد ساخت ،)یار
که عقد   تکمیل شد به اذن خداوند  ـ    و آن ده هزار مرد استـ  هنگامی 

 

 148/ بقره (1
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 خروج خواهد کرد. 

گفت  (19حدیث   صادق  : ابوبصیر  امام  از  کوفه  اهل  از  ؟ع؟  مردی 
  : گویندکنند؟ مردم میخروج میعجل الله فرجه چند نفر با قائم  :پرسید 

و  حضرت خروج می که به تعداد اهل بدر یعنی سیصد  کند در حالی 
کند مگر در  سیزده مرد همراه او هستند. حضرت فرمود: قائم خروج نمی

 باشد. »اولی قوة« )جمعی قدرتمند( و اولی قوة کمتر از ده هزار نفر نمی
آمده   چنین  گذشت  این  از  پیش  که  پنجم  حدیث  از  بخشی  در 

 است:
فدای   :بر آن حضرت وارد شد و گفت؟ع؟  یکی از یاران امام صادق

سوگند به خدا واقعا که من شما را دوست دارم و کسی را که   !شما گردم
 شما را دوست بدارد نیز دوست دارم. 

 ای آقای من چقدر شیعیان شما فراوان هستند!  
شود  آنها را نام ببر گفت )خیلی( فراوان هستند )نمی  :حضرت فرمود

 یکی یکی نام برد(.
آنها بیشتر از این   :دانی چند نفر هستند؟ گفتمی  :حضرت فرمود

 هستند که تعدادشان را بدانم.  
گاه باش  :فرمود؟ع؟  سپس امام صادق اگر عدّه)ی مورد نیاز برای   !آ

کامل گردد، آن گاه آن  ،اند ای توصیف شدهقیام( که به سیصد و خورده
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چه شما طالب آن هستید )که فرج و ظهور امر آل محمد است( اتفاق 
 … خواهد افتاد

یاور   سیزده  و  سیصد  تحقق  ظهور  شرط  که  این  زمینه  در  روایات 
است فراوان است. اما این نکته قابل توجه است برخی دیگر از روایات  
)همچنان که یک نمونه آن گذشت( به تعداد بیشتری اشاره کرده است.  

ممکن است ناشی از مراحل متفاوت   ،؟ع؟ اختلاف در تعداد یاران قائم  
 ظهور حضرت باشد. 

زمان   امام  برای  یاور  نبود  زمینه  در  جریان  چند  ادامه  الله در  عجل 
یم. میفرجه   آور

 مشتاق با خون دو بزغاله  منتظر  صدها  رسوایی
الشر  فرجه  الله  عجّل  الزمان«  صاحب  حله   یف»مقام  شهر  بازار  در 

 . باشد یو توسل مردم به آن حضرت م یارتمعروف است و مورد ز 
مقام   ینکه ا یندارد و آن ا یجالب  یار بس یانصاحب الزمان جر  مقام

  یار بس یبوده است که مرد یعل یخبه نام ش اییدر گذشته منزل روحان
 بود. عجل الله فرجه امام زمان  یزاهد و عابد و از منتظران واقع

  ی با تند   یوستهبود که پ یاو به ظهور حضرت به حد  یاقاشت شدت
م عتاب  حضرت  ا  کردیبه  با  چرا   یدار   یفراوان  یار بس  یارانکه    ینکه 
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 ! کنی؟یظهور نم
ی ب  روز عتاب    ینبد   یابانیدر  و  خطاب  الزمان  صاحب  با  گونه 

 ینا  یبه چه کس  یعل  یخنزد او آمد و گفت ش  یابانیب  یکه عرب  کردیم
 کنی؟ یگونه خطاب و عتاب م 

اگفت با  زمان است،  امام  به  و ستم   یاکه دن  ین : خطابم  ظلم  پر از 
ا با  و  ا  ینشده  صم  یارانهمه    ینکه  و  ظهور    یمیمخلص  چرا  دارد، 

که در همکند؟ینم ادامه داد  و سپس  ب  ین!  نفر    یشحله  هزار    یاور از 
 دارد. 

ش  آن گفت  ا  یعل   یخعرب  هستم.  زمان  امام  خودم  گونه    ینمن 
ییکه م  ینچن  یراعتاب مکن ز  نفر    یزدهو س  یصد . اگر سیستن  پندار

 . کردمیداشتم قطعا ظهور م یاور 
برا  خواهییم  اگر  جمعه    یمطلب  شب  شود،  روشن  هم   یاوران تو 
م   یمخلص تا    شناسییکه  کن  دعوت  منزلت  در  قصاب  فلان  همراه 

از آن هم دو بزغاله پشت   یشدر صحن خانه تو حاضر شوند. پ  یهمگ
. تا اشتباه تو را روشن سازم. بام خانه  ات بگذار

 پنهان شد.  یعل  یخش ید سخنان حضرت از د یناز ا پس
را به مرد   یانو جر   گرددیتمام به حله بازم   یبا خوشحال  یعل  شیخ

و   یاوران  یهزار و اند   یاناز م  یکدیگر و با مشورت    گوید ی قصاب هم م
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شب جمعه دعوت   یمشتاقان حضرت، چهل نفر را انتخاب کرده و برا
 آن حضرت مشرف شوند.  یدار تا به د کنند یم

 یخ خانه ش یاطبا شور و شوق در ح ی همگ ید موعود که فرا رس  شب
جمع شده و با وضو و رو به قبله مشغول ذکر و صلوات و دعا، به    یعل

 انتظار محبوب نشستند. 
گهان نور درخشان شود،یم یاز شب سپر زمانی در آسمان ظاهر   ینا

خورش  گرددیم از  و  کرده  پر  را  افق  تمام  درخشنده  ید که  هم  ماه  تر  و 
 . گیرد یکرده و در پشت بام قرار م یعل یخاست. آن نور رو به خانه ش

از پشت بام بلند شده و مرد قصاب را   ییکه صدا  گذردینم   چیزی
  .گرددی م یاب. قصاب به پشت بام رفته و خدمت حضرت شرفخواندیفرام

کرده    آن امر  ببرد،    یکیگاه حضرت  ناودان سر  کنار  را  بزغاله  از دو 
خون بزغاله از ناودان به داخل  یدن،قصاب اطاعت کرده و پس از سر بر 

 . شودیم یخانه جار   یاطح
ح  افرادی در  همگ  یاطکه  م  یبودند  سر    کنند یتصور  حضرت 

 قصاب را از تن جدا کرده است. 
ش  سپس م  یعل  یخحضرت  احضار  به  فرماید یرا  حضرت  دوباره   .

 سر ببرد.  یبقصاب امر کرده بزغاله دوم را به همان ترت
از ناودان، همه حاضران    یجار   با   کنندیم   یقینشدن دوباره خون 
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 است.  یدهرا هم بر  یعل یخکه حضرت سر ش
و عاقبت   ید نوبت تک تک ما خواهد رس  ینپس از ا  گویند یخود م  با

داده و از خانه  یحفرار را بر قرار ترج یکشته شدن است. لذا همگ یز ما ن
 . روند یم یرونب

به   یبگو همگ  ینکا  فرماید یم  یعل   یخزمان حضرت به ش  ینا  در 
 . یند و با من ملاقات نما یند پشت بام آ

که   بیند یتمام م  یبا شگفت  آید یخانه م  یاطبه ح  یعل  یخش  وقتی
 . یستن یدگاناز مشتاقان و شور  یاثر

زمان    اینجا امام  که  فرجه  است  الله  شعجل    فرمایدیم   یعل  یخ به 
ما در شهر حله است! جز    یارانوضع    ینگونه عتاب نکن! ا  ینمرا ا  یگر د

  ین هم  یز ن  یگر د  های ین. سرزمیستصادق ما ن  یار   یتو و قصاب، کس
 1. ید پنهان گرد ید بگفت و از د ینا حضرت گونه است. 

رگان مردود می  ...شوند، حساب ما دیگر وقتی بز
ی )این جانب برای حفظ بعضی از جهات  در نجف نزد عالم بزرگوار

خواندم، آن عالم از ذکر نام آن عالم معذورم( به طور خصوصی درس می

 

كتاب عبقر  یکی آزاد    ی سیبازنو   )1   ی عل  خ ی]ش  318ص 5الحسان ج    ی از تشرفات از 
و  17  اقوتهی  5 هی[ عبقر یحلاا
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بسیار مهذب و مورد احترام همگان بود، و از کثرت علاقه به امام زمان  
 شد. در افواه اهل نجف از منتظران ظهور محسوب می عجل الله فرجه

ی برای فراگیری درس به محضرشان رفتم، دیدم گریه می کند و روز
بسیار پریشان است، علت آن را پرسیدم، فرمود: شب گذشته در عالم  

 بیرون نیامدم.  [موفق]رؤیا امتحان شدم، ولی از امتحان 
کرده که آقا ظهور  گفته شد  السلام  در خواب به من  ـ اند و در وادی 

مردم با او بیعت    ـ  مکان خاصی است که گورستان نجف را در بر دارد
 نمایند. می

وارد  عجله  به  و  کردم  حرکت  جا  از  موضوع  این  شنیدن  مجرد  به 
خیابان شدم. دیدم غوغائی از جمعیت است و همه با سرعت هر چه 

روند، هر کس به فکر این است که زودتر  بیشتر به سوی وادی السلام می
 خود را به امام برساند و با جنابش بیعت کند. 

دیدم عشق دیدار امام، مردم را چنان خود باخته ساخته که کسی را 
ی نیست و تمام علقه  .اندها را به فراموشی سپردهبا کسی کار

که[ دیروز به من عشق می یدند دیگر به من اعتنا نمیآنها ]  ، کنندورز
 گویند آقا کنار رو مانع راه ما نباش.بلکه با لحن تندی می

کرده  کساد  را  بازارم  امام  ظهور  کردم  احساس  که  آن  سخن  کوتاه 
است. از همانجا نقشه کشیدم که در ملاقات با امام ایشان را محترمانه  



 45/  اور یظهور به علت نبود  ر یتأخ

 

 از ظهورش منصرف سازم. 
بعد از آنکه با هزار سختی به خدمتش رسیدم، عرض کردم: فدایت 

کردیم،  خودتان را به زحمت انداختید، ما کارها را ساماندهی می  !شوم
ید و زحمات طاقت فرسای رهبری را به  ی نبود که خود را گرفتار ساز نیاز

 عهده بگیرید. 
 خواستم امام را از ظهورش منصرف کنم. ها میبا این قبیل سخن

بعد از چند جمله از این نوع گفتارها، یک مرتبه از خواب بیدار شدم 
 1. و فهمیدم هنوز لیاقت حضرتش را ندارم

 پیش از این گذشت که:
و  شیعیان  همه  که  پیداست  گفته  نا دارد.  متفاوتی  مراتب  ایمان 

کنند. بلکه بیشتر افراد به دلیل موالیان به بالاترین درجه ایمان نیل نمی
شاءالله این  گردند. اندر میانه راه تکامل متوقف می  ،تقصیر و یا قصور 

تقصیر و قصور مؤمنین در قیامت با شفاعت اهل بیت علیهم السلام  
 گردد. برطرف می

السلام بی اهل بیت علیهم  که تفضل  آن جایی  از   ،پایان استاما 
نقص متوجه  دنیا  همین  در  دارند  قابلیت  که  را  تا کسانی  کرده  شان 

 

ح زندگان (1  326الله مؤسس و... ص  یة حضرت آ ی شر
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 شان متوقف نگردد. تکامل
رؤیای  با  علت  همین  به  است.  بوده  دسته  این  از  شده  یاد  عالم 

کرده نقصش  و  عیب  متوجه  را  او  محبت  صادقه  از  نشان  این  و  اند 
 حضرت به اوست.

   چاک با چند قطره باران  سینهعطار   رسوایی
ن یدر بصره عطار  و   یکوکار روز   یبود.  کرد  در مغازه نشسته   ینقل 

 بودم.  
سدر و کافور وارد شدند. از رخسار و رفتار و لباس    ید خر   یمرد برا  دو 

کجا  یدم. لذا پرسیستنداهل بصره ن  یدمآنان فهم آنان طفره    یید؟اهل 
درست  پاسخ  و  ب  یرفته  هر  اما  کردم،  اصرار  دوباره  ندادند.  من    یشتر به 
 اهل و    یامبر که آنان را به پ  ینکتمان کردند. تا ا  یشتر اصرار کردم، آنان ب

کردند که ما    یسوگند دادم. به ناچار خود را معرف یهمسلام الله عل یتشب
زمان   امام  همراهان  فرجه  از  الله  شخصیمهستعجل  همراهان    ی.  از 

 . یم فوت کرده آن حضرت به ما امر فرموده از تو سدر و کافور بخر  یشانا
که آنان را شناختم از آنان التماس کردم مرا هم با خود ببرند.   هنگامی

ن ممکن  اجازه  ن  بدو ن  یستگفتند  ما  جرأت   یز و  حضرت  اذن  بدون 
 . یمرا ندار  یکار  ینچن
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گر اجازه    یرید،و آن گاه اجازه بگ ید مرا به مکان آن حضرت ببر   گفتم ا
 . گردم یشده و الا بازم یابفرمود شرف

ا  پذیرفتند،یهم نم  باز  شد دلشان به   یرونکه اصرارم از حد ب  ینتا 
 . یرفتند من سوخت و پذ 

کافور آنان را دادم و مغازه را بستم و با آنها راه    یادعجله ز   با سدر و 
 افتادم. 

به ساحل در   ینا  تا راحت  یدیم،عمان رس  یایکه  به  بر آب    یآنان  پا 
از ناچار   یگذاشته و همچون خشک   ی به راهشان ادامه دادند، اما من 

 .  یستادما
گفتند نترس خداوند را به حضرت    یدند،تا توقف مرا که د  برگشتند 

. به دستور یفت سوگند ده و بسم الله بگو و راه بعجل الله فرجه  حجت  
 عمل کردم و مانند آنان پا بر آب گذاشتم و راه افتادم. 

گهان آسمان به شدت ابر  یدیم،رس یاکه به وسط در  ینا تا شد و   ینا
پخته بودم و پشت بام    ی تازگ  ییآمد که صابونها  یادم.  ید باران آغاز گرد

 . شودیگذاشته بود تا خشک شود. نگران شدم که صابونها تلف م 
غرق شوم   خواستمیدر آب فرو رفت و م  یمپا  ینگران  ینمحض ا  به

حضرت متوجه شدند، به    یارانآب نگه داشتم.  ی که با شنا خودم را رو 
دل به  گفتند  و  دادند  نجات  شدن  غرق  از  مرا  و  بازگشتند   یل عقب 
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گذشت غرق شد  یخطور  . لذا توبه نما و دوباره سوگند  یکه در دلت 
. اطاعت کردم و دوباره بر آب راه رفتم.   بخور

رس  ینا  تا ساحل  به  رفت  یمقدار   یدیم،که  ب  یمکه  دل   یابان در 
 به چشم آمد. همراهان گفت که کعبه مقصود آنجاست.   ینوران  اییمهخ

  یستادم آمدم، مضطرب ا   یمه فراوان همراهشان تا کنار خ  یاقاشت  با
گرفتن اجازه وارد    یاز آن دو برا  یکینه.    یاکه اجازه صادر خواهد شد  

نشد. من ب یمهخ  .  دیدمیبودم و آن حضرت را نم یمهخ یرو
شن   یصدا  اما را  گردان  یدمحضرت  باز  را  او  فرمود  مرد   ید که   ی او 

 است که صابونش را دوست دارد. 
بر دلم   یابود که در دل در   یسخن حضرت اشاره به همان خطور   این

  ی به من فهماند که تا دل از دوست  ینچن  ینشده بود و حضرت ا یجار 
 . یافت یرا نخواه ید آن خورش  یدار د یستگیشا یابد،ن ییرها یادن

د  سخنی از  طمع  ناچار  به  لذا  بود.  درست  و  حضرت    یدار راست 
 1زده بازگشتم. و سرافکنده و حسرت یدمبر 

ی حقیقی،   ی تا یاور حاصل این سرفصل این شد که میان ادعای یار
 ی بسیار است. فاصله

 

 17یاقوته هفتم یه عبقر ۵۳۸ص۶الحسان ج یاز تشرفات از كتاب عبقر  یکیآزاد  یسیبازنو  )1



 49/  اور یظهور به علت نبود  ر یتأخ

 

افرادی   ، البته ممکن است در فضای احساسی و یا بمباران تبلیغاتی
حاضر شوند از سر و جان خود بگذرند، اما همین افراد به شرایط عادی 

 دیگر از آن جانفشانی خبری نباشد.   ،که بازگردند
فضای  هیچ  بدون  و  عادی  کاملا  شرایطی  در  مکی  هارون  مثل 
ن  احساسی، تسلیم فرمان امام گردید و بدون هیچ چون و چرایی و بدو
هیچ وحشت و اضطرابی در آتش نشست. تنها عامل فرمان پذیری او 

 نیز ایمان و تسلیم محض او نسبت به فرمان امام بود. 
حقیقی یاور  از  کاملا   ،مقصود  فضای  در  که  هستند  افرادی  چنین 

امام  ،عادی  اطاعت  وجوب  دلیل  به  تنها  و  و   ،تنها  چون  هیچ  بدون 
که چنین   گفته پیداست  چرایی تسلیم محض و مطلق امام باشند. نا

 افرادی بسیار بسیار نادر هستند. 



 

 

 یان مدعشناخت  یظهور برا یر تأخ
طولانی  د فرصت   ،غیبتوران  یک  است،  فرصت  یک  واقع  در 

 نشان دهند.  ،نهایت برای همه، تا خود را آن چنان که هستند بی
که مؤمنان حقیقی حقیقتشان اثبات شود و نیز    ،فرصتی نامحدود 

همه   برای  انداممجال  تا    ،مدعیانفرصتی  بطلانشان   عرض  و  یابند 
 . آشکار گردد 

 در این راستا این چنین آمده است: 

 زمانی شما چه  شیعیان: فرج یدمپرس؟ع؟ از امام صادق (20حدیث 
 خواهد بود؟ 

  یطره اختلاف کنند و س  یکدیگر که فرزندان عباس با    یهنگام  :فرمود
کنون آنها طمع کنند که تا ]خلافت[ به  یو قدرتشان متزلزل شود و کسان

(  یددرآ  یگراند  یطرهو عرب عنان خود را آزاد کند )و از س  کردند یطمع نم
صاحب شاخ )قدرت  را نشان یو هر  )و قدرتش  کند  بلند  را  (، شاخش 

 .( دهد 
 : فرمایدیم یبتدرباره دوران غ؟ع؟ امام باقر 
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آشکار شود هر صاحب شاخ  1بچهبا  یعتکه ب یهنگام  (21حدیث 
 . ( شاخش را بلند کند ی)و قدرت

 : فرماید یم؟ع؟ امام باقر  ینهمچن
امر )در هنگام امامت( از همه ما کوچکتر   ینصاحب ا  (22حدیث 

 تر است. و گمنام
 خواهد بود؟  یظهور چه زمان :یدم پرس

هنگام ب  یفرمود:  همراه  سواران  کنند   یعتکه  حرکت  )جوان(  پسر 
را بلند خواهد    پرچمی(  یهنگام هر صاحب شاخ )و قدرت  ینپس در ا

 .)که ظهور حضرت نزدیک است(  باشید کرد پس منتظر فرج 
  قابل تأمل و درنگ است: یژگیدو و  یثاحاد یندر ا

آشفتگ  ینا  یکی بس  یکه  که  است  چنان  ی آن  طمع   یار قدرت  به 
 . کردند یکه تا کنون طمع نم کنند یم

 . کند یبلند م یپرچم ،قدرتیکه هر صاحب  این یگر و د
  یتینها  یکردن ب  یدادر واقع حاصل همان فرصت پ  یژگیدو و   ینا

 

كه    ،آن چنان اندک استد كه خرد آنان  نافرادی باش  ، ممکن است مقصود از بچه  )1
در هر صورت چه مقصود از بچه، خردسال باشد    است.كرده  شبیه كودكان  آنان را  

شود  بیعت  افرادی  چنین  با  وقتی  خِرَد،  خُرْد  چه  به    ،و  بیل  بقیه مدعیان هم 
 .گرددمیمساعدتر آنان خودنمایی زمینه لذا  ،كمرشان نخورده است 
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 . آیدیبه وجود م یبتغ طولانیاست که در دوران  
را کاملا آشکار   نهایتی فرصت ب  ینحکمت اکه    یگرید  یثحد به  

 : کنید توجه  ،کندیم
نم  (23حدیث   اتفاق  ا  افتد ی ظهور  ه  ینتا  مردم    یصنف  یچ که  از 

ا  یباق مگر  ولا  یننماند  مردم  بر  و  آورد(  دست  به  را  )و   یت)قدرت 
است   ینا  یکردن برا   یدافرصت حکومت پ  ینکند. )ا  یداحکومت( پ

  ) ظهور از  پس  ولا  یمدع  هیچ که  هم  ما  اگر  کند  ادعا    یداپ  یتنتواند 
عدالت    کردیمیم اکردیمیمپیشه  قطعا  از  )پس  مدع   ین.    یان که 

( قائم به حق و  خوردند کردند و شکست    یداحکومت پ  یعدالت، همگ
 . خواهد کرد یامعدل ق

را آشکار   یبتشگفت و شگرف طول غ  یاز رازها  یکی  یثحد   ینا
و آن فرصت دادن به همه مذاهب و مکاتب و تفکرات و احزاب   کند یم

… ا  یزمامدار   یبرا  ،و از  گروه  یناست. پس  ها خود را آزمودند، که همه 
زمان   امام  ظهور  به  فرجه  نوبت  الله  تجربه رسدیم عجل  به  توجه  با   .

  یگر د  ،که حضرت عدل و داد را بگستراند   یها، هنگامهمه گروه  پیشین
پ  تواند ینم  یکس قدرت  هم  من  اگر  کند   توانستم یم  کردمی م  یداادعا 

 فاضله بسازم. ینهمد دنیا را 
  کندینکته را آشکار م  ین، اروایتبه حق و عدل« در    قیام»  قید دو  
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اما در    ،اند حق و عدل بوده  یمدع   یگر چه همگ  یشینپ  یکه حکومتها
 ندارند.  یبیواقع از حق و عدل نص

 فرموده است: ؟ع؟ رو امام صادق ایناز 

ما    حقیقتا  (24حدیث   همه   آخریندولت  )و  بود  خواهد  دولتها 
به قدرت    پیشدولتها   ظهور  آنها    برایکه    خاندانی  هیچ  .(رسند میاز 

از    پیشکه   اینمگر    مانند نمی  باقیهستند(    مدعیاست )و    حکومتی
دست   به  را  قدرت  زمام    سیره که    زمانیکه    این  برای  ؛گیرند میما 

د را  ما  موفق(  دست    یند نگو   ،یدند )حکومت  به  را  قدرت  هم  ما  اگر 
س  گرفتیم یم م   ینانا  یرهمانند  ( حکومت    شدیمی)موفق  و    کردیممیو

(  عاقبت  »گفته خداوند که    واقعیاست مقصود    این   متقین   برای)نیکو
 . «است

 برای   خوبی  بسیار شاهد    ،کمونیستو    لیبرال  حکومتهایشکست  
است.    یاد  روایات تجربه    همچنینشده  و  داعش  و  القاعده  ظهور 

کاملا   این  نیز آنها    میدانی  رسواییو    چنینی  این  هایگروه را  مطلب 
 . سازدمیروشن 



 

 

 (یروزیپ یطترس از جان )عدم شرا یلظهور به دل تأخیر 
 گذشت که: ایناز  یشپ

پا فراگ   ینهمد   ییبر عدل  و  عل  یر فاضله  ائمه  بر    یهمتوسط  السلام، 
 نهاده شده است و نه معجزه.  یاسباب ظاهر

و    یهالله عل  یصل  یامبر پ  یتاهل ب  یانم   یتفاوت  یچجهت ه  ینا  در 
 آله وجود ندارد.  

پا  یطاز شرا  یکی  لذا ، وجود    ینهمد   ییبر فاضله در همه اعصار و ادوار
 السلام بوده و خواهد بود.  یهمعل یامبر پ ییااوص یبرا یاور 

 .یافتالسلام تحقق ن  یهماز امامان عل یک یچه یخمهم در تار  این
که در دوران    یناعجل الله فرجه  امام زمان    یازاتاز امت  یکی است 

 گرد خواهند آمد.  یاز مورد ن یاوران یشان،ا
  یاور گذشته، عدم    یننکردن همه معصوم  یاماز علل ق  یکی   ینبر ا  بنا
 است.

عدم    یز نعجل الله فرجه  امام زمان    یامق  یر تأخ  یلاز دلا  یکی  همچنین 
 است. یاور 

در چنین  حضرت این است که قیام  ،لازمه عدم یاور برای اقامه حق
باشد  نداشته  را  مطلوب  نتیجه  تنها  نه  کشته    ، شرایطی  موجب  بلکه 
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 گردد. بیهوده شدن 
اولیا که  راه خداوند    ،الهی  یبدیهی است  کشته شدن در  از  بیمی 

یخ به خوبی بر آن گواهی می ،نداشته و ندارند  دهد. همچنان که تار
صلی علاوه بر این که در برخی از روایات مطرح شده است که پیامبر  

آله   و  علیه  حضرت  یاوصیاو  الله  اجل  هرگز    ،آن  و  طبیعی  به  نمرده 
 د. ن میرنمی

باشد  نداشته  نتیجه  شدن  کشته  که  هنگامی  و    ،اما  عقلی  وظیفه 
 الهی فرار از قتل است. 

ی از پیامبران گذشته و نیز ائمه   ترس از دشمن به این معنا، در بسیار
روایات مطرح شده است.  معصومین علیهم السلام سابقه داشته و در  

امیرالمؤمنین تلخ در غصب خلافت  برجسته  ؟ع؟  این حقیقت  بسیار 
 شود. دیده می

از   برخیپس از بازگشت از نهروان در  ؟ع؟  امیرالمؤمنین  (25حدیث  
( سخن گفته شد  در موضوعات مختلف) ،جلسات نشسته بودند. پس

حضرت    اینتا   از  و عمر جنگ    :شد  پرسیده که  ابوبکر  با    نکردی چرا 
 جنگیدی؟  معاویهو  زبیر همچنان که با طلحه و 

فرمود من    راستیبه    :حضرت  مرا    دیدهستم    پیوستهکه  حق  بودم، 
( غصب کرده بودند.  یدهچاپ یگران)د  و
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حضرت   آن  به  رو  گفت:    ایستاداشعث  با   !امیرالمؤمنین   ایو  چرا 
 نطلبیدی؟ و حقت را  نجنگیدی شمشیرت

، پس پاسخ را بشنو و آن را پرسشی کردی  !اشعث  ای  :حضرت فرمود
 آن را درک کن.  یلدل یو به خوب یر فراگ

  یامبران به شش تن از پاقتدا من،  برایکه )عذر و حجت(  راستیبه 
 است.  ـ ه صلوات خداوند بر همه آنان بادک ـ 

که گفت: »من مغلوب شدم؛ به    ییاست جا؟ع؟  آنها نوح   نخستین
گو  اگر  برس!«  من  نوح    ید بگو   اییندهداد  جز  که  علتی  چنبه    ین ترس 

که    یبه راست  ،گفته کافر شده )چرا  و یا  که  کرده   یامبر پقرآن را تکذیب 
بوده و از  یخدا واقع  یامبر اگر ترس پ یعنیخدا را دروغگو شمرده( و الا )

 )که من باشم( معذورتر است. یامبر پ یرو معذور بوده( پس وص ینا
مقابله با    یکه گفت: »کاش برا  ییجا  ،است؟ع؟  آنها لوط  یندوم  و 

  ینده ستم.« اگر گو جیاستوار پناه م  یگاهداشتم یا به تکیه  یشما قدرت
کافر شده و الا    یقتاحق   ،گفتهچنین  ترس  به علتی جز  واقعا لوط    :ید بگو 

 معذورتر است. یپس وص
گفت:    جایی  ،الله است  خلیل  ابراهیمآنها    سومین و »که  از شما  و 

[ آنچه غیر از خدا م واقعا    ید بگو   یندهاگر گو .  گیرم«یخوانید کناره می]از
  یکافر شده و الا پس وص  یقتاحق  ،گفتهچنین  ترس  به علتی جز    یمابره
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 معذورتر است. 
گفت: »پس چون از شما   جاییاست  ؟ع؟  موسیآنها    چهارمین که 

گریختم به علتی جز   موسیواقعا    بگوید   گویندهاگر    .«ترسیدم، از شما 
 معذورتر است. وصیکافر شده و الا پس  حقیقتا  ،گفتهچنین ترس 

 یکه گفت: »به راست  ییجا  ،است؟ع؟  آنها برادرش هارون  پنجمین
چیز و  یافتند  ناتوان  مرا  قوم،  این  بکشند   یکه  مرا  که  بود  اگر   .«نمانده 

کافر   حقیقتا  ،گفته چنین ترس  به علتی جز واقعا هاورن  :بگوید  گوینده
 معذورتر است. وصیشده و الا پس 

محمد    ششمین برادرم  بشر   علیه الله    صلی آنها  بزرگ  و  آقا  آله،  و 
گو   ییاست، جا اگر    ینده که به غار رفت و مرا بر رختخوابش خواباند. 

کافر شده و الا پس   یقتاحق  ،ترس به غار رفت  یر غ  یبرا  یامبر پ  :ید بگو 
 معذورتر است.  یوص

از   و   ی همگ، مردم  ؟ع؟   امیرالمؤمنینسخن    اینپس  به پاخواستند 
که حرف، حرف شماست و ما   یمواقعا دانست  !یرالمؤمنینام  یا  :گفتند

 و خداوند تو را معذور کرده است. یمکار توبه کننده هستگنه
در    علیهالله    صلیخدا    پیامبر   (26حدیث   آله    برای  وصیتشو 

تو پشت به    علیه قریش زودیواقعا به  !علی ایفرمود: ؟ع؟ امیرالمؤمنین
پس اگر   ،کنند میبر ستم و غلبه بر تو اجتماع    همگی  و   دهند میهم  



 د یخورش  بت یغ ییچرا/  58

 

اگر    کردی  پیدا  یارانی و  کن  آنان جهاد  از جهاد نکردی  پیدا  یارانیبا   ،
 تو   یکه شهادت در پ  یدست بکش و خونت را حفظ فرما. پس به درست

 ست، خداوند قاتل تو را لعنت کند. ا

 متعددی  روایاتکه چرا در  شودمیبا توجه به آن چه گذشت روشن 
به چند   شمرده شده است.  غیبت  دلایلاز    یکیبه عنوان    ،ترس از قتل

 نمونه در این زمینه توجه کنید: 
 ین صاحب ا  یکه برا  یفرمود: به راست؟ع؟  صادق  امام  (27حدیث  

اله حکومت  و  )امامت  غیامر  حضرت    یبتی(  )خود  آن  در  که  است 
گریختم،    :گوید ی( مشیبتدرباره غ »پس چون از شما ترسیدم، از شما 

 1. «پس پروردگارم به من دانش بخشید و مرا از پیامبران قرار داد 
  یناز ا  یشجوان پ  یکه برا  یفرمود: به راست؟ع؟  امام باقر   (28حدیث  

ق غ  یامکه  حال  یبتیکند  در  او  که    یاست  است.  میراث  شده  طلب 
و با دستش اشاره   ترسد یم  :(؟ فرمودکند یم   یبتچه )غ  یو برا  :گفتم

 . ترسد یاز کشته شدن م یعنیبه شکمش کرد 
امام    :گوید میزراره    (29حدیث   محمد  بن  جعفر  اباعبدالله  از 

از آمدنش   پیشقائم  برایکه  راستیبه  :فرمودمیکه  شنیدم؟ع؟ صادق

 

 21/شعراء (1



 59/   (یروز یپ طیترس از جان )عدم شرا   لیظهور به دل ر یتأخ

 

و    غیبتی گفتم  فرمود  برایاست  او    راستیبه    :چه؟  با   ترسد میکه  و 
 .ترسدمیاز کشته شدن  یعنی ،دستش به شکمش اشاره کرد

باقر   (30حدیث   امام  از  گفت  به   :فرمودمیکه    شنیدم؟ع؟  زراره 
  شیعیان   یااست و اهل آن حضرت )بستگان    غیبتیقائم    برایکه    راستی

، وجود( او را انکار  و   ترسد میچه؟ فرمود   برایغیبت  :گفتم  .کنند میاو
 با دستش به شکمش اشاره کرد.

تنها از  عجل الله فرجه  تر این است که جان قائم  اما از همه شگفت 
بلکه از درون نیز در معرض خطر مرگ   ،دشمنان بیرونی در خطر نیست

 قرار دارد. به این روایت توجه کنید: 
کند که نام  درخواست می؟ع؟  ابوخالد کابلی از امام باقر   (31حدیث  

قائم را بیان کند تا این که آن حضرت را به اسمش بشناسد. پس حضرت 
امر    :فرمود من  ک از  خطرنا کردی  (  ی)بسیار  درخواست  بنی   کهرا  اگر 

کردن آن    ،فاطمه آن حضرت را بشناسند  ( تکه تکه  قطعا در )کشتن و
 حضرت حریص خواهند شد. 

،  ؟ع؟ امام زمان    غیبت  دلایلاز    یکیبه عنوان    ،ترس از کشته شدن
 معلول دو امر است: خود 

است و نه   ی، اقامه حق با اسباب عاد الهیکه اراده    اینامر نخست  
 . ی اعجاز اله
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  یاز مورد ن یاور ، وجود عادی از اسباب  یکیاست که  اینامر دوم هم 
ول فرارس  یاست.  هنگام  ن  یاور   ،ظهور   یدنتا  وجود    یاز مورد  حضرت 

 ندارد. 
از آن هنگام، اگر حضرت ظهور کند، کشته خواهد    پیشرو    ایناز  

 هدر خواهد رفت. یهودهشد و خونش ب
با شجاعت   یمنافات یچ، هبه معنی یاد شده ترس از کشته شدنلذا 

 حضرت ندارد. 



 

 

 ظالمین  بیعتدچار نشدن به  دلیلظهور به  تأخیر 
زمان    غیبت  پیچیده  دلایلاز    کیی نبود  ؟ع؟امام    بیعتو    پیمان، 

 بر گردن آن حضرت است.  ظالمین
 مطرح شده است. روایاتدر  ایگستردهمطلب به شکل  این

یخ،و  روایاتبر اساس   بیعت را به  اوصیا تمامیزمانه  ضرورتهای  تار
 ستمگران گرفتار کرده است. 

که اح  یتلخ، بر اساس مصالح  حقیقت  اینمسلم   از ما   یانااست 
 است.  یدهپوش

به    میان  گویا و    شمشیر دست  ی  بیعتبردن    ظالمین با    اضطرار
 وجود دارد.  تناقضی

 یح به آن تصر  یاتاز روا یاز معضلات است که در برخ  یکیامر  ینا
 . شده است

است که با استتار ولادتش عجل الله فرجه  تنها امام زمان    میان  ایندر  
 . گرددیمحذور نم ینو پنهان شدنش، دچار ا غیبت نیز و 

از    هنگامی  راستیفرمود: به  ؟ع؟  امیرالمؤمنین   (32حدیث   که قائم 
گردنش    هیچ  بیعت  ،کند  قیامما   که  )  همین  برای . پس  نیستکس بر 

او   یبیعت گردن  پنهان  نباشد   بر  ولادتش  خودش    شودمی(   غایب و 
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 . گرددمی

فرجه  زمان    امام  (33حدیث   الله  نامه    بخشیدر  عجل  به  پاسخ  از 
بن   من    یک  هیچ  برایکه    راستی:  نویسد می  یعقوباسحاق  پدران  از 

(    این)ممکن( نشد مگر   ستمگر زمانش بر گردن او    بیعتکه )به ناچار
که  واقع شد،   خروج    هنگامیمن  درحالی  خروج    حالیدر    کنم، میکه 

 ت. نیسر گردنم باز ستمگران  یک هیچ بیعتکه  کنممی

،    این که صاحب    راستی  (34حدیث   تش بر داست که ولا   کسیامر
پنهان   آنان    ماند میمردم  از  شخصش  که   این  برای  گردد،می  غایبو 

 د. در گردنش نباش  کسی بیعتهنگام خروج 
 1متعددی وارد شده است. یاتروا ینهزم یندر ا

و چگونگی مانع    ظالمینبا    بیعتبحث    ،همان گونه که اشاره رفت
قیام از  آن  که در مجال    یو دشوار   پیچیده  بسیار بحث    ،شدن  است 

 . گرددتحقیق  باید خودش 

 

 52تا   45روایات  (1
 مراجعه شود.  12از جمله به روایت  (2



 

 

 و گناهان مردم  وفایییب یلظهور به دل تأخیر 
بخشنده و مهربان است و در رحمت هم ردیدی نیست که خداوند  ت

 ارحم الراحمین است. 
رحمت   غضب   ،خداوند اما  بلکه  نیست.  حکیمانه  مواردی  در 

 گردد. حکیمانه می
 است:به شکل زیبایی بیان شده این مطلب در منابع وحیانی 

واقعاخداوندا!)(  58حدیث   که  کردم  پیدا  یقین  که   (  جایی  در  تو 
مهربان است  بخشش  سزاوار شایسته  که  جایی  در  و  مهربانانی  ترین 

 ی… ناگکنند بداعقوبت است شدیدترین عذاب و 
مهم این است که مورد و موضوع برای رحمت و غضب الهی را  پس  

تا خود را در معرض نسیم رحمت او قرار بدهیم و از   بشناسیمبه درستی  
ی کنیم  . آتش غضب او دور

نتیجه  دارد،  وجود  ما  زندگی  در  فسادی  و  خلل  هر  دیگر  سوی  از 
به  اعمال خود ما است.   تا مردم  الهی  خود مصداق غضب  این فساد 
 خود آیند و توبه کنند. 

 فرماید: قرآن در این باره می

یا    یمردم فراهم آورده، فساد در خشک   یبه سبب آنچه دستها و در
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]سزا تا  است،  شده  بعضیِ نمودار  کرده  ی[  که  را  آنچه  آنان  از  به  اند 
 1بچشاند، باشد که بازگردند. 

ویژگی همه  با  غیبت  مظاهر  دوران  از  دارد،  که  منفی  آشکار های 
 فساد در زمین است که ناشی از اعمال مردم است. 

توجه در   امر تصریح شده است.  این  به  نیز  دعاهای دوران غیبت 
 کنید: 

( امام زمان ع (  59حدیث   جّل خداوندا! سرزمینت را به وسیله )ظهور
  . الله فرجه آباد ساز و )دل و دیانت( بندگانت را به سبب او زنده گردان 

(  چنین این    ای و فرموده تو حق است )که قرآنپس به راستی که تو فرموده
ی شده است(: » به بر زبان پیامبرت محمد صلی الله علیه و آله )جار

یا نمودار    یمردم فراهم آورده، فساد در خشک  یسبب آنچه دستها و در
است ولیّ شده  فساد(  شدن  برطرف  )برای  پس  خداوندا!  و   «.  خودت 

 …  فرزند دختر پیامبرت را برای ما آشکار ساز
چنان   آن  گناهانشان  خاطر  به  مردم  عقوبت  روایی  و  قرآنی  شواهد 

 طلبد. ای را میفراوان است که مجال گسترده

 

ي  عَمِلُوا    )1 ذ 
عْض َ ال َ هُمْ ت َ ق َ ت  ذ  اسِ لِت ُ ذِي  الت  َ ت ْ

ت ْ ا َ ما كَسَب َ حْرِ ت ِ ِ وَ الْت َ ر  سادُ ف ِي  الْت َ هَرَ الْق َ ط َ
عُون   رْج ِ َ هُمْ ت 

 41/روم. لَعَل َ



 65/   و گناهان مردم ییوفای ب  لیظهور به دل ر یتأخ

 

، ؟ع؟ امام زمان    غیبتتلخ    دلایلاز    یکیبر اساس آن چه گذشت  
 است. آنان دادن   یو گوشمالاز مردم خشم خداوند 

 . گرددمیبه اعمال خود بندگان باز  نیز خشم  اینعلت 
نسبت به حجت خدا، بندگانش  ناسپاسی دلیلدر واقع خداوند به 

 . کندیحجتش، آنان را عقوبت م غیبتبا 
کید کرده است. توجه کنید:   احادیث متعددی بر این امر تأ

به من نوشت: ؟ع؟  امام جواد  :گوید میمحمد بن فرج    (35حدیث  
و  که    هنگامی تبارک  خلقش    تعالیخداوند  کند بر  از  غضب  را  ما   ،

 . سازدیآنان دور م یگیهمسا
انجام    وفاییبی  احادیثاز    برخیدر   و  زمان  امام  به  نسبت  مردم 

 آمده است. یناسپاس ینناپسند، به عنوان مصداق ا کارهای
به   یهاز صاحب الزمان صلوات الله عل  یاضمن نامه  در   (36حدیث  

که خداوند آنان را بر طاعتش ـ ما  یعیانآمده است: و اگر ش ید مف یخش
  کردندیکه بر آنان شده، اجتماع م  پیمانیدر وفا کردن به    ـ  موفق بدارد

ی ما وفادار    یو همگ) (، هرگز برکت ملاقات ما از آنان به شدند یمدر یار
که خوشبخت ،  افتادینم  یر تأخ از رو   یدنبه سبب د  شانیو البته   ی ما 

 .  شد یم یلآنان تعج یو درست برا یقیحق یمعرفت
چ نم   یزیپس  باز  آنان  از  را  ما  ملاقات   داردی)ملاقات(  مانع  )و 
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، رسدیکه از آنان( به ما م ییکارها یه( مگر از )ناحیستبا ما ن یعیانش
 . گزینیمیو آن را برنم یماز آن چه که ما دوست ندار 

جز   یزیبندگان، چ   عملی هایناسپاسی  تمامیروشن است که روح  
 . یستظلم آنان بر خودشان ن

از   زمینکه    بدانید بر منبر کوفه فرمود:  ؟ع؟  امیرالمؤمنین  (37حدیث  
و لکن خداوند به سبب ظلم و جور و اسراف    گرددنمی  تهیحجت خدا  

)با   خودشان  بر  و   غیبتبندگانش  )د…امام  از  را  آنان  حجت  یدن(   )
 . سازدمی نابینا

 ی را برا  یقوم  یگیکه خداوند همسا  یهنگام  یبه راست  (38حدیث  
 . داردیآنها برم یاننپسندد ما را از م

که   گونه  از   غیبت  کردیماشاره    ایناز    پیشهمان  گناه ما،  به علت 
 است. عجل الله فرجه امام زمان  یبتغ یلدلا ینتر تلخ



 

 

 بست اجتماعی( )بنتأخیر ظهور برای درک نیاز به امام 
فرصت دادن    ،یش از این گذشت که یکی از رازهای غیبت طولانیپ

بست اجتماعی تحقق بن  ،به همه مدعیان است. روی دوم این سکه
مردم این واقعیت را با دل   ،است. به سخن دیگر پس از تجربه مدعیان 

می احساس  خود  جان  عدالت و  مدعیان  از  یک  هیچ  که    ، کنند 
پذیرش  نمی علل  از  یکی  است  ممکن  کنند.  اجرا  را  عدالت  توانند 

 نیز همین امر باشد. عجل الله فرجه عمومی حکومت امام زمان  
رسیدن   ،در هر صورت بعید نیست که یکی از علل غیبت طولانی 

حجت   از  جز  جهانی  فراگیر  عدالت  که  باشد  درک  این  به  جامعه 
ی حضرت را آسان نماید.   ،ساخته نیست و این درکالهی  معصوم    پیروز

که از اضطرار   ،گیردمردم را مرگ و قتل فرامی  (39حدیث   آن چنان 
می پناه  الحرام  مسجد  ی( به  گرفتار )و  جنگ  شدت  از  سپس  برند. 

در چه چیزی این اندازه کشتن و جنگ    ،زندجارچی راستگویی جار می
است(می بیهوده  شما  )جنگ  می  ،کنید  که  کسی  را  تنها  شما  تواند 

 است.عجل الله فرجه نجات دهد امام زمان 
است  (40حدیث   غیبت  دو  محمد  آل  قائم  دو    ،برای  آن  از  یکی 

ی )ظهور قائم( محقق نمی :پس فرمود. تر از دیگری استطولانی شود  آر
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تا این که شمشیر بنی فلان اختلاف پیدا کند )و با اختلاف آنها جنگ 
گردد( و حلقه )سختیدر میان آنها شعله گردد و سفیانی ور  ها( تنگ 

آشکار شود و بلا شدت یابد و مرگ و قتل مردم را فراگیرد )آن چنان که( 
 به حرم خدا و حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله پناه برند. 

دشوار  العاده  فوق  شرایط  این  مشام   ،در  به  واقعی  عدالت  بوی  تا 
می مردمانسانیت  از  ی  بسیار زمان    ،رسد،  فرجه  امام  الله  را عجل 

 پذیرند. می
گر   فریادرس واقعی مردم بشناسند که امام زمان عجّل الله فرجه  حال ا

است، بی هیچ  ی الهی  پهناور و گستردهمظهر تمام و کمال رحمت  و  
 های آماده از حضرت استقبال خواهند کرد. تردیدی فطرت

و   زمان عجّل الله فرجه به دو صفت فریادرس  یارت امام  اتفاقا در ز
کید رحمت   شده است:گسترده تأ

که به فراوانی  ای عِ ای عَلَم برافراشته و  سلام بر تو  (  60حدیث   لْمی 
 … گستردهفریادرس و ای رحمت سرازیر شده و ای 

این  گاه  آن  به درستی شناخته شود،  فرجه  الله  عجّل  زمان  امام  اگر 
 کند: فقرات دعای ابوحمزه ثمالی معنی دیگری پیدا می

بز)خداوندا!(  (  61حدیث   کجاست؟! عفو  تو  زیبای  تو رپوشش  گ 
تو کجاست؟!   سریع  فریادرس  کجاست؟!  تو  نزدیک  گشایش 
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کجاست؟!  پهناور  کجاست؟! رحمت   کجاست؟! عطاهای برتر تو  تو 
کجاست؟!  بخشش گوارای تو  ( ی)یا رفتار نیکوبلندمرتبه  ارمغان  های 

تو  بزرگ  و  تناور  منت  کجاست؟!  تو  بزرگ  فضل  کجاست؟!  تو 
 … کجاست؟! احسان قدیمی تو کجاست؟! ای کریم کرم تو کجاست؟!

 باشد.  اجتماعی  فردی و بست بیانگر بنتواند میاین گونه ادبیات 
گفته پیداست که اگر این درک این بن به آن معرفت و به آن   ،بستنا

 گردد! فرج امام زمان عجّل الله فرجه چقدر نزدیک می ،سوز پیوند خورد
مختصر  این  زمان    ،در  امام  غیبت  علت  فرجه  هفت  الله  را عجّل 

 برشمردیم و مستند روایی آنها را بیان کردیم. 
منحصر به علل یاد   ،اما آن چه مسلم است این است که راز غیبت

شده نیست و چه بسا رازهای فراوان دیگری در کار باشد که بیان نشده  
 است.



 

 

 رازی سر به مهر  ،بایدو  شایدآن چنان که  غیبتعلت 
بیان  عجل الله فرجه  دلایل متعددی برای غیبت امام زمان  ر روایات  د

 شده است. در این نوشتار با برخی از آنها آشنا شدیم. 
مسئله   چنان    غیبتاما  همچنان   پیچیدهآن  آن  اعماق  که  است 

 مانده است.  باقیناشناخته 
 در این باره از پیامبر صلی الله علیه و اله نقل شده است که:

، امری از امر خداوند عز و جل است و   (41حدیث   ای جابر این امر
ی از رازهای خداست. دانش آن از بندگان خدا پوشیده شده است … راز

بن   (42حدیث   جعفر  صادق  امام  از  گفت  فضل  بن  عبدالله 
غیبتی است   ،فرمود: برای صاحب امر امامتشنیدم که می؟ع؟  محمد 

 افتند. در این غیبت اهل باطل به تردید می ،که گریزی از آن نیست
 چرا چنین است؟  !فدای شما گردم :پس به حضرت گفتم

که در آشکار ساختن آن امر برای شما  :فرمود به ما   ،به خاطر امری 
 اجازه داده نشده است. 

 پس وجه حکیمانه در غیبت آن حضرت چیست؟  :گفتم
همان وجه حکیمانه در غیبتهای   ،وجه حکیمانه در غیبتش  :فرمود

 حجتهای پیش از آن حضرت است.
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جز بعد از   ،به کمال و تمام  ،به راستی که وجه حکیمانه در این امر 
نمی آشکار  که    ،شود ظهورش  چه  آن  برای  حکیمانه  وجه  که  همچنان 

از سوراخ کردن کشتی و کشتن جوان و درست کردن    ،خضر انجام داد
.  ،برای موسی آشکار نشد  ،دیوار   1مگر هنگام جدایی آن دو

 

از سوره كهف در    82تا   65 یاتالسلام در آ   یهما عل   ی حضرات خضر و موس  یان جر  (1
  ی به دستور خداوند برا  یاست كه: حضرت موس  ینقرآن آمده است. مختصرش ا

،    یدار . اما پس از د یابدتا او را ب  شود یسفر م  یاستفاده از دانش خضر راه خضر
دل  به  كار  یباییشک  یكه موس  ینا  یلخضر  در مقابل  خضر    یز اسرارآم  هایلازم 
 . پذیردی را نم یندارد، موس

شک   موسی كارها  یبایی قول  در  دخالت  م  ی و عدم  را  او    دهدیخضر  از  اجازه  و 
 . شودیكسب كرده، در سفر همراه خضر م

،مس   یانكه در م  ینا  تا كه    كندیرا سوراخ م  ی. خضر كشتشوندی م  یسوار كشت  یر
  ی و موس كندیم یادآوری را  ی . خضر وعده موسگیردیقرار م ی مورد اعتراض موس

 . طلبدیپوزش م یفراموش ین از ا
، خضر نوجوان  در  .  شودیروبرو م  ی و دوباره با اعتراض موس  كشد یرا م  ی ادامه سفر

 .كندی بار اخطار م ین دوم ی برا ی به موس  یز خضر ن
سرباز   یآن از غذا دادن به خضر و موس ی كه اهال شوندی م اییهكه وارد قر  ینا  تا
كه در حال ر   یهدر آن قر  یواری اما خضر د  زنند،یم و    كندیم  یر بود، تعم   یختنرا 

 .شودیروبرو م ی بار با اعتراض موس ین سوم یبرا
 
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ی   خدا  هایامر )غیبت( امری از امرواقعا که این  !ای ابن فضل و راز
از غیبرازهای  از   فاش  شود آن را  ست )که نمی ا  خدا  هایخدا و غیبی 

 ساخت(. 
حکیمانه بودن   ،)اما( زمانی که بدانیم خداوند عز و جل حکیم است

ما هر چند وجه حکمت آن برای  ،کنیمتمامی کارهای او را تصدیق می
 آشکار نشده باشد. 

 در روایت دیگری این چنین آمده است: 

 

اسرار    ییاز جدا  یش اما پ  گیرد،ی م  یاز موس  ییبه جدا  یمبود كه خضر تصم   اینجا 
 :كندی م یانب  ینچن  ین ا یموس یرا برا یشكارها 
كردن كشت  علت گذران    ینوایانی ب   ی بود كه صاحبان كشت  ین ا  ی سوراخ  كه  بودند 
ستمگر  شانی زندگ پادشاه  اما  بود،  آن  كشت  یاز  غصب    یسالم  یهر  زور  به  را 

 از غصب در امان ماند.   ی. با سوراخ كردن، كشتكردیم
باعث انحراف و كفر پدر و مادرش    یبود كه او در بزرگسال  ینكشتن نوجوان ا  علت

 . شدیم
بود كه با   یتیماز آنِ دو پسر    یآن گنج یر بود كه در ز  ینهم ا یوار ساختن د علت

 گنج تا بزرگ شدن آن دو در امان ماند.  ین ا یوار،د یر تعم
ك یان پا  در  با عجله و   ی بود، اما موس  ی به امر اله ینها كرد كه البته همه ا   ید خضر تأ

 .كردی به خضر اعتراض م یبایی، ناشک 
 .یداز دانش خضر محروم گرد یجدا شد و موس یجا بود كه خضر از موس این
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که   (43حدیث   است  غیبتی  امر  این  صاحب  برای  که  راستی  به 
ای از آن نیست. تمامی اهل باطل در این غیبت به شک و تردید  چاره

 افتند. می
 شود؟ از امام پرسیدم: فدایت گردم چرا چنین می

 . امری که ما مجاز نیستیم که آن را برای شما آشکار کنیم فرمود: برای  
 دارد؟ قرار ای گفتم: پس در غیبت او چه علت حکیمانه

در   حکیمانه  علت  همان   ، او غیبت  در  حکیمانه  علت  فرمود: 
 اند. است که پیش از این بوده عزوجلغیبتهای حجتهای خداوند  

شود مگر پس از به راستی که علت حکیمانه در این امر آشکار نمی
داد انجام  خضر  چه  آن  در  حکیمانه  علت  که  همچنان  از    ،ظهورش، 

تا   موسی  برای   ، دیوار تعمیر  و  بچه  پسر  کشتن  و  کشتی  کردن  سوراخ 
 هنگام جدایی آن دو آشکار نشد. 

که این امر   ! ای پسر فضل امری از جانب خداوند تعالی   ،به راستی 
ی از رازهای خدا و غیبی از غیبهای خدا  ست.ا است و راز

هنگامی دانستیم که خداوند عز و جل واقعا حکیم است، خداوند  
گر  میرا در این که تمامی کارهایش حکیمانه است تصدیق نماییم و ا

چه علت حکمت آن پوشیده باشد. 
 این امر ولادتش از    اینفرمود: صاحب  ؟ع؟  امام صادق  (44حدیث  
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  بیعتکه خروج کند بر گردنش    هنگامیکه    اینتا    ماند میمردم پنهان  
 . کند میشب امر او را اصلاح  یکنباشد. پس خداوند در  کسی

 چیست؟ غیبتشدر   حکیمانهوجه  :به آن حضرت گفته شد 
 ای حکیمانه)همان( وجه    غیبتشدر    حکیمانهوجه    :حضرت فرمود 

در   که  که  ا  خدا  حجتهای  غیبتهایاست  حضرت    پیشست  آن  از 
 بودند. 
( جز شایدو   بایدامر )آن چنان که   ایندر  حکیمانهوجه که  راستیبه 

آن    حکیمانه. همچنان که وجه شودنمیپس از ظهور آن حضرت آشکار 
 ، دیوار  تعمیر و کشتن پسر و   کشتیچه خضر انجام داد از سوراخ کردن 

 . آن دو آشکار نشد  جداییتا هنگام  موسی برای
 است. غیبتدر زمان  غیبت دلیل پنهان بودن  روایات ایندر  کلیدینکته  

و خضر اشاره   موسی جریانبه  نیز در روایات متعدد  اساس    همینبر  
 شده است. 

 جمله است: اینمهم است  بسیار در هر صورت آن چه 
 .هورهظ دع بلاإ فشكن يلا ك ل ذفي ةم كالح هجو نإ

( جز شاید و    باید امر )آن چنان که    ایندر    حکیمانهکه وجه    راستی
 . شودنمیپس از ظهور آن حضرت آشکار 



 

 

 خورشید« »چرایی غیبت مستندات روایی 
 طالب نوشتار پیش رو مستند به روایات متعددی است. م

از آن جایی که برخی از این روایات مفصل است و متن عربی روایات  
ترجمه  به  کتاب  اصلی  متن  در  نیست،  زبانان  فارسی  عموم  نیاز  مورد 

 بخش مورد استشهاد آن روایات بسنده شد. 
اما به دلیل این که ممکن است مراجعه به روایات مورد نیاز برخی از  

 گردد. محققین باشد، متن کامل روایات در این بخش ارایه می
 (1حدیث 

الله عبد  أبي  للقائم   قال  ؟ع؟عن  أمدها   ؟عج؟إن  يطول  غيبة  منا 
ري   یفقلت له و لم ذاك يا ابن رسول الله قال إن الله عز و جل أب إلا أن يج

إنه لا بد له يا سدير من استيفاء مدد   ؟عهم؟فيه سنن الأنبياء في غيباتهم و 
ق    غيباتهم قال الله عز و جل اً عَن ْ طَت َ ق  ن  َ طَت َ ُ رْكَب  سنن من   یسننا عل   یأ 1لَت َ

 2. كان قبلكم

 

ای  شوید ای امت محمد طریقههر آینه مرتکب مي تفسیر لاهیجی:    19/( انشقاق1
كه در میان امم ماضیه شیوع داشته ب این  ه  بعد از طریقه و حالی بعد از حالی 

 .شوید شرك و معصیت امم گذشته رامعنی كه شما مرتکب مي 
 90ص 52بحارالانوار ج (2
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صادق قائمفرماید:  می  ؟ع؟امام  برای  که  غیبتی    ،مااز    ؟عج؟واقعا 
می  طولانی  که  پرسیدماست  حضرت  از  است  :گردد.  چنین  ای    ؟چرا 

است جز این که در   نخواستهخداوند عزوجل    :فرمود!  فرزند رسول خدا
ی سازد. را سنتهای پیامبران  ؟عج؟قائم  در غیبت آنها جار

ای نیست جز این که مدتهای غیبتهای انبیا کامل چاره  !و ای سدیر 
« است:  فرموده  عزوجل  خداوند  ق   گردد  طَت َ عَن ْ  اً  ق  طَت َ ن  َ  ُ رْكَب  یعنی    «لَت َ

 شود. سنتهایی مطابق سنتهای کسانی که پیش از شما بودند اجرا می

 ( 2حدیث 
و  أبو بصير  أنا و المفضل بن عمر و  عن سدير الصيرفي قال دخلت 

عل تغلب  بن  محمد   یأبان  بن  جعفر  الله  عبد  أبي  فرأيناه    ؟ع؟مولانا 
التراب و عليه مسح خيبري مطوق بلا جيب مقصر الكمین  یجالسا عل

قد نال الحزن من   یذات الكبد الحر  ی و هو یبكي بكاء الواله الثكل
الدموع محجريه و هو يقول سيدي    یوجنتيه و شاع التغير في عارضيه و أبل

فؤادي   راحة  مني  أسرت  و  مهادي  علي  ضيقت  و  رقادي  نفت  غيبتك 
الواحد   بعد  الواحد  فقد  و  الأبد  بفجائع  مصابي  أوصلت  غيبتك  سيدي 

أحس بدمعة ترق العدد فما  و  مع  الحج يفتر من    یيفني  أنین  و  عيني  من 
لبلايا إلا مثل لعيني عن عوائر أعظمها  صدري عن دوارج الرزايا و سوالف ا 

نوازل   و  لوطة بغضبك  نوائب محن و  أنكرها  و  أشدها  تراقي  و  أفظعها  و 
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معجونة بسخطك قال سدير فاستطارت عقولنا ولها و تصدعت قلوبنا  
طب الهائل و الحادث الغائل و ظننا أنه سمة لمكروهة   جزعا عن ذلك الحن

أبك لا  أو حلت به من الدهر بائقة فقلنا  الور  یقارعة  يا ابن خير   یالله 
حالة   أية  و  عبرتك  تستمطر  و  دمعتك  تستنزف  حادثة  أي  من  عينيك 

زفرة انتفخ منها جوفه و    ؟ع؟حتمت عليك هذا المأتم قال فزفر الصادق
فر صبيحة هذا  اشتد منها خوفه و قال  ويكم إني نظرت في كتاب الحج

الرزايا و علم ما    یاليوم و هو الكتاب المشتمل عل البلايا و  علم المنايا و 
إل يكون  ما  و  به   یكان  اسمه  تقدس  الله  خص  الذي  القيامة  یوم 

محمدا و الأئمة من بعده عليه و عليهم السلام و تأملت فيه مولد قائمنا و  
المؤمنین به من بعده في ذلك الزمان  یغيبته و إبطاءه و طول عمره و بلو

و تولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته و ارتداد أكثرهم عن دينهم  
و خلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم التي قال الله تقدس ذكره و كل 
إنسان ألزمناه طائره في عنقه يعني الولاية فأخذتني الرقة و استولت علي 

كرمنا و شرفنا بإشراكك إيانا في بعض   الأحزان فقلنا يا ابن رسول الله
أدار في القائم منا ثلاثة   یما أنت تعلمه من علم قال إن الله تبارك و تعال

و قدر غيبته    ؟ع؟یثلاثة من الرسل قدر مولده تقدير مولد موس  أدارها في
إبطاء نوح   ؟ع؟ یتقدير غيبة عيس إبطاءه تقدير  و جعل من   ؟ع؟و قدر 

عل دليلا  ضر  الحن أعني  الصالح  العبد  عمر  ذلك  فقلت   یبعد  عمره 
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إبطاء  أما  لنا يا ابن رسول الله عن وجوه هذه المعاني قال… و  اكشف 
قومه من السماء بعث الله عز و جل    یفإنه لما استنزل العقوبة عل  ؟ع؟ نوح

 ی جبرئيل الروح الأمین بسبعة نويات فقال يا نبي الله إن الله تبارك و تعال
من  بصاعقة  أبيدهم  لست  و  عبادي  و  خلائقي  هؤلاء  إن  لك  يقول 
في  اجتهادك  فعاود  الحجة  إلزام  و  الدعوة  تأكيد  بعد  إلا  صواعقي 

فإن لك في نباتها و   یالدعوة لقومك فإني مثيبك عليه و اغرس هذا النو
لاص فبشر بذلك من تبعك من   بلوغها و إدراكها إذا أثمرت الفرج و الحن
المؤمنین فلما نبتت الأشجار و تأزرت و تسوقت و تغصنت و أثمرت و زها  

العدة فأمره   یر عليها بعد زمن طویل استنجز من الله سبحانه و تعالالثم 
تعال و  تبارك  نو  یالله  من  يغرس  و    یأن  الصبر  يعاود  و  الأشجار  تلك 

قومه فأخبر بذلك الطوائف التي آمنت به  یالاجتهاد و یؤكد الحجة عل
فارتد منهم ثلاث مائة رجل و قالوا لو كان ما يدعيه نوح حقا لما وقع في  

إن الله تبارك و تعال لم يزل يأمره عند كل مرة أن   ی وعد ربه خلف ثم 
أن غرسها سبع مرات فما زالت تلك الطوائف  یإل یيغرسها تارة بعد أخر

 ی نيف و سبعین رجلا فأوح  یأن عاد إل  یمن المؤمنین ترتد منهم طائفة إل
اللي عن  الصبح  أسفر  الآن  نوح  يا  قال  و  إليه  ذلك  عند  جل  و  عز  ل الله 

الكدر   من  للإيمان  الأمر  صفا  و  محضه  عن  الحق  صرح  حین  لعينك 
بارتداد كل من كانت طينته خبيثة فلو أني أهلكت الكفار و أبقيت  
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من قد ارتد من الطوائف التي كانت آمنت بك لما كنت صدقت وعدي  
بحبل   اعتصموا  و  قومك  من  التوحيد  أخلصوا  الذین  للمؤمنین  السابق 
خوفهم   أبدل  و  دينهم  لهم  أمكن  و  الأرض  في  أستخلفهم  بأن  نبوتك 
كيف   و  قلوبهم  من  الشك  بذهاب  لي  العبادة  لص  تن لكي  بالأمن 

و  التمكین  و  الاستخلاف  ما   يكون  مع  لهم  مني  بالأمن  وف  الحن بدل 
سوء   و  طينتهم  خبث  و  ارتدوا  الذین  يقین  ضعف  من  أعلم  كنت 
سرائرهم التي كانت نتائج النفاق و سنوح الضلالة فلو أنهم تسنموا مني 
أعداءهم  أهلكت  إذا  الاستخلاف  وقت  المؤمنین  أوتي  الذي  الملك  من 

لاستحكمت سرائر نفاقهم و   تأبد حبال ضلالة لنشقوا روائح صفاته و 
عل حاربوهم  و  بالعداوة  إخوانهم  كاشفوا  و  و   یقلوبهم  الرئاسة  طلب 

التفرد بالأمر و النهي و كيف يكون التمكین في الدین و انتشار الأمر 
في المؤمنین مع إثارة الفتن و إيقاع الحروب كلا ف اصنع الفلك بأعيننا  

تمتد أيام غيبته ليصرح    ؟عج؟و كذلك القائم  ؟ع؟و وحينا قال الصادق
الحق عن محضه و يصفو الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت  

ش ين الذین  الشيعة  من  خبيثة  أحسوا   یطينته  إذا  النفاق  عليهم 
 1. …؟عج؟بالاستخلاف و التمكین و الأمن المنتشر في عهد القائم 
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صادق را …فرماید:  می؟ع؟  امام  آن حضرت  فرج  تأخیر در  خداوند 
پیامبر  نوح  فرج  در  تأخیر  راستی ؟ع؟  همانند  به  است…  داده  قرار 

نوح که  نمود،    ،هنگامی  درخواست  آسمان  از  را  قومش  کفار  عذاب 
 : خداوند عزوجل جبرئیل روح الامین را همراه هفت دانه فرستاد و گفت

فرماید: این به راستی که خداوند تبارک و تعالی به تو می   !ای پیامبر خدا
صاعقه با  را  اینها  من  و  هستند  من  بندگان  و  آفریدگان  از مردم،  ای 

کید در دعوت به حق و الزام هایم نابود نمیصاعقه کنم، مگر بعد از تأ
) که دوباره تلاش کن  از این رو در دعوت قومت به حق    ،حجت )بیشتر

می ثواب  تو  به  تلاش  این  بر  دانهمن  این  و  ردهم  در ها  که  چرا  ؛  بکار ا 
گشایش و خلاصی است؛  رویش و رشد و به ثمر نشستن آنها برای تو 

 اند به این امر مژده ده. سپس مؤمنینی که از تو پیروی کرده
( درختان سبز  هنگامی که )نوح دانه ها را کاشت و آنها سبز شده و

و قوی و تنومند شدند و شاخه دادند و به ثمر نشستند و میوه آنها رسید، 
پس از این زمان طولانی، نوح از خداوند سبحان و تعالی انجام وعده را 

داد فرمان  او  به  تعالی  و  تبارک  خداوند  اما  شد،  از    :خواستار  )دوباره( 
ی( این درختان بکارد و به صبر و تلاش بازگردد و حجت  دانه)ی میوه

 را بر قومش مؤکد سازد. 
نوح این خبر را به گروهی که ایمان آورده بودند، داد. پس از این خبر  
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اگر آن چه   :سیصد مرد از مؤمنان از دین برگشتند و کافر شدند و گفتند
 شد. کند حق بود، در وعده پروردگارش تخلفی واقع نمینوح ادعا می

ی(  داد که دانه)ی میوهپس از این خداوند همچنان به نوح فرمان می
درخت جدید را پشت سر هم بکارد تا این که این جریان هفت بار تکرار 

 شد. 
گشتند تا  در این میان هم پیوسته گروه گروه از مؤمنان از دین باز می

 این که تعداد آنها به هفتاد و اندی رسید. 
فرمود و  کرد  وحی  نوح  به  عزوجل  خداوند  هنگام  این  نوح  :در   ! ای 

در  گشته،  جدا  شب  از  و  رسیده  فرا  تو  چشم  برای  صبح روشن  اینک 
ک   زمانی که حق محض آشکار شده و با ارتداد هر کسی که سرشتش ناپا

 بود، ایمان از کدورتها)ی نفاق( صاف شده است. 
نابود  را  کفار  کردی(  درخواست  که  زمان  )همان  من  اگر  پس 

کسانی  می و  امتحان( مرتد شدند را  ساختم  این  )به وسیله  همراه   ،که 
باقی می واقعی  از  مؤمنان  برای مؤمنین  به وعده پیشین خود  گذاشتم، 

یسمان پیامبری تو چنگ  ـ  قوم تو   که خالصانه موحد شده بودند و به ر
وفا نکرده بودم؛ زیرا به مؤمنین وعده داده بودم آنها را در زمین    ـ  زده بودند 

جانشین کفار کنم و دینشان را )بر جهان( مسلط سازم و ترسشان را به  
امنیت تبدیل نمایم تا این که با رفتن شک از دلهای آنها عبادت برای  
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 من خالص شود. 
می عملی  وعده  این  یقین    ،شد چگونه  سستی  از  که  این  با 

که نتیجه نفاق و آشکار  ک و باطن بد آنان  مرتدشدگان و سرشت ناپا
گاه بودم.   شدن گمراهی آنان بود، آ
نمی انجام  آزمایش  این  باقی )اگر  مؤمنان  میان  در  منافقان  و  شد 

کت کفار توسط من( از سوی من بر  می ماندند(، منافقین )به سبب هلا
یکی صفات نفاق می سلطنت سوار می گشتند و نفاق شدند، گرفتار تار

می مستحکم  آنها  آنها درونی  دلهای  گمراهی  یسمانهای  ر و  گردید 
کردند و برای  و با برادران مؤمنشان آشکارا دشمنی می شد میهمیشگی  

یاست و به دست گرفتن اختیار امر و نهی با آنان می  جنگیدند. طلب ر
ها و واقع شدن جنگها، چگونه تسلط دین  با برانگیخته شدن فتنه

الهی در مؤمنین امر  انتشار  و  پیدا می  ،بر زمین  این هرگز امکان  کرد؟! 
 شدنی نبود. 

( نیز چنین است؛ آن ؟ع؟امر قائم )  :در ادامه فرمود؟ع؟  امام صادق
می پیدا  امتداد  حضرت  آن  غیبت  محض  چنان  حق  که  این  تا  کند 

ک است، ایمان   آشکار شود و با ارتداد هر کسی از شیعه که سرشتش ناپا
و   به قدرت رسیدن  زمان  در  که  کسانی  تا  گردد،  ک  پا نفاق  کدورت  از 

فراگیر  امنیت  و  هست  ،تسلط  آنها  در  نفاق  وجود  از  میان    ،ترس  در 
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 مؤمنین باقی نمانند… 
 ( 3حدیث 

ع قال   أبي عبد الله  أن ينزل علعن  ع ربه  قومه العذاب    یسأل نوح 
الله إليه أن يغرس نواة من النخل فإذا بلغت فأثمرت و أكل منها    یفأوح

أهلك قومه و أنزل عليهم العذاب فغرس نوح النواة و أخبر أصحابه بذلك 
نوح منها و أكل و أطعم أصحابه قالوا   یفلما بلغت النخلة و أثمرت و اجتن

له يا نبي الله الوعد ]الوعد[ الذي وعدتنا فدعا نوح ربه و سأله الوعد الذي  
إذا بلغ النخل و أثمر فأكل   یإليه أن يعيد الغرس ثانية حت یوعده فأوح

ع أصحابه بذلك فصاروا ثلاث فرق  منه أنزل عليهم العذاب فأخبر نوح 
إذا  یفرقة ارتدت و فرقة نافقت و فرقة ثبتت مع نوح ففعل نوح ذلك حت

و أثمرت و أكل منها نوح و أطعم أصحابه قالوا يا نبي الله    بلغت النخلة
ربه نوح  وعدتنا فدعا  الذي  ]الوعد[  غرسه    یفأوح  الوعد  أن يغرس  إليه 

فرق  ثلاث  فافترقوا  أصحابه  فأخبر  قومه  أهلك  أثمر  و  بلغ  فإذا  الثالثة 
فعل نوح ذلك عشر   یفرقة ارتدت و فرقة نافقت و فرقة ثبتت معه حت

مرات و فعل الله ذلك بأصحابه الذین یبقون معه فيفترقون كل فرقة 
إليه رجل من أصحابه   یثلاث فرق عل ذلك فلما كان في العاشرة جاء 

اص و المؤمنون فقالوا يا نبي الله فعلت بنا ما وعدت أو لم تفعل فأنت  الحن
صادق نبي مرسل لا نشك فيك و لو فعلت ذلك بنا قال فعند ذلك من  
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اص معه السفينة فنجاهم الله  قولهم أهلكهم الله لقول نوح و أدخل الحن
 1. نوحا معهم بعد ما صفوا و ذهب الكدر منهم یو نج  یتعال

صادق بر ؟ع؟  امام  که  کرد  درخواست  پروردگارش  از  نوح  فرمود: 
نما نازل  عذاب  سوید قومش  به  خداوند  پس  وح  ی.  که    یاو  فرستاد 

بزرگ شدند  درختان خرما  که    یاز درخت خرما را بکارد، زمان  ییهادانه
م به  م  یوهو  از  نوح  و  ک    یوهنشستند  هلا را  قومش  خداوند  بخورد،  آنها 

م  و   کند یم نازل  آنها  بر  را  دانهکند یعذاب  نوح  پس  و .  کاشت  را  ها 
گاه ساخت. یناصحابش را به ا  مطلب آ

آنها   یوهدادند و نوح از م   یوهکه درختان خرما بزرگ شدند و م  زمانی
 یامبر پ  یا  :اصحاب نوح گفتند  ،و خورد و به اصحابش هم خوراند   ید چ

)چه شد؟( نوح پروردگارش را خواند   یکه به ما داده بود  یاوعده  !خدا
نمود که    یبه وعده نمود. پس خداوند به او وح  یو از او درخواست وفا

 یوه که درختان خرما بزرگ شوند و م  یندانه را ادامه دهد تا ا  کشتدوباره  
از م و  ا  یوهدهند  از  نازل    ینآنها بخورد، پس  کفار  بر  را  عذاب  خداوند 

 . کندیم
( اصحاب نوح  یانجر   ین)بر اثر ا  .خبر را به اصحابش داد  ینا  نوح
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را  یمانشانفرقه ا یکبرگشتند و  ینفرقه آشکارا از د یکسه فرقه شدند: 
فرقه با نوح ثابت قدم  یکاز دست دادند، اما ظاهرا همراه نوح ماندند و 

 ماندند. 
که درختان خرما بزرگ شدند   یننوح فرمان خدا را انجام داد تا ا پس

 دادند و نوح از آنها خورد و به اصحابش هم خوراند.  یوهو م
)چه شد؟(    ی که داده بود  یاوعده  !خدا  یامبر پ  یا  :گفتند   اصحاب

وح او  به  خداوند  و  خواند  را  پروردگارش  نوح  برا  یپس  که   ی فرستاد 
که درختان خرما بزرگ شوند و   یخرما را بکارد زمان  یهابار دانه  ینسوم

ک م  یوهم . پس نوح اصحابش را خبردار کرد  کند ی دهند، قوم نوح را هلا
فرقه آشکارا از    یکو اصحاب او )همچون بار گذشته( سه فرقه شدند:  

را از دست دادند اما ظاهرا همراه نوح   یمانشانفرقه ا  یکبرگشتند و    یند
 فرقه با نوح ثابت قدم ماندند.  یکماندند و 

کار را تکرار کرد و    ین که نوح ده بار ا  ینادامه داشت( تا ا  یانجر   ین)ا
مانده    یباق  یکه فرقه)   کردیم  ینمانده او چن  یخداوند با اصحاب باق

 . شدند یسه فرقه م ی( بر طبق روال قبلیدر امتحان بعد
  ین ( مؤمنیر از اصحاب خاص نوح همراه )سا  یاز بار دهم مرد  پس

  ی، آن چه را که به ما وعده داد   !خدا یامبر پ  ینوح آمد و گفت: ا  یبه سو
ده فرق  ی)برا  ینده  یا  یانجام  م  .کندینم  یما  راستگو دانیمیما  تو   )
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پ  یهست هست  یامبرِ و  شده  حقان  ی،فرستاده  ترد  یتدر  و  شک    یدتو 
 . یکن  ین)همچنان( با ما چن د هر چن کنیم،ینم

نوح نابود    ینسخن آنان، خداوند کفار را به خاطر نفر   ینهنگام ا  پس
خاص نوح را پس از صاف شدن آنان و برطرف شدن    یارانساخت و  

نمود و آنان را همراه نوح از غرق نجات   یبا نوح وارد کشت  یشانناخالص
 داد. 

 ( 4حدیث 
اهل ما لله ف  يقول  یلأهل الضلالة حت  يیزاعنهم تم   يغيبن و ل آل   یالحج

 1. محمد من حاجة
مؤمنان   )از  گمراهان  شدن  مشخص  برای  البته  صد  و  البته  و 

فرجهقائم    ،حقیقی( الله  شد  عجل  خواهد  پنهان  مردم  چنان    ،از  آن 
برای خداوند در آل محمد حاجتی   :گوید طولانی( که جاهل می  ی)غیبت

ی به ظهور قائم ندارد.(   نیست )و خداوند نیاز
 ( 5حدیث 

أب ع  یعن  الله  عل  عبد  دخل  جعلت    يهأنه  له  فقال  أصحابه  بعض 
إن  يعتكم ما أكثر ش  يدیس  يا  يبك و الله أحبك و أحب من    یفداك 
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فقال هم أكثر من ذلك    يهمفقال تص  ير فقال له اذكرهم فقال كث 
فقال أبو عبد الله ع أما لو كملت العدة الموصوفة ثلاثمائة و بضعة عشر 

صوته سمعه و لا شحناؤه  يعدو من لا  يعتناو لكن ش يدونتر  یكان الذ
لا   و  لا  يم بدنه  و  بنا معلنا  اصمدح  قال  ين لا    يابنا  السو  لا   يج و  عائبا  لنا 

 يف لنا محبا فقلت فك  یبغضلنا مبغضا و لا    يبلنا ثالبا و لا    يدث
الش بهذه  الذ  يعةأصنع  ف  يتشيعون  إنهم  يقولون  ینالمختلفة    يهم فقال 

ف  يیز التم  ف   يصالتم   يهمو  تفن  يهمعل  يأتی  یلالتبد  يهمو  و   يهم سنون 
الكلب و لا   ير هر  یهر من لا  يعتناإنما ش یبددهمو اختلاف  يقتلهم يفس

الناس بكفه و إن مات جوعا قلت جعلت  يسألالغراب و لا  عطم يطمع
 1.…بهذه الصفة ین أطلب هؤلاء الموصوف ینفداك فأ

فدای   :بر آن حضرت وارد شد و گفت؟ع؟  یکی از یاران امام صادق
شما گردم سوگند به خدا واقعا که من شما را دوست دارم و کسی را که 

 شما را دوست بدارد نیز دوست دارم. 
 چقدر شیعیان شما فراوان هستند!   !ای آقای من

 .آنها را نام ببر  :حضرت فرمود
 شود یکی یکی نام برد(. )خیلی( فراوان هستند )نمی :گفت
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 دانی چند نفر هستند؟ می :حضرت فرمود
 آنها بیشتر از این هستند که تعدادشان را بدانم.  :گفت

گاه باش  :فرمود؟ع؟  سپس امام صادق اگر عدّه)ی مورد نیاز برای   !آ
کامل گردد، آن گاه آن  ،اند ای توصیف شدهقیام( که به سیصد و خورده

چه شما طالب آن هستید )که فرج و ظهور امر آل محمد است( اتفاق 
 خواهد افتاد. 

عده چنین  )هرگز  لکن  نشدهو  کامل  کسی ای  ما  شیعه  زیرا(  اند. 
یاد  و    اهل دادو  کند )است که صدایش از گوشش تجاوز نمی نیست( فر

نمی  دشمنیش فراتر  بدنش  نمیاز  ستم  دیگران  به  )و  و  رود  کند( 
 دارد. دوستدار ما را دشمن نمی

  در حالی که به امام گفتم: پس با این کسانی که این صفات را ندارند  
چه   ،کنندمیادعای تشیع هم    و   با هم اختلاف )و جنگ و دعوا دارند(

دهد که( خوب و  کنم؟ حضرت فرمود: در میان اینان )آزمایشاتی رخ می
می جدا  هم  از  میبد  پیش  ئاتی  )ابتلا اینان  میان  در  و  که(  گردد  آید 

افتد که( تغییر  گردد و در اینها )اتفاقاتی میخالص از ناخالص جدا می
از دست میمی را  خود  ایمان  و  آنها سالهای )سختی(  کنند  بر  دهند. 
گردد که(  کند و بر آنها شمشیری )مسلط میگذرد که آنان را نابود میمی

 کند.  دهد( که آنان را تکه تکه میکشد و اختلافاتی )رخ میآنان را می
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نمی زوزه  سگ  چون  که  هستند  کسانی  ما  شیعیان  و  همانا  کشند 
نمی طمع  کلاغ  بمیرند چون  گرسنگی  از  چند  هر  و  گدایی    ،کنند 

 کنند. نمی
نی که این گونه توصیفشان کردی کجا  شیعیاگفتم فدای شما گردم  

 بیابم و جستجو کنم؟… 
 ( 6حدیث 

قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام أ لم يكن علي قويا في بدنه قويا  
. قال فما منعه أن يدفع یفي أمر الله فقال له أبو عبد الله عليه السلام بل

آية من كتاب  واب منع عليا من ذلك  أو يمتنع قال قد سألت فافهم الحج
فقرأ   قال  آية  أي  و  فقال  لُوا لَوْ الله.  ت  َ ر َ ا ت َ ن َ ْ ت 

ن َ  لَعَذ  َ ي  ِ ذ 
رُوا اَل َ هُمْ  كَق َ اً  مِن ْ ات   عَذ ٰ

ماً  لِت 
،  1، ا َ إنه كان لله ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرین و منافقین

عليه   علي صلوات الله  حتفلم يكن  الآباء  فلما    یليقتل  الودائع،  رج  ين
من ظهر و قتله، و كذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر    یخرجت ظهر عل

رج ودائع الله فإذا خرجت يظهر عل یأبدا حت  2. من يظهر فيقتله یين
از نظر بدنی و از نظر ؟ع؟ پرسید: مگر علی؟ع؟ مردی از امام صادق
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ی و امتثال( امر خدا قوی نبود؟!   )فرمانبردار
یامام:   .آر

چ چه  پس  ا  یزیمرد:  از  بازداشت  را  و   یناو  کند  دفاع  خود  از  که 
 منافقان نشود؟!  یمتسل

 امام: خوب پرسیدی، پس بفهم. 
که در مقابل منافقین دست به شمشیر  مانع علی بود  از قرآن    ایآیه

 برد! ب
 مرد: کدام آیه؟

کی    اکافران رامام: »اگر مؤمنان و کافران جدا بودن، قطعا   عذاب دردنا
 (25کردیم.« )سوره فتح/ آیهمی

امام در ادامه فرمود: برای خداوند در نسل کفار و منافقین، امانتهایی  
 است که مؤمن هستند )و هنوز به دنیا نیامدند(. 

کشت تا امانتهای از این رو علی صلوات الله علیه، پدران کافر را نمی
خدا از نسل آنها بیرون آیند. اما هنگامی که این امانتها بیرون آمدند )و  

شوند  پیروز  باید  که  کسانی  بر  حضرت  شدند(  متولد  پیروز    ،مؤمنان 
 شدند و آنان را کشتند. 

 قائم ما اهل بیت نیز چنین است.
زمان   امام  ابدا  و  فرجههرگز  الله  نمی  عجل  که  ظهور  این  تا  کند، 
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)و   آمدند  ن  بیرو امانتها  که  زمانی  پس  آیند.  ن  بیرو خداوند  امانتهای 
( حضرت  مؤمنین تولد یافتند(    بر کسانی که باید )خروج کند، خروج و

 کشد. کند و آنان را میظهور می
 ( 7حدیث 

قال:   يقاتلهم؟لم  ؟ع؟  ین المؤمن  ير : ما بال أم؟ع؟أنه سئل أبو عبد الله
معه  يسو ل  يقاتلهمو ما كان له أن  يكون،علم الله أن  یسبق ف یللذ

 1. ین إلا ثلاثة رهط من المؤمن
 ین با غاصب؟ع؟ یرالمؤمنین شد که چرا ام یدهپرس؟ع؟ از امام صادق

 ید؟ نجنگ
که جز    ینبا آنها بجنگد با ا  توانستینم  و   …حضرت پاسخ دادند:

 نکرد. یبا او همراه یکس  ینسه نفر از مؤمن
 ( 8حدیث 

عل دخلت  قال:  الله  عبد  بن  أب  یعل  ین المؤمن  ير أم  یجندب   ی بن 
فقلت    يبا،فوجدته مطرقا كئ  ــ  لعثمان بن عفان  یعو قد بو   ــ؟ع؟طالب

. فقلت: يلمن قومك؟ فقال: صبر جم  ــ  جعلت فداكــ  له: ما أصابك  
ف تقوم  قلت:  ذا؟.  ما  فأصنع  قال:  لصبور.  إنك  الله  و  الله!   ی سبحان 
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برهم أنك أول  یالناس و تدعوهم إل و   فضلو بال؟ص؟ یبالنب  ینفسك و تن
عل النصر  تسألهم  و  المتظاهر   یالسابقة،  أجابك    يك،عل  ینهؤلاء  فإن 

المائة، فإن دانوا لك كان ذلك ما   یعشرة من مائة شددت بالعشرة عل
أبوا قاتلهم، فإ إن  آتاه   یفهو سلطان الله الذ  يهمظهرت عل  نأحببت، و 

أول؟ص؟  يه نب إن قتلت ف  ی و كنت  إن شاء الله    ی به منهم، و  طلبه قتلت 
؟ص؟ رسول الله  يراثأحق بم  ك بالعذر عند الله، لأن ی و كنت أول يدا،شه

مائة؟    عشرة من  یبايعنیجندب كان    يا: أ تراه  ؟ع؟  ین المؤمن  ير . فقال أم
لكن فقال:  ذلك.  أرجو  ك  یفقلت:  من  لا  و  أرجو،  و   للا  اثنان  مائة 

إنما    ینك من أسأخبر إل  ينظر ذلك،  إن قر   يش،قر   یالناس    يقول   يشاو 
هذا الأمر    ياءو إنهم أول  يش،سائر قر   یلهم فضلا عل  يرونإن آل محمد  

رج، و إنهم إن ولوه لم  يشمن قر   يرهمدون غ   ی منهم هذا السلطان إل  ين
 - ينا و لا و الله لا تدفع إل  ينهم،تداولوه ب   يرهمغ   یكان ف  یأحد أبدا، و مت
أرجع فأخبر الناس    . فقلت له: أ فلاین أبدا طائع  يشقر   -هذا السلطان

إل أدعوهم  ل  يانصرك؟ فقال:    یبمقالتك هذه، و  ذا زمان    يسجندب! 
العراق، فكنت كلما ذكرت    یذاك. قال جندب: فرجعت بعد ذلك إل

أم أب  یعل  ین المؤمن  ير من فضل  نهرون   یزبرون   يئاش؟ع؟  طالب   یبن    ی و 
إل  يد الول  ی إل  ی رفع ذلك من قول  یحت  ی حت  یفحبسن  ی بن عقبة، فبعث 
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 1.يلیسب یفخل یكلم ف
شده بود،    یعتکه با عثمان ب  یدر زمان  :گوید یجندب بن عبدالله م

دل   یار و بس  هافکند   یر وارد شدم. پس او را سر به ز ؟ع؟  یرالمؤمنین بر ام
شما از    یناراحت  یاشما گردم آ  یفدا  یدم. از حضرت پرسیافتمشکسته  

( کار   است که قوم شما با شما کردند؟  ی)غصب خلافت و
 (. کنمیم یشه)پ یباز  ییبایشک :حضرت فرمود

گفتم  تعجب(  بس  :)با  شما  که  خدا  به  سوگند  الله،   یار سبحان 
 !یباییشک

 پس چه بکنم؟!  :حضرت فرمود
م  :گفتم م  یان در  سو  ایستی یمردم  به  را  آنها  دعوت    یو  خودت 

م  کنییم خبر  آنها  به  سزاوارتر  دهییو  تو  پ  یکه  خلافت  و   یامبر به 
بهتر   ییآنها  ینبرتر  را دار   ینو  آنها م  یسابقه  از  بر   خواهی ی و  را  تو  که 

یخودت    یهعل  گرانتوطئه پاسخ   یار نفر  صد  از  نفر  ده  اگر  کنند. پس 
به   با هم  تو مثبت  م   ینبدهند،  نفر سخت  صد  بر  نفر  گر    گیری،یده  ا

و اگر امتناع کردند با آنها   یاست که دوست دار   ی شدند که همان  یمتسل
آنها پجنگییم بر  اگر  که    یهمان سلطنت   ینا  ی،شد   یروز . پس  است 
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پ به  سزاوارتر  یامبر خداوند  آن  به  تو  و  کشته    یداده  آن  طلب  در  اگر  و 
 یراثتو به م  یراز   ؛یو نزد خداوند معذورتر   ید هستیشاءالله شهان  یشد 

 . ی خدا سزاوارتر یامبر پ
ییم یاآ !جندب  یا :فرمود امیرالمؤمنین که از صد نفر ده نفر   پندار

 کنند؟ یم یعتبا من ب
 . یدوارمام ینبه ا :پاسخ دادم

 یعت ندارم از صد نفر دو نفر ب  ید ام  یندارم، حت   ید لکن من ام  :فرمود
 کنند. 

است و    یش. چشم همه مردم به قر دهمی را هم به تو خبر م ینا دلیل
سا  یشقر  بر  محمد  آل  که  دارند  اعتقاد  از    ی برتر  یشقر   یر هم  و  دارند 
 ین ( امر خلافت هستند. با توجه به ایقی)حق  ییاتنها اول  ینان، ایشقر 

متول محمد  آل  اگر  ا  ی مطالب  شوند،  از    ین خلافت  هرگز  سلطنت 
 . رسد ینم یگر کس د یچشد و به ه هد خارج نخوا یانشانم

خود دست به دست   یانآل محمد باشد، م یر اگر سلطنت در غ اما
 خواهند کرد. 

سلطنت را به   ینو رغبت خود هرگز ا  یلبه م  یشبه خدا سوگند قر   نه
 ما نخواهند داد. 

سخن شما    ینمردم باز نگردم که ا  یانبه م  یاآ  :حضرت عرض کردم  به
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یو آنها را به  یمرا به آنها بگو   شما دعوت کنم؟  یار
 .یست( نیکن  ینکه چن یزمان آن زمان) ینا !جندب یا :فرمود

  ین چن  یوستهپس پ  .به عراق بازگشتم  ینپس بعد از ا  :گفت  جندب
چ گاه  هر  که  برتر  یزیبود  اب  یعل  یرالمؤمنینام  یاز  ؟ع؟  طالب   یبن 

که    ینتا ا  راندند یو از خود م کردند یکار منع م ینمرا از امردم   گفتم،یم
بن عقبه رسانده شد، پس او به دنبال من فرستاد و مرا   ید خبر به ول  ینا

 آزاد شدم.  یگرانکه با شفاعت د ینکرد تا ا دانیزن
 ( 9حدیث 

ابن   يافقلت له:  ؟ع؟  قال: سألت الرضا   یبن عبد الله الرمان   يثمعن اله
اهدلم لم ؟ع؟ ی عن عل یرسول الله! أخبرن   ین أعداءه خمسا و عشر  يج

برسول   یفقال: لأنه اقتد  يته؟ ولا  يامأ  یسنة بعد رسول الله ثم جاهد ف
بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة    ین تركه جهاد المشرك  ی ف؟ص؟  الله

؟ع؟  یو كذلك عل  يهم،لقلة أعوانه عل  ك تسعة عشر شهرا و ذل  ينةو بالمد
عل أعوانه  لقلة  أعدائه  اهدة  محج رسول   يهم،ترك  نبوة  تبطل  لم  فلما 

هاد ثلاث عشر ؟ص؟ الله سنة و تسعة عشر شهرا، كذلك  ةمع تركه الحج
عل إمامة  تبطل  عشر ؟ع؟  یلم  و  خمسا  هاد  الحج تركه  إذا   ینمع  سنة، 
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هاد واحدة  1.كانت العلة المانعة لهما من الحج
  یامبر فرزند پ یا :یدمپرس؟ع؟ از امام رضا  :گوید یبن عبدالله م  یثمه
و پنج سال پس از   یست بدر  خبر ده که چرا  یرالمؤمنینبه من از ام  !خدا

و آله با دشمنانش جهاد نکرد. سپس در دوران    یهالله عل  یصل  یامبر پ
 و حکومتش با آنها جهاد کرد؟ یتولا

پ  :فرمود  حضرت به  جهاد  ترک  صل  یامبر در  عل   یخدا  آله    یهالله  و 
س مکه  در  که  کرده  مد   یزدهاقتدا  در  و  با   یز ن  ینهسال  جهاد  ماه،  نوزده 

مقابله   یآن حضرت برا  یاوران  یاندک  یلبه دل  ینرا ترک کرد و ا  ینمشرک
 با آنها بود. 

  یارانش ی اندک به خاطر با دشمنانش، ؟ع؟ ی علترک جهاد  همچنین
 مقابله با آنها بود. یبرا

با ترک جهاد در  له  آ و    یهالله عل  یصل  یامبر نبوت پهمچنان که    پس
نیز  ؟ع؟  یامامت عل  ید،باطل نگرد  ینه،سال مکه و نوزده ماه مد   یزدهس

 مانع   علتیک    یرا. ز گرددیو پنج سال، باطل نم   یستبا ترک جهاد در ب
 جهاد آن دو بود. 

 ( 10حدیث 
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علي حمل  الليل  كان  أن  أخذ   یعل  ؟عها؟فاطمة  ؟ع؟ فلما  و  حمار 
الحسین  و  الحسن  ابنيه  من   ؟عهما؟بيدي  بدر  أهل  من  أحدا  يدع  فلم 

 یالمهاجرین و لا من الأنصار إلا أتاه في منزله فذكرهم حقه و دعاهم إل
نصرته فما استجاب له منهم إلا أربعة و أربعون رجلا فأمرهم أن يصبحوا 

محلقین  عل  بكرة  ليبايعوا  سلاحهم  معهم  فأصبحوا   یرءوسهم  الموت 
فلم یواف منهم أحد إلا أربعة فقلت لسلمان من الأربعة فقال أنا و أبو ذر  
ع من الليلة المقبلة فناشدهم   و المقداد و الزبير بن العوام ثم أتاهم علي 
فقالوا نصبحك بكرة فما منهم أحد أتاه غيرنا ثم أتاهم الليلة الثالثة فما 

 1.  …أتاه غيرنا
  ی را سوار بر الاغ  ؟عها؟فاطمه زهرا ،؟ع؟یرالمؤمنینام ید چون شب گرد

  ی را گرفت و به در خانه تمام  ؟عهما؟ینکرد و دست دو پسرش حسن و حس
و انصار    ینکه در جنگ بدر شرکت داشتند( از مهاجر   یاهل بدر )کسان

 رفت.
یتک تک آنها حق )غصب شده( خودش را    به کرد و آنها را    یادآور

یبه   فراخواند. یار
پاسخ مثبت    یافراد، جز چهل و چهار نفر کس  ینهمه ا  یاناز م  اما
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 نداد. 
 یایید و مسلح ب  یدهفردا سر تراش  :افراد دستور فرمود  ینبه ا  حضرت

جان از من    یکه تا پا  ید ببند   یمانپ  یعنی)  ید کن  یعتتا با من بر مرگ ب
 (. ید کن یتحما

ب اما ، سلمان و ابوذر و مقداد و ز  ی کس 1یر صبح که شد جز چهار نفر
 وفا نکرد.

شب بعد هم سراغ آنان رفت و آنان را به خدا سوگند   امیرالمؤمنین
دارد و آنان وعده دادند صبح زود خواهند آمد. اما جز همان چهار نفر  

 . یامد ن یکس
 تکرار شد.  یانجر  ینهم یز سوم ن شب
یاز  یرالمؤمنینبود که ام اینجا و   ید گرد  ید و انصار ناام ینمهاجر  یار

 .…  در خانه نشست و
 ( 11حدیث 

الليل حمل علي أخذ بيدي   یعل  ؟عها؟فاطمة  ؟ع؟فلما كان  حمار و 
  ؟ص؟ فلم يدع أحدا من أصحاب رسول الله  ؟عهما؟ابنيه الحسن و الحسین 

إل نصرته فما استجاب    یإلا أتاه في منزله فناشدهم الله حقه و دعاهم 

 

 در یاری زبیر اختلاف است. اما این اختلاف ارتباطی با موضوع نوشتار ندارد.  (1
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الزبير   منهم رجل غيرنا الأربعة فإنا حلقنا رءوسنا و بذلنا له نصرتنا و كان
 1.أشدنا بصيرة في نصرته

را سوار بر الاغ کرده  ؟عها؟فاطمه زهرا؟ع؟ یرالمؤمنینچون شب شد ام
را گرفته )و به در خانه  ؟عهما؟ین و دست دو پسرش امام حسن و امام حس

مگر   ،را فرو گذار نکرد ؟ص؟یامبر از اصحاب پ یک یچاصحاب رفت( ه
خودش به خدا سوگند داد    قاش رفته و او را در مورد حکه در خانه  ینا

یو به   خود فرا خواند.  یار
 کس پاسخ نداد.  یچاز چهار نفر ه یر غ اما

 ( 12حدیث 
الله  رسول  قبض  إل  ؟ص؟فلما  الناس  أنا   یمال  و  فبايعوه  بكر  أبي 

الله  برسول  عل  ؟ص؟مشغول  فآليت  بالقرآن  شغلت  ثم  دفنه  و    ی بغسله 
أجمعه في كتاب ففعلت ثم حملت   ینفسي أن لا أرتدي إلا للصلاة حت

فاطمة و أخذت بيد ابني الحسن و الحسین فلم أدع أحدا من أهل بدر و  
و   حقي  في  الله  ناشدتهم  إلا  الأنصار  و  المهاجرین  من  السابقة  أهل 

إل رهط    یدعوتهم  أربعة  إلا  الناس  جميع  من  لي  يستجب  فلم  نصرتي 
بيتي   أهل  من  أحد  معي  يكن  لم  و  الزبير  و  المقداد  و  ذر  أبو  و  سلمان 
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به أما حمزة فقتل یوم أحد و أما جعفر فقتل یوم موتة    یأصول به و لا أقو
و بقيت بین جلفین جافيین ذليلین حقيرین عاجزین العباس و عقيل و 

و لو كنت وجدت یوم بویع أخو تيم ]تتمة[  …كانا قریبي العهد بكفر 
اهدتهم و أما یوم بویع عمر و عثمان فلا لأني   أربعین رجلا مطيعین لي لحج
برأ  و  الذي فلق الحبة  و  أما  بيعته …  لا ينكث  مثلي  و  بايعت  كنت  قد 
إني لو وجدت یوم بویع أخو تيم الذي عيرتني بدخولي في بيعته   النسمة 

مثل بصيرة الأربعة الذین قد وجدت لما كففت    یأربعین رجلا كلهم عل
يدي و لناهضت القوم و لكن لم أجد خامسا فأمسكت قال الأشعث 

سلمان و أبو ذر و المقداد و الزبير بن   ؟ع؟ ة يا أمير المؤمنین قالفمن الأربع
بها   یالتي وف  ی صفية قبل نكثه بيعتي فإنه بايعني مرتین أما بيعته الأول

الأنصار  و  المهاجرین  من  رجلا  أربعون  أتاني  بكر  أبو  بویع  لما  فإنه 
محلقین  بابي  عند  يصبحوا  أن  فأمرتهم   ] الزبير فيهم  ]و  فبايعوني 

وف السلاح فما  عليهم  أربعة   یرءوسهم  غير  أحد  لا صدقني منهم  و  لي 
… و الذي فلق الحبة و برأ النسمة سلمان و أبو ]أبي [ ذر و المقداد و الزبير

أولئك الأربعین الذین بايعوا وفوا لي و أصبحوا عل أن  بابي محلقین   ی لو 
ب لعتيق في عنقي بيعته لناهضته و حاكمته إل الله    یرءوسهم قبل أن تج

 ی عز و جل و لو وجدت قبل بيعة عثمان أعوانا لناهضتهم و حاكمتهم إل
الله فإن ابن عوف جعلها لعثمان و اشترط عليه فيما بينه و بينه أن يردها 
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اهدتهم سبيل یعليه عند موته و أما بعد بيعتي إياهم فليس إل  1. محج
از دنیا رفت مردم به ابوبکر تمایل نشان دادند و با   ؟ص؟وقتی پیامبر 

او بیعت کردند در حالی که من مشغول غسل و دفن آن حضرت بودم.  
دوش   بر  عبا  که  کردم  یاد  قسم  خود  با  و  شدم  مشغول  قرآن  به  سپس 
نیندازم مگر برای نماز تا آنکه همه قرآن را در یك کتاب جمع کنم، و این 

 کار را انجام دادم. 
فاطمه و    ؟عها؟سپس  حسن  پسرم  دو  دست  و  کردم  سوار  را 

داران از مهاجرین و سابقهرا گرفتم، و احدی از اهل بدر و    ؟عهما؟حسین 
انصار را فراموش نکردم مگر آنکه آنان را در باره حقّ خود قسم دادم و به  

ی خویش دعوت نمودم که سلمان ـ  ـولی از همه مردم جز چهار نفر    ؛یار
ندای مرا اجابت نکردند. همراه من کسی ـ ـو ابوذر و مقداد و زبیر بودند  

از اهل بیتم نبود که با کمك او بجنگم و قوّت بگیرم. حمزه در روز احد 
کشته شده بودند. من بین دو نفر احمق بد خلق   و جعفر در روز موته 

این دو با کفر فاصله   ذلیل حقیر عاجز یعنی عباس و عقیل ماندم که
ی که با ابو بکر بیعت شد چهل نفر که    .… کمی داشتند  من اگر در روز

ی که  ؛خاستمبا آنان به جهاد بر می ،یافتم می ،مطیع من باشند  ولی روز
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کردم، زیرا من بیعت کرده بودم و با عمر و عثمان بیعت شد چنین نمی
 شکند. مثل من بیعتش را نمی

وای بر تو ای پسر قیس! مرا چگونه دیدی هنگامی که عثمان کشته 
در   تقصیری  یا  ترس  یا  تأخیر  یا  پراکندگی  آیا  یافتم؟  یارانی  من  و  شد 
جنگ روز بصره از من دیدی، در حالی که آنان اطراف شترشان بودند؟  

در اطراف آن شتر   ملعون است کسی که با او بوده، ملعون است کسی که
استغفار   و  توبه  ن  بدو آن  از  بعد  که  کسی  است  ملعون  شده،  کشته 
کشتند و بیعت مرا شکستند و عامل مرا  بازگشته است. آنان یاران مرا 
قطعه قطعه کردند و بر من ظلم نمودند. من با دوازده هزار نفر به سوی 

ند. خداوند  آنان رفتم در حالی که آنان بیش از صد و بیست هزار نفر بود
دست ما کشت و سینه مؤمنین را شفا ه  وز نمود و آنان را بمرا بر آنان پیر 

 بخشید. 
که خداوند    !ای پسر قیس جنگ ما را در روز صفین چگونه دیدی 

 پنجاه هزار نفر از آنان را در یك واقعه به آتش فرستاد؟
و ما را چگونه دیدی در روز نهروان، که با مارقین برخورد کردیم؟ در  
به   دنیا  زندگی  در  سعیشان  که  داشتند  را  کسانی  دین  آنان  که  حالی 

می گمان  و  شده  کشیده  میگمراهی  انجام  نیکی  کار  دهند.  کردند 
ی که ه  خداوند آنان را هم ب دست ما در یك واقعه به آتش فرستاد، بطور
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 ده نفر از آنان باقی نماند و از مؤمنین ده نفر را هم نکشتند. 
وای بر تو ای پسر قیس! هیچ دیدی که پرچمی یا علمی بدست من 

در حالی که من همراه پیامبر   ! کنی ای پسر قیسبازگردد؟ مرا ملامت می
مشکلات  در  و  بودم  جنگهایش  و  وقایع  همه  در  آله  و  علیه  الّلَّ  صلی 

آن حضرت می فرار میپیشاپیش  نه  ترك  رفتم.  را  خود  نه جای  و  کردم 
گذاردم دادم و نه جایگاه خود را خالی مینمودم و نه عجز نشان میمی

می دشمن  به  پشت  نه  سزاوار  و  او  وصی  و  پیامبر  برای  که  چرا  کردم، 
و قصد دشمنش را نمود برگردد یا   نیست که وقتی لباس جنگ پوشید 

 منصرف شود تا آنکه کشته شود یا خدا برایش فتح کند. 
 ای؟نشینی شنیدههیچ درباره من فرار یا عقب !ای پسر قیس
ی    !ای پسر قیس گر روز قسم به آنکه دانه را شکافت و مردم را آفرید، ا

 که مرا به داخل شدن در بیعت او ملامت کردی ـ  ـکه با ابو بکر بیعت شد  
می  ــ نفر  بود،  چهل  یافتم  که  نفر  چهار  آن  مثل  بصیرتشان  که  یافتم 

نمی ی  میخوددار آنان  با  و  و  کردم  نیافتم  پنجمی  نفر  ولی  جنگیدم، 
 دست نگه داشتم. 

آن چهار نفر کیانند؟ فرمود: سلمان    !اشعث پرسید: یا امیر المؤمنین
و ابو ذر و مقداد و زبیر بن صفیّه قبل از آنکه بیعت مرا بشکند! چرا که 
او دو بار با من بیعت کرد: بیعت اوّل او که بدان وفا کرد زمانی بود که با 
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ابوبکر بیعت شد و چهل نفر از مهاجرین و انصار نزد من آمدند و با من 
که   آنها دستور دادم  به  بود. من  آنان  زبیر هم در میان  که  کردند  بیعت 

اند و اسلحه همراه دارند بر در خانه  صبح در حالی که سرها را تراشیده
 من حاضر باشند. 

ولی کسی جز چهار نفر به گفته خود وفا نکرد و به من راست نگفت: 
 .  سلمان و ابو ذر و مقداد و زبیر

بیعت دیگر زبیر با من هنگامی بود که او و رفیقش طلحه بعد از قتل  
عثمان نزد من آمدند و با اختیار خود و بدون اجبار با من بیعت کردند.  

شکن و زورگو و  بیعتسپس از دین خود برگشتند در حالی که مرتد و  
یانکار بودند. خداوند هم آنان را کشته  به آتش فرستاد.  ،معاند و ز

الّلَّ  صلی  ابوذر و مقداد، بر دین محمد  و  : سلمان  امّا آن سه نفر و 
به محضر خداوند ملحق  تا  ثابت ماندند  ابراهیم  بر دین  و  آله  و  علیه 

 ! شدند. خدا آنان را رحمت کند 
قسم به آنکه دانه را شکافت و مردم را آفرید، اگر آن    !ای پسر قیس

نفری در   چهل  بر  هنگام  صبح  و  بودند  وفادار  من  به  کردند  بیعت  که 
شدند قبل از آنکه بیعت ابو بکر خانه من با سرهای تراشیده حاضر می

می قیام  او  علیه  شود  ملزم  من  گردن  به  بر  الهی  درگاه  به  را  او  و  کردم 
می کمه  میمحا یارانی  عثمان  بیعت  از  قبل  اگر  و  علیه  کشیدم  یافتم 
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کمه میآنان قیام می کشیدم. ابن  کردم و آنان را هم به درگاه الهی به محا
که  کردند  شرط  خود  بین  در  و  داد  قرار  عثمان  برای  را  خلافت  عوف 
هنگام مرگش به او برگرداند. و امّا بعد از بیعت من با اینان دیگر راهی 

 1برای جهاد با آنها وجود نداشت. 
 ( 13حدیث 

: »ما يقول  ؟ع؟ین بن الحس  یقال: سمعت عل  ير عن عبد الله بن الزب
 2«. .يبناعشرون رجلا  ينةبمكة و لا بالمد

ب : نه فرمودیکه م  یدمشن؟ع؟  از امام سجاد   :گوید یم  یر عبدالله بن ز
نفر مرد که ما را دوست داشته باشند، وجود    یستب  ینهدر مکه و نه در مد 

 ندارد. 
 ( 14حدیث 

النهد  یرو عمرو  عل  یأبو  سمعت  الحس  یقال:  ما يقول؟ع؟  ین بن   :
 3! يبناعشرون رجلا  ينةبمكة و المد

: نه در  فرمودیکه م   یدمشن؟ع؟  از امام سجاد   :گوید یم   ینهد   ابوعمر 
نفر مرد که ما را دوست داشته باشند، وجود    یستب  ینهمکه و نه در مد 
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 ندارد. 
 ( 15حدیث 

إذ دخل سهل   ؟ع؟الصادق  يدیقال: كنت عند س  یعن مأمون الرق
راسان الحن حسن  عل  یبن  له    يهفسلم  فقال  جلس  الله   ياثم  رسول  ابن 

 يكونأن    يمنعك  یالإمامة ما الذ  يتلكم الرأفة و الرحمة و أنتم أهل ب
د من ش   يديك  ین ب  يضربونمائة ألف    يعتك لك حق تقعد عنه و أنت تج

  ية حنف  ياالله حقك ثم قال    یرع  یخراسان  يااجلس    ؟ع؟فقال له  يفبالس
فسجرت  یاسجر اب  یحت  هالتنور  و  مرة  كالحج قال    يضصار  ثم    يا علوه 

راسان  یقم فاجلس ف  یخراسان ابن رسول    يا  يدیس   يا  یالتنور فقال الحن
كذلك  نن  ينماأقالك الله قال قد أقلتك فب  یبالنار أقلن یالله لا تعذبن 

ابن رسول   يا يك سبابته فقال السلام عل ی و نعله ف ی المك إذ أقبل هارون
الصادق له  فقال  من    ؟ع؟الله  النعل  ف  يدكألق  اجلس  قال    ی و  التنور 

سبابته    یفألق من  ف  ثمالنعل  الإمام    یجلس  أقبل  و    يدث التنور 
راسان  ی خراسان  ياكأنه شاهد لها ثم قال قم    یخراسان حت  يثحد  یالحن

  ينا و سلم عل  ينامتربعا فخرج إل يتهفرأ يهالتنور قال فقمت إل یو انظر ما ف
راسان مثل هذا فقلت و الله و لا واحدا    ؟ع؟فقال له الإمام د بحن كم تج

رج ف  ؟ع؟فقال إنا لا نن د ف  یلا و الله و لا واحدا أما  خمسة   يهزمان لا نج
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 1. لنا نن أعلم بالوقت ینمعاضد
رق آقا  :گوید یم  یمأمون  صادق  یمنزد  بن ؟ع؟  امام  سهل  که  بودم 

وارد شد. پس بر آن حضرت سلام گفته و سپس نشست   یحسن خراسان
 و گفت: 

  یتست و شما اهل با  رأفت و رحمت از آن شما  ای پسر رسول خدا!
 . ید امامت هست

(  توکه حق خلافت از آن    ینا  با ست، از گرفتن آن )صرف نظر کرده و
چ  ی،انشسته ق  یزیچه  )از  را  میامتو  باز  حال  دارد؟ی (  از    یدر  که 

 زنند؟ یم  یر شما شمش   یرو   یشکه پ  ید صد هزار جنگجو دار   یعیانتش
فرمود  حضرت او  پاس    !یخراسان  یا  ینبنش  :به  را  تو  حق  خداوند 

 ! بدارد
.  تنور را شعله   !یهحنف  یکردند و فرمود( ا  یزی)رو به کن  سپس ور ساز

ور ساخت آن چنان که همچون  هم تنور را آتش انداخت و شعله  یز آن کن
 . زدیم  یدیآن از شدت حرارت به سف یگداخته شد و بالا یذغال 

( فرمود  ی)رو به خراسان  سپس بلند شو و در    !یخراسان  یا  :کرده و
 . ینتنور بنش
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( گفت)به شدت وحشت خراسانی ای پسر    !من یآقا  یا :زده شد و
، از من بگذر خدا از تو بگذرد.  رسول خدا!  مرا به آتش معذب نساز

 از تو گذشتم.  :حضرت فرمود
مک  یتوضع  ینا  در  هارون  گهان  حال  ینا به    یدر  را  کفشش  که 

( گفت سلام   :انگشت سبابه گرفته بود )به ما( رو آورد. )رو به امام کرد و
 بر پسر رسول خدا. 

کفشت   :)پاسخ سلام او را گفته و سپس( به او فرمود؟ع؟  صادق  امام
 . ینو در تنور بنش ینداز را از دستت ب

کفشش را از دست انداخته و سپس در   او )هم بدون چون و چرا( 
 تنور نشست.

 گفت یکرده و با او درباره خراسان سخن م  یامام هم رو به خراسان و 
 خود حضرت در خراسان بوده است.  یاآن چنان که گو 

 .ینداز در تنور ب یبلند شو و نگاه !یخراسان یا :فرمود سپس
به سو)به همراه سهل خراسانی(  هم    من و  رفتم   یبلند شدم    . تنور 
در تنور چهار زانو نشسته است. پس از آن از تنور  یهارون مک یدمپس د

 خارج شد و طرف ما آمد و بر ما سلام گفت. 
در خراسان چند نفر مثل هارون   :ید کرده و پرس   یرو به خراسان  امام

 یابی؟ یم یمک
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 .یستنفر هم ن یک یسوگند به خدا که حت :داد پاسخ
 .یستنفر هم ن یک ی)هم تکرار کرد( نه به خدا سوگند حت حضرت

گاه خروج    ،یم ندار   یاور که پنج نفر    یکه ما در زمان  ی باش به راست  آ
 . یمهست . ما به وقت ظهور داناتر کنیم ینم

 ( 16حدیث 
عل  يرفیالص  ير عن سد و    ؟ع؟عبد الله  یأب  ی قال: دخلت  له  فقلت 

و   يعتكو ش يك قلت لكثرة موال  ير سد   ياالقعود فقال و لم    يسعك ما    الله
و الأنصار و  يعةما لك من الش ؟ع؟ین المؤمن ير أنصارك و الله لو كان لأم

 يكونوا أن  ی و كم عس ير سد يافقال  یو لا عد يمت  يهما طمع ف یالموال
ألف قلت    یألف قال مائت  یقلت مائة ألف قال مائة ألف قلت نعم و مائت

فثم قال    یقال فسكت عن  يانعم و نصف الدن أن تبلغ معنا   يك عل  ين
فبادرت فركبت الحمار   يسرجاقلت نعم فأمر بحمار و بغل أن  ينبع یإل

و أنبل قال الحمار    ینأز   بغلبالحمار قلت ال  یأن تؤثرن  یأ تر  ير سد   يافقال  
فحانت الصلاة   ينافنزلت فركب الحمار و ركبت البغل فمض  یأرفق ب
وز الصلاة    ير سد  يافقال   أرض سبخة لا تج بنا نصل ثم قال هذه  انزل 

إل  یحت  افسرن   يهاف إل  یصرنا  نظر  و  حمراء  جداء   یيرعغلام    یأرض 
داء ما وسعن  يعةش  یلو كان ل  ير سد  يافقال و الله   القعود   یبعدد هذه الحج
داء فعددتها فإذا  یلفلما فرغنا من الصلاة عطفت ع يناو نزلنا و صل الحج
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 1.سبعة عشر  یه
سپس به آن حضرت    .وارد شدم   ؟ع؟بر امام صادق  گوید یم  یر سد 

( نشستن برا  یکن  یامق  ید با  یگر سوگند به خدا که )د  :گفتم  یز شما جا  یو
 .یستن

؟ سد  یچه ا یبرا :ید پرس حضرت  یر
. سوگند  یارانتو    یعیاندوستداران و ش  یبه خاطر فراوان  :دادم  پاسخ

خدا ام  !به  شما  ؟ع؟  یرالمؤمنیناگر  مقدار  دوستدار   یار و    یعهشبه   و 
آله(   ،داشت  می و  علیه  الله  صلی  پیامبر  از  پس  عد  یمت   )هرگز    ی و 

( در غصب خلافت طمع نم  . کردندی)ابوبکر و عمر
 باشند؟  چند نفر  یعیاناست که ش ید ام :ید پرس حضرت

.  :پاسخ دادم  صد هزار نفر
؟!  :فرمود  صد هزار نفر
.  یست( دو یشتر ب ید و )شا یآر  :گفتم  هزار نفر

؟!  یستدو  :حضرت فرمود  هزار نفر
 . یا( نصف دنیشتر ب ید و )شا یگفتم آر 

ا   پس سپس    یناز  کرد.  سکوت  من  با  صحبت  ادامه  از  حضرت 
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 یایی؟ب ینبعبر تو آسان است که با من تا  :فرمود
 . یآر  :گفتم

مرکب حاضر شد(    ی)وقت  .شود   ینز   یو قاطر  یپس دستور داد الاغ
 . من زودتر رفتم و سوار الاغ شدم

به نظر تو )لازم است به خاطر من( تو    یاآ  !یر سد   یا  :حضرت فرمود
 شوی؟ الاغ سوار بر 

 است.  تر ینو سنگ یباتر شما( ز  یتشخص یقاطر )برا :پاسخ دادم
 . تر استمن مناسب یالاغ برا :حضرت فرمود

پ الاغ  از  قاطر   یادهپس  بر  و من سوار  آن شد  حضرت سوار  شدم و 
 شدم. 

  ! یر سد   ی ا  :حضرت فرمود  .ید که زمان نماز فرا رس  ینتا ا  یمرفت  پس
( سپس فرمود  ینبه زم  ی. )نگاهیمتا نماز بخوان  یافرو ب  ین ا  :انداخت و

استشوره  ینزم جا  .زار  آن  در  رفت  .یستن  یز نماز  ا  یمپس  به    ینتا  که 
 ( .چراند یبود که بزغاله م ی. )در آن جا غلامیدمرس یسرخ رنگ ینزم

غ  ینگاه م  لامیبه  بزغاله  فرمود  ،چراندیکه  سپس  و   : انداخت 
ا  یعیاناگر ش  !یر سد   یا  !سوگند به خدا   ، ها بود غالهز ب  ینمن به تعداد 

از اکردمیم  یامنبود )و ق  یز من جا  ینشستن برا سخن امام    ین( و پس 
 . یمو نماز خواند  یمفرود آمد 
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فارغ شد   هنگامی نماز  از  بزغاله  ،یم که  طرف  را  به  آنها  و  برگشتم  ها 
 هستند. رأس ۱۷که آنها  یدمد ،شمردم 

 ( 17حدیث 
ق بن  المفضل  أب  يسعن  الله  یعن  ش  ؟ع؟عبد  كم   يعتنا قال 

قال أ ترجو أن   ی حت  يقولبالكوفة قال قلت خمسون ألفا قال فما زال  
بالكوفة خمسة و  يكونو الله لوددت أن   ؟ع؟ثم قال ینونوا عشر يك

 1. إلا بالحق يناعل يقولونو لا  يهنن عل یأمرنا الذ يعرفونعشرون رجلا 
در    یعیانش :ید از من پرس ؟ع؟  : امام صادقگویدیم  یسمفضل بن ق

 کوفه چند نفرند؟ 
.  :پاسخ دادم  پنجاه هزار نفر

( م  ینحضرت ا  یوستهپ )و من همان پاسخ را    کردیپرسش را )تکرار
کوفه  یعیانکه ش  یدار  ید ام یاآ :که خود حضرت فرمود ینتا ا ،(دادمیم
  ی به راست  !سوگند به خدا   :( فرمودمهنفر باشند؟! سپس )در ادا  یستب

و پنج نفر باشند که امر ما را که بر   یستبود که در کوفه ب  ینا  یمکه آرزو 
 . ید بشناسد و بر ما جز حق نگو  یم،آن هست
 ( 18حدیث 
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  … ؟ع؟یقلت لمحمد بن علي بن موس   عن عبد العظيم الحسني قال
من  رجلا  عشر  ثلاثة  و  ثلاثمائة  بدر  أهل  عدد  أصحابه  من  إليه  تمع  يج

جل و  عز  و ذلك قول الله  الأرض  هُ   أقاصي  الل َ كُمُ  ت ِ ت ِ 
ا ْ ت َ وا  كُوت ُ ت َ ما  ن َ  ْ ت 

ا َ
هَ عَل ن  َ الل َ عاً ا ِ مِت  َ ْ   يج  ي  َ ر  كُل ِ ش  ذِت  فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل  1ء  ق َ

الأرض أظهر أمره فإذا أكمل له العقد و هو عشرة آلاف رجل خرج بإذن  
 2.الله

به تعداد اهل بدر یعنی سیصد و سیزده مرد از نقاط    ؟عج؟یاران قائم
می جمع  او  نزد   ) و کرده  )حرکت  او  سوی  به  زمین  این  دور  و  شوند 

که » که باشید، خداوند  مصداق سخن خداوند عزوجل است  کجا  هر 
[ م یشما را ]به سو یهمگ در حقیقت، خدا بر همه چیز  آوردی خود باز

ی( 148« )بقرهتواناست ( پس آن زمان که این عده از اهل زمین برای )یار
شدند  جمع  ساخت  ،حضرت  خواهد  آشکار  را  خودش  پس   .امر 

به اذن خداوند    ،تکمیل شد ـ    و آن ده هزار مرد استـ    هنگامی که عقد 
 خروج خواهد کرد. 

 (  19حدیث 

 

 148بقره/  (1
 157ص 51بحارالانوار ج (2



 د یخورش بت یغ یی چرا/  114

 

كم   ؟ع؟عن أبي بصير قال: سأل رجل من أهل الكوفة أبا عبد الله 
القائم  رج مع  أهل بدر    ؟عج؟ين رج معه مثل عدة  إنه ين فإنهم يقولون 

إلا في أولي قوة و ما تكون  رج  ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا قال و ما ين
 1. أولو القوة أقل من عشرة آلاف 

گفت از امام صادق  :ابوبصیر  کوفه  از اهل  چند    :پرسید ؟ع؟  مردی 
قائم با  می  ؟عج؟نفر  میخروج  مردم  خروج   :گویند کنند؟  حضرت 

کند در حالی که به تعداد اهل بدر یعنی سیصد و سیزده مرد همراه می
 او هستند. 

کند مگر در اولی قوة )جمعی  خروج نمی ؟عج؟حضرت فرمود: قائم
 باشد. قدرتمند( و اولی قوة کمتر از ده هزار نفر نمی

 ( 20حدیث 
لأب  يعقوبعن   قلت  قال:  السراج  الله  یبن  فرج   یمت  ؟ع؟عبد 

من   يهمسلطانهم و طمع ف یقال إذا اختلف ولد العباس و وه يعتكمش
ذ  يطمع  يكنلم   كل  رفع  و  أعنتها  العرب  خلعت   صيصية   یو 

 2. يصيتهص

 

 223ص  52بحار الانوار ج (1
 225ص 8ج یكاف (2



 115/   د«یخورش  بت یغ یی»چرا ییمستندات روا

 

 خواهد بود؟   ی شما چه زمان  یعیان : فرج ش یدمپرس؟ع؟  از امام صادق
  یطره اختلاف کنند و س  یکدیگر که فرزندان عباس با    یهنگام  :فرمود

قدرتشان   کسانو  و  شود  طمع   ی متزلزل  کنون  تا  که  کنند  طمع  آنها  به 
(  ید آبیرون  یگران د یطرهو عرب عنان خود را آزاد کند )و از س کردند ینم

صاحب شاخ )قدرت  را نشان یو هر  )و قدرتش  کند  بلند  را  (، شاخش 
 دهد.( 

 ( 21حدیث 
  ی قام كل ذ یالصب يعةإذا ظهرت ب يقول ؟ع؟قال سمعت أبا جعفر 

 1. يصيتهبص يصيةص
باقر  غ؟ع؟  امام  دوران  ب  هنگامی  :فرماید یم  یبتدرباره  با    یعتکه 

قدرت 2بچه پسر  )و  شاخ  صاحب  هر  شود  بلند  یآشکار  را  شاخش   )
 کند. می

 (  22حدیث 

 

 224ص 52بحارالانوار ج (1
كه خرد آنان آن چنان اندک است  ، ممکن است مقصود از بچه  )2   ،افرادی باشند 

كودكان كرده است. در هر صورت چه مقصود از بچه، خردسال   كه آنان را شبیه 
بقیه مدعیان هم بیل   ،باشد و چه خُرْد خِرَد، وقتی با چنین افرادی بیعت شود

 گردد.لذا زمینه ظهور آنان مساعدتر می  ، به كمرشان نخورده است
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أب أخملنا ؟ع؟جعفر   یعن  و  سنا،  أصغرنا  الأمر  هذا  صاحب  قال:   ،
الغلام، فعند   يعةقال: إذا سارت الركبان بب  يكون؟  یشخصا. قلت: مت

 1. لواء يصيةص  یكل ذ يرفعذلك 
امر )در هنگام امامت( از همه    ینا  صاحب:فرماید یم؟ع؟  امام باقر 

 تر است.ما کوچکتر و گمنام
 خواهد بود؟  یظهور چه زمان :پرسیدم 

کنند  یعتکه سواران همراه ب  ی : هنگامفرمود   ، پسر )جوان( حرکت 
را بلند خواهد    ی( پرچمیهر صاحب شاخ )و قدرت  ،هنگام  ینپس در ا

 کرد. 
 ( 23حدیث 

أب الله   یعن  ما    ؟ع؟عبد  قال:  حت  يكونأنه  الأمر    ی یبقلا    یهذا 
إلا و قد ولوا عل إنا لو ول  يقوللا    یالناس حت  یصنف من الناس    ينا قائل 

 2.القائم بالحق و العدل يقوملعدلنا ثم 
نماند مگر   یاز مردم باق  یصنف  یچکه ه  ینتا ا  افتد یاتفاق نم  ظهور 

کنند.    یدا)و حکومت( پ  یت)قدرت را به دست آورد( و بر مردم ولا  ینا
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( ه ینا یکردن برا یدافرصت حکومت پ ین)ا   یچ است که پس از ظهور
ولا  یمدع  اگر ما هم  کند  ادعا  قطعا عدالت    ،کردیمیم  یداپ  یتنتواند 

کردند    یداحکومت پ  یعدالت، همگ  یانکه مدع  ین. )پس از اکردیمیم
 خواهد کرد.  یام( قائم به حق و عدل قخوردند  و شکست

 ( 24حدیث 
إن دولتنا آخر الدول و لم یبق أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا لئلا  
يقولوا إذا رأوا سيرتنا لو ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاء و هو قول الله عز و  

 1. و العاقبة للمتقین  جل
آخر   یقتاحق ما  پ  یندولت  )و همه دولتها  بود  از    یشدولتها خواهد 

است )و   یآنها حکومت   یکه برا  یخاندان یچ( هرسند یظهور به قدرت م
از ما زمام قدرت را به   یشکه پ  ینمگر ا ،مانند ینم  یهستند( باق  یمدع 

 ، یدند )حکومت موفق( ما را د  روش  یکه زمان  ینا  ی. براگیرندیدست م
حکومت   ینانابه روش  ،گرفتیمیاگر ما هم قدرت را به دست م  یند نگو 

ا  کردیمیم واقع  ینو  مقصود  برا  یاست  عاقبت  که  خداوند   ی گفته 
 است.  ینمتق

 ( 25حدیث 
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أم  یرو ف؟ع؟  ین المؤمن  ير أن  جالسا  بعد   یكان  السه  محج بعض 
النهروان فجر أبا بكر و  يلق  یالكلام حت  یرجوعه عن  : لم لا حاربت 

الزبعمر كما   إن ؟ع؟؟. فقال يةو معاو   ير حاربت طلحة و  لم    ی:  كنت 
  ير أم يافقال:  يسأشعث بن ق يهفقام إل ی،حق یأزل مظلوما مستأثرا عل

أشعث! قد   ياو تطلب بحقك؟! فقال:    يفك ! لم لم تضرب بسین المؤمن
واب و عه و استشعر الحجة، إن ل  ولاقلت ق أسوة بستة من   یفاسمع الحج

عل  ياءالأنب الله  نوح ین أجمع  يهمصلوات  أولهم:  ن  ِ قال:    يثح؟ع؟  : 
  ي ا َ

صِرْ  ن َ ات ْ ق َ لُوت    إ1مَع ْ قائل:  قال  فإن  لغ  نه،  إلا    ير قال  و   ، كفر فقد  خوف 
 أعذر.  یفالوص

 لِ قال:    يثح؟ع؟  : لوط يهمثان  و 
ن  َ

وِ   يلَوْ ا َ وْ ا 
ة ً ا َ و َ كُمْ ق ُ ل  يت ِ ذِ   يا ِ َ ذ  رُكْن   ش   2. ت 

، و إلا فالوص ير فإن قال قائل: إنه قال هذا لغ  أعذر. یخوف فقد كفر
ذْعُون َ مِن ْ دُون ِ قال:    يثالله ح  يلخل  يمثالثهم: إبراه  و  لُكُمْ وَ ما ت َ ِ ر  عْت َ

وَ ا َ
هِ  إنه قال هذا لغ 3. الل َ إلا فالوص  ير فإن قال قائل:  ، و   ی خوف فقد كفر

 أعذر.

 

1)  /  10قمر
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موس  و  كُمْ قال:    يثح؟ع؟  یرابعهم:  ت ُ ق ْ ج ِ ا  لَم َ كُمْ  مِت ْ رَرْت ُ  ق َ فإن  1. ق َ
، و إلا فالوص ير قال قائل: إنه قال هذا لغ  أعذر. یخوف فقد كفر

ون ِ قال:    يثح؟ع؟  خامسهم: أخوه هارون  و  عَق ُ ص ْ وْمَ اشْت َ ن  َ الْق َ م َ ا ِ
ن َ ا ُ ْ   ي ات 

ي وَ كادُوا   ن ِ لُوت َ ت ُ ق ْ ،   ير فإن قال قائل: إنه قال هذا لغ 2. ت  خوف فقد كفر
 أعذر. یو إلا فالوص

  ی الغار و نومن  یذهب إل  يثح؟ص؟  البشر   يدمحمد س  یسادسهم: أخ  و 
، و   ير الغار لغ یفراشه، فإن قال قائل: إنه ذهب إل یعل خوف فقد كفر

 أعذر. یإلا فالوص
! قد علمنا أن القول ین المؤمن   ير أم  ياالناس بأجمعهم فقالوا:    يهإل  فقام

 3!التائبون، و قد عذرك اللهقولك و نن المذنبون 
در  ؟ع؟  امیرالمؤمنین نهروان  از  بازگشت  از  جلسات   برخیپس  از 

که    اینتا    ،( سخن گفته شد در موضوعات مختلف)  ،نشسته بودند. پس
همچنان که  نکردیچرا با ابوبکر و عمر جنگ  :شد پرسیدهاز حضرت 
 جنگیدی؟  معاویهو  زبیر با طلحه و 

فرمود من    راستیبه    :حضرت  مرا    دیدهستم    پیوستهکه  حق  بودم، 
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( غصب کرده بودند.  یدهچاپ یگران)د  و
حضرت   آن  به  رو  گفت:    ایستاداشعث  با   !امیرالمؤمنین   ایو  چرا 

 نطلبیدی؟ و حقت را  نجنگیدی شمشیرت
، پس پاسخ را بشنو و آن را  گفتیکلامی    !اشعث  ای  :حضرت فرمود

 آن را درک کن.  یلدل یو به خوب یر فراگ
  یامبران به شش تن از پاقتدا من،  برایکه )عذر و حجت(  راستیبه 

 است.  ـ ه صلوات خداوند بر همه آنان بادک ـ 
که گفت: »من مغلوب شدم؛ به   ییجا ،است؟ع؟ آنها نوح نخستین

گو  اگر  برس!«  من  نوح    ید بگو   اییندهداد  جز  که  علتی  چنبه    ین ترس 
که    یبه راست  ،گفته کافر شده )چرا  و یا  که  کرده   یامبر پقرآن را تکذیب 

بوده و از  یخدا واقع  یامبر اگر ترس پ یعنیخدا را دروغگو شمرده( و الا )
 )که من باشم( معذورتر است. یامبر پ یرو معذور بوده( پس وص ینا

مقابله با    یکه گفت: »کاش برا  ییجا  ،است؟ع؟  آنها لوط  یندوم  و 
  ینده ستم.« اگر گو جیاستوار پناه م  یگاهداشتم یا به تکیه  یشما قدرت

کافر شده و الا    یقتاحق   ،گفتهچنین  ترس  به علتی جز  واقعا لوط    :ید بگو 
 معذورتر است. یپس وص

و از شما  » که گفت:  جایی  ،است ؟ع؟الله  خلیل ابراهیمآنها  سومین
م خدا  از  غیر  آنچه   ] ]از میو  کناره  اگر  یخوانید   یدبگو   یندهگو گیرم« 
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کافر شده و الا پس    یقتاحق   ،گفتهچنین  ترس  به علتی جز    یمواقعا ابره
 معذورتر است.  یوص

که گفت: »پس چون از شما    جایی  ،است؟ع؟  موسی آنها    چهارمین
گریختم به علتی جز   موسیواقعا    :بگوید   گویندهاگر    «ترسیدم، از شما 

 معذورتر است. وصیکافر شده و الا پس  حقیقتا  ،گفتهچنین ترس 
 یکه گفت: »به راست  ییجا  ،است؟ع؟  آنها برادرش هارون  پنجمین

چیز و  یافتند  ناتوان  مرا  قوم،  این  بکشند   یکه  مرا  که  بود  اگر   «.نمانده 
کافر   حقیقتا  ،گفته چنین ترس  به علتی جز واقعا هاورن  :بگوید  گوینده

 معذورتر است. وصیشده و الا پس 
آقا و بزرگ بشر است، جا؟ص؟آنها برادرم محمد  ششمین که به    یی، 

  یر غ  یبرا  یامبر پ  ید بگو   یندهغار رفت و مرا بر رختخوابش خواباند. اگر گو 
 معذورتر است. یکافر شده و الا پس وص یقتاحق ،ترس به غار رفت

از   و   ی ، مردم همگ؟ع؟   امیرالمؤمنینسخن    اینپس  به پاخواستند 
ست و ما  ا  که حرف، حرف شما  یمواقعا دانست  !یرالمؤمنینام  یا  :گفتند

 و خداوند تو را معذور کرده است. یمکار توبه کننده هستگنه
 ( 26حدیث 

  يشا ! إن قر یعل يا:  ؟ع؟  ین المؤمن   ير لأم يتهوص   یف؟ص؟  قال رسول الله 
تمع كلهم عل  يك ستظاهر عل ظلمك و قهرك، فإن وجدت أعوانا   یو تج
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د أعوانا فكف    نفجاهدهم و إ و احقن دمك، فإن الشهادة    يدكلم تج
 1. من ورائك، لعن الله قاتلك 

  ! ی عل یفرمود: ا؟ع؟ یرالمؤمنینام یبرا یتشدر وص ؟ص؟ خدا پیامبر 
بر ستم و    یو همگ  دهند یتو پشت به هم م  یهعل  یشقر   یواقعا به زود

با آنان جهاد کن   یکرد یداپ یارانی، پس اگر کنندیغلبه بر تو اجتماع م
خونت را حفظ فرما.   و از جهاد دست بکش    ی،نکرد  یداپ  یارانیو اگر  

به درست پ  یپس  را لعنت ا  تو   یکه شهادت در  قاتل تو  ست، خداوند 
 کند. 

 ( 27حدیث 
  يها ف  يقول  يبةأنه قال: إن لصاحب هذا الأمر غ  ؟ع؟عبد الله  یعن أب

رَرْت ُ  ق َ كُمْ  ق َ ا مِت ْ كُمْ  لَم ٰ ت ُ ق ْ وَهَت َ  ج ِ ي   وَ  جُكْماً  رَن  يِ   ليِ   ق َ عَلَن ِ َ  مِن َ  ج 
ن َ اَلْمُ   2.3رْشَلِب 

امر )امامت و  ین صاحب ا  یکه برا یفرمود: به راست؟ع؟ صادق امام
که در آن )خود حضرت درباره غ  یبتی( غیحکومت اله ( یبتشاست 

»پس چون از شما ترسیدم، از شما گریختم، پس پروردگارم به    گوید:یم
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 .1من دانش بخشید و مرا از پیامبران قرار داد« 
 ( 28حدیث 

أبا جعفر الباقر  إن للغلام غيبة قبل   يقول  ؟ع؟عن زرارة قال سمعت 
إل اف و أومأ بيده   ی أن يقوم و هو المطلوب تراثه قلت و لم ذلك قال ين

 2. بطنه يعني القتل
باقر  راست؟ع؟  امام  به  برا  یفرمود:  پ  یکه  ا  یشجوان  ق  یناز   یام که 

حال  یبتیغ  ،کند  او  که    یاست در  گفتم میراث  و    :طلب شده است. 
به کنایه از کشته شدن با دست به شکمش  (؟ کند یم یبتچه )غ یبرا

 . ترسد یم :فرموداشاره کرد و 
 ( 29حدیث 

أبا عبد الله جعفرا   ؟عج؟ إن للقائم   يقول  ؟ع؟عن زرارة قال سمعت 
إل أومأ بيده  اف و  إنه ين أن يقوم قلت و لم ذلك قال  بطنه   یغيبة قبل 

 3. يعني القتل
  یدم شن؟ع؟  از اباعبدالله جعفر بن محمد امام صادق :گوید یم زراره

  : گفتم   .است  یبتیاز آمدنش غ  یشقائم پ  یکه برا  یبه راست  :فرمود یکه م
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به کنایه از کشته شدن با دست به شکمش اشاره کرد چه؟  یبراغیبت 
 . ترسد یکه او م یفرمود به راستو 

 (  30حدیث 
جعفر  أبا  سمعت  قال  زرارة  للقائم   يقول  ؟ع؟عن  و   ؟عج؟ إن  غيبة 

حده أهله  اف و أومأ بيده إل يج  1.بطنه  یقلت و لم ذلك قال ين
باقر   زراره امام  از  م  یدمشن؟ع؟  گفت  راست  :فرمودیکه  برا  یبه   ی که 

)بستگان    یبتیغ  ؟عج؟قائم حضرت  آن  اهل  و  ،    یعیانش  یااست  او
او را انکار م که با   در حضرت  چه؟    یو برا  :گفتم  .کنند ی وجود(  حالی 

 . ترسد یم :فرمود ،کرددست به شکمش اشاره می
 ( 31حدیث 

قال اختصرناه  له  حديث  في  الكابلي  خالد  أبي  أبا   عن  سألت 
القائم  ؟ع؟جعفر  خالد   یحت  ؟عج؟ أن يسمي  با  يا  أعرفه باسمه فقال 

أن يقطعوه بضعة  یسألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا عل
 2.بضعة

  ؟عج؟ کند که نام قائم درخواست می؟ع؟ ابوخالد کابلی از امام باقر 
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کند  که آن حضرت را به اسمش بشناسد. پس حضرت   ،را بیان  تا این 
ک است(  :فرمود اگر    .از من امری را درخواست کردی )که بسیار خطرنا

( تکه تکه کردن   ،بنی فاطمه آن حضرت را بشناسند  قطعا در )کشتن و
 آن حضرت حریص خواهند شد. 

 ( 32حدیث 
المؤمنین  أمير  كأني   ؟ع؟عن  طویل  أمدها  غيبة  منا  للقائم  قال: 

المرع يطلبون  غيبته  في  النعم  جولان  ولون  يج ألا   یبالشيعة  دونه  يج فلا 
دينه و لم يقس قلبه لطول أمد غيبة إمامه فهو معي   یفمن ثبت منهم عل

إن القائم منا إذا قام لم يكن لأحد    ؟ع؟في درجتي یوم القيامة ثم قال
ف  في عنقه  1.ولادته و يغيب شخصه یبيعة فلذلك تن

  ، کند   یامکه قائم از ما ق  یهنگام  یفرمود: به راست؟ع؟  یرالمؤمنینام
بر گردن   یبیعتکه ) ینهم ی. پس برایستکس بر گردنش ن یچه یعتب

 . گرددیم یبو خودش غا شودیولادتش پنهان م( نباشد  او 
 ( 33حدیث 

وا    و أما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز و جل يقول مَت ُ ن َ ا  ي  ِ ذ 
هَا ال َ ت  ُ

ا ا َ ت 

 

 109ص 51بحارالانوار ج (1



 د یخورش بت یغ یی چرا/  126

 

كُمْ لا   ت َسُو ْ لَكُمْ  ذَ  ن ْ ت ُ ن ْ  ا ِ اءَ  ت  ْ ش 
ا َ عَن ْ  لُوا  من  1ت َسْت َ لأحد  يكن  لم  إنه 

أخرج حین   إلا و قد وقعت في عنقه  ؟عهم؟آبائي إني  بيعة لطاغية زمانه و 
و أما وجه الانتفاع بي في    أخرج و لا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي

غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب و إني لأمان  
لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء فأغلقوا باب السؤال عما  
بتعجيل  الدعاء  أكثروا  و  كفيتم  قد  ما  علم  تتكلفوا  لا  و  يعنيكم  لا 

إ  یسحاق بن يعقوب و علالفرج فإن ذلك فرجكم و السلام عليك يا 
 2. یمن اتبع الهد

زمان بخش  ؟عج؟امام  بن    یدر  اسحاق  نامه  به  پاسخ   یعقوب از 
  یناز پدران من )ممکن( نشد مگر ا یک  یچه یکه برا ی: راستنویسد یم

( ب من   درحالی کهستمگر زمانش بر گردن او واقع شد،    یعت که )به ناچار
م   یهنگام خروج  گ   یک  یچه  یعتب  کنم یکه  در  ستمگران   ردنم از 

 .یستن
 ( 34حدیث 

ف  الذي  هو   الأمر   هذا  صاحب  أن   عنهم   يغيب  و   الناس  یعل  ولادته  یتن
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 1.خرج إذا بيعة عنقه في لأحد يكون لئلا شخصه
ا   یراست صاحب  کس  ینکه   ، ولا  یامر که  پنهان داست  بر مردم  تش 

که هنگام خروج    ینا  یبرا  گردد،یم  یبو شخصش از آنان غا  ماند یم
 . در گردنش نباشد  یکس یعتب

 ( 35حدیث 
كتب   الفرج قال:  جعفر   ی إلعن محمد بن  غضب الله   ؟ع؟أبو  إذا 

 2.خلقه نانا عن جوارهم یعل یتبارك و تعال
م  فرج  بن  جواد   :گوید یمحمد  هنگام؟ع؟  امام  نوشت:  من   ی به 

آنان دور    یگیبر خلقش خشم ورزد، ما را از همسا  یخداوند تبارک و تعال
 . سازدیم

 ( 36 حدیث
عبد الله محمد بن محمد بن   أبي  كتاب النعمان[ورد عليه ]الشيخ 

ميس الثالث و العشرین من ذي  آخر من قبله صلوات الله عليه یوم الحن
الحجة سنة اثنتي عشرة و أربعمائة… و لو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته 

اليمن   یعل عنهم  تأخر  لما  عليهم  بالعهد  الوفاء  في  القلوب  من  اجتماع 
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عل بمشاهدتنا  السعادة  لهم  لتعجلت  و  صدقها   یبلقائنا  و  المعرفة  حق 
 1. منهم بنا فما يبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه و لا نؤثره منهم

آمده است:    ید مف  یخبه ش  ؟عج؟از صاحب الزمان   یادر ضمن نامه
در وفا کردن    ـ  که خداوند آنان را بر طاعتش موفق بداردـ    ما  یعیانو اگر ش

پ م  یمانیبه  اجتماع  شده،  آنان  بر  همگ  کردند یکه  ما   ی)و  ی  یار در 
از آنان به تأخشدند یموفادار   و    افتاد،ینم  یر (، هرگز برکت ملاقات ما 

که خوشبخت  رو   یدنبه سبب د  شانیالبته  از  و    یقیحق  یمعرفت   یما 
)ملاقات( ما را از آنان باز    یزی. پس چشد یم  یلآنان تعج  یدرست برا

 یی کارها یه( مگر از )ناح یستبا ما ن یعیان)و مانع ملاقات ش داردینم
م ما  به  آنان(  از  ندار رس یکه  دوست  ما  که  چه  آن  از  را    یمد،  آن  و 

 . گزینیمیبرنم
 ( 37حدیث 

عبد الله أبو  ترو   ير خ  يهخبر تدر   ؟ع؟قال  حق    يهمن عشر  إن لكل 
  يها فق  يعتناو لكل صواب نورا ثم قال إنا و الله لا نعد الرجل من ش  يقةحق
منبر الكوفة    یقال عل  ؟ع؟ین المؤمن  مير اللحن إن أ  يعرفله ف  يلحن  یحت

إلا النومة ق  ينجو منكسفة لا    ياءإن من ورائكم فتنا مظلمة عم   يلمنها 
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ه و اعلموا  يعرفونالناس و لا    يعرف  یو ما النومة قال الذ  ین المؤمن   ير أم  يا
لو من حجة لله عز و جل و لكن الله س خلقه عنها  يعمیأن الأرض لا تن

عل إسرافهم  و  جورهم  و  ساعة   یبظلمهم  الأرض  خلت  لو  و  أنفسهم 
لس لله  حجة  من  الحجة    اختواحدة  لكن  و  لا   يعرفبأهلها  و  الناس 

اثم تلا    و هم له منكرون  الناس  يعرف  یوسفكما كان    -يعرفونه  ت ٰ
ادِ  عَلَي جَسْرَة ً  هِمْ  مٰا اَلْعِت ٰ ن  ت ِ

ا ْ لا ٰ  ول  رَشُ  مِن ْ  ت َ وا ا ِ هِ  كٰات ُ ن َ  ت ِ و ُ ِ هْر  َسْت َ  1.2ت 
از حجت خدا  ینکه زم ید بر منبر کوفه فرمود: بدان؟ع؟ امیرالمؤمنین

و لکن خداوند به سبب ظلم و جور و اسراف بندگانش   گرددینم  یته
…( آنان را از )د  یبتبر خودشان )با غ  . سازدیم  ینا( حجت نابیدنامام و

 ( 38حدیث 
إن الله إذا كره لنا    ؟ع؟خرج من أبي جعفر   مروان الأنباري قالعن  

 3. جوار قوم نزعنا من بین أظهرهم
جواد نامه؟ع؟  امام  نوشتند:  در  خداوند  ای  که  هنگامی  راستی  به 

 دارد. ما را از میان آنها برمی ،همسایگی قومی را برای نپسندد
 (  39حدیث 
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الله عبد  أبا  سمعت  قال  سنان  بن  الله  الناس   يقول  ؟ع؟عبد  يشمل 
إل  یموت و قتل حت الناس عند ذلك  مناد صادق    یيلجأ  الحرم فينادي 

 1. من شدة القتال فيم القتل و القتال صاحبكم فلان
آن چنان    گیرد،یمردم را مرگ و قتل فرام  فرماید:می  ؟ع؟امام صادق

. سپس از شدت جنگ )و  برندیکه از اضطرار به مسجد الحرام پناه م 
جارچیگرفتار  م  ییراستگو   ی(  چ  زند،یجار  چه  اندازه   ینا  یزی در 

م  جنگ  و  ب  کنید یکشتن  شما  کس  یهوده)جنگ  تنها  که    یاست(، 
 است. عجل الله فرجه شما را نجات دهد امام زمان  تواند یم

 (  40حدیث 
فقال نعم   یغيبتان إحداهما أطول من الأخر  ؟عج؟لقائم آل محمد

تلف سيف بني فلان و تضيق الحلقة و يظهر    یو لا يكون ذلك حت ين
حرم   یالسفياني و يشتد البلاء و يشمل الناس موت و قتل يلجئون فيه إل

 2. الله و حرم رسوله ص
  تر یاز آن دو طولان یکیاست،  یبتدو غ   ؟عج؟قائم آل محمد  برای

تا    شودی( محقق نم؟عج؟)ظهور قائم   یآر   :پس فرمود  .است  یگریاز د

 

 297ص 52بحارالانوار ج (1
 157ص 52بحارالانوار ج (2



 131/   د«یخورش  بت یغ یی»چرا ییمستندات روا

 

کند )و با اختلاف آنها جنگ در   یدافلان اختلاف پ  یبن  یر که شمش  ینا
شعله   یانم )سخت آنها  حلقه  و  گردد(  سفهایور  و  گردد  تنگ    یانی( 

)آن چنان که(  یردو مرگ و قتل مردم را فراگ یابد آشکار شود و بلا شدت 
 و آله پناه برند.  یهالله عل یبه حرم خدا و حرم رسول خدا صل

 ( 41حدیث 
وصيی و إمام أمتی و   ؟ع؟إن علی بن أبی طالب   ؟ص؟قال رسول الله 

القائم المنتظر الذی يملأ الله به الأرض   خليفتی عليها بعدی و من ولده 
قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما و الذی بعثنی بالحق بشيرا و نذيرا 

  القول به فی زمان غيبته لأعز من الكبريت الأحمر فقام   یإن الثابتین عل
للقائم من ولدك   إليه جابر بن عبد الله الأنصاری فقال يا رسول الله و 
غيبة قال إی و ربی و ليمص الله الذین آمنوا و يمق الكافرین يا جابر  
إن هذا أمر من أمر الله عز و جل و سر من سر الله علمه مطوی عن عباد 

 1.الله إياك و الشك فيه فإن الشك فی أمر الله عز و جل كفر 
خدا  امر  ینا  !جابر   یافرماید:  می  ؟ص؟پیامبر   ، امر خداوند    یامر از 

راز  و  است  رازها  یعزوجل  خدا   یاز  بندگان  از  آن  دانش  خداست. 
 . شده است… یدهپوش
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 ( 42حدیث 
بن  جعفر  الصادق  سمعت  قال  الهاشمي  الفضل  بن  الله  عبد  عن 

إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل    يقول  ؟ع؟محمد
مبطل فقلت له و لم جعلت فداك قال لأمر لم یؤذن لنا في كشفه لكم  
وجه   غيبته  في  الحكمة  وجه  فقال  غيبته  في  الحكمة  وجه  فما  قلت 

تعال الله  حجج  من  تقدمه  من  غيبات  في  إن  یالحكمة    وجه  ذكره 
في ينكشف  ذلك   الحكمة  ظهوره  لا  بعد  وجه    إلا  ينكشف  لا  كما 

دار  ضر ع من خرق السفينة و قتل الغلام و إقامة الحج الحكمة لما أتاه الحن
ع إلا وقت افتراقهما يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله و   یلموس

مت و  الله  غيب  من  غيب  و  الله  من  حكيم   یسر  جل  و  عز  أنه  علمنا 
 1. إن كان وجهها غير منكشف لنا صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة و 

شنیدم  ؟ع؟  از امام صادق جعفر بن محمد   :عبدالله بن فضل گفت
می امامتکه  امر  صاحب  برای  آن   ،فرمود:  از  گریزی  که  است  غیبتی 
 افتند. در این غیبت اهل باطل به تردید می ،نیست

به    :چرا چنین است؟ فرمود  !فدای شما گردم  :پس به حضرت گفتم
یم آن را آشکار کنیمخاطر امری که   . اجازه ندار
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فرمود   :گفتم چیست؟  حضرت  آن  غیبت  در  حکیمانه  وجه    : پس 
همان وجه حکیمانه در غیبتهای حجتهای    ،وجه حکیمانه در غیبتش

 پیش از آن حضرت است.
آشکار  ظهورش  از  بعد  امر جز  این  که وجه حکیمانه در  راستی  به 

 ، همچنان که وجه حکیمانه برای آن چه که خضر انجام داد   ،شودنمی
برای موسی    ،از سوراخ کردن کشتی و کشتن جوان و درست کردن دیوار 

.  ،آشکار نشد   مگر هنگام جدایی آن دو
ست  ا  واقعا که این امر )غیبت( امری از امرهای خدا  ! ای ابن فضل

ی از رازهای خدا شود  ست )که نمیا  ست و غیبی از غیبهای خداا  و راز
 آن را فاش ساخت(.

حکیمانه بودن   ،)اما( زمانی که بدانیم خداوند عزوجل حکیم است
را تصدیق می او  کارهای  برای   ،کنیمتمامی  آن  هر چند وجه حکمت 

 آشکار نشده باشد. 
 ( 43حدیث 

بن  جعفر  الصادق  سمعت  قال  الهاشمی  الفضل  بن  الله  عبد  عن 
الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل  يقول إن لصاحب هذا    ؟ع؟محمد

مبطل فقلت و لم جعلت فداك قال لأمر لم یؤذن لنا فی كشفه لكم  
وجه   غيبته  فی  الحكمة  وجه  قال  غيبته  فی  الحكمة  وجه  فما  قلت 
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تعال الله  حجج  من  تقدمه  من  غيبات  فی  وجه   یالحكمة  إن  ذكره 
وجه   لم ينكشف  كما  ظهوره  إلا بعد  لا ينكشف  الحكمة فی ذلك 

ضر  أتاه الحن إقامة   ؟ع؟الحكمة فيما  من خرق السفينة و قتل الغلام و 
دار لموس وقت افتراقهما يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من    یإل  ؟ع؟ی الحج
علمنا أنه عز   یو سر من سر الله و غيب من غيب الله و مت یأمر الله تعال

إن كان وجهها غير   أفعاله كلها حكمة و  و جل حكيم صدقنا بأن 
 1. منكشف

  یبتی امر غ ینصاحب ا یکه برا  یبه راستفرمودند: ؟ع؟ امام صادق
به شک   یبتغ یناهل باطل در ا ی. تمامیستاز آن ن یااست که چاره

 . افتند یم ید و ترد
 شود؟ یم ینگردم چرا چن یت: فدایدم امام پرس از 

 . یم شما آشکار کن  یکه آن را برا  یستیمکه ما مجاز ن  یامر   ی: برافرمود
 قرار دارد؟  اییمانهاو چه علت حک یبت: پس در غگفتم
حکفرمود علت  غ  یمانه:  حک  یبتدر  علت  همان   ، در    یمانهاو

 اند. بوده یناز ا یشذکره است که پ یخداوند تعال  یحجتها یبتهایغ
مگر پس از  شودیامر آشکار نم یندر ا  یمانهکه علت حک یراست به
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انجام داد،    ؟ع؟در آن چه خضر   یمانهظهورش، همچنان که علت حک
،د یر و کشتن پسر بچه و تعم یاز سوراخ کردن کشت  ؟ع؟ یموس ی برا یوار

 آن دو آشکار نشد.  ییتا هنگام جدا
، امر  ینکه ا  یبه راست  ! پسر فضل  ای  ی از جانب خداوند تعال  یامر

 ست.ا خدا یبهایاز غ  یبیخدا و غ یاز رازها یاست و راز 
است، خداوند را   یمخداوند عزوجل واقعا حک  یمدانستکه    هنگامی

و اگر چه   نماییمی م  یقاست تصد   یمانهحک  یش کارها  یکه تمام  یندر ا
 باشد.  یدهعلت حکمت آن پوش

 (  44حدیث 
لق هذا عن ولادته تغيب الأمر  هذا صاحب ؟ع؟قال و   يكون  لئلا  الحن
  وجه   ما  له  قيل   ليلة  في  أمره  الله  فيصلح  خرج  إذا  بيعة  عنقه  في  لأحد

 في   الحكمة  وجه  غيبته  في  الحكمة  وجه  قال  غيبته  في  الحكمة
  ينكشف  لا  ذلك  في الحكمة وجه إن الله حجج من تقدمه من غيبات

ضر   أتاه  لما  الحكمة  وجه  ينكشف  لم  كما  ظهوره  بعد  إلا  من   ؟ع؟الحن
دار   إقامة  و   الغلام  قتل  و   السفينة  خرق   وقت  یإل  ؟ع؟ی لموس  الحج

 1. افتراقهما
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ا  ینفرمود: صاحب ا؟ع؟  امام صادق از  مردم پنهان   ین امر ولادتش 
ا  ماند یم هنگام  ینتا  ب  یکه  گردنش  بر  کند  خروج  )از   یکس  یعتکه 

 . کند یشب امر او را اصلاح م یکستمگران( نباشد. پس خداوند در 
 یست؟چ یبتشدر غ یمانهوجه حک :آن حضرت گفته شد  به

 ای یمانه)همان( وجه حک  یبتشدر غ  یمانهفرمود وجه حک  حضرت
غ در  که  پا  خدا  یحجتها   یبتهایاست  که  حضرت    یشست  آن  از 

 بودند. 
ا  یمانهکه وجه حک  به راستی که با  یندر  (  ید و شا  ید امر )آن چنان 

نم آشکار  حضرت  آن  ظهور  از  پس  وجه   ؛شود یجز  که  همچنان 
کشت  ؟ع؟آن چه خضر   یمانهحک کردن  از سوراخ  کشتن   یانجام داد  و 

 آن دو آشکار نشد.  ییتا هنگام جدا ؟ع؟ی موس یبرا یوار د یر پسر و تعم
 ( 45حدیث 

و   ؟عج؟قال: يقوم القائم   ؟ع؟عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله
 1. ليس لأحد في عنقه عهد و لا عقد و لا بيعة

 است. لذا ترجمه نکردیم.  32مشابه حدیث  52تا  45احادیث 
 ( 46حدیث 
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اللهعن   عبد  أبي  عن  اليماني  عمر  بن  يقوم    ؟ع؟إبراهيم  قال:  أنه 
 1. و ليس في عنقه بيعة لأحد ؟عج؟القائم 

 ( 47حدیث 
  ؟عج؟ ، قال: یبعث القائم ؟ع؟عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله

 2. و ليس في عنقه بيعة لأحد
 ( 48حدیث 

جعفر  أبا  سمعت  قال  اليماني  عمر  بن  إبراهيم  إن    ؟ع؟عن  يقول 
القائم  لا يقوم  و لأحد    ؟عج؟لصاحب هذا الأمر غيبتین و سمعته يقول 

 3. في عنقه بيعة
 ( 49حدیث 

موس بن  فقدهم    ؟ع؟الرضا  یعلي  عند  بالشيعة  كأني  قال:  أنه 
المرع يطلبون  ولدي  من  ابن   یالثالث  يا  لم ذلك  و  له  قلت  دونه  يج لا  و 

يكون في  لئلا  لم قال  و  عنهم قلت  إمامهم يغيب  لأن  رسول الله قال 
 4. لأحد بيعة إذا قام بالسيف عنقه
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 ( 50حدیث 
العابدین سيد  الحسین  بن  علي  ف   ؟عج؟القائم  :؟ع؟قال  تن   ی منا 

رج و ليس لأحد    یالناس حت  یولادته عل يقولوا لم یولد بعد ليخرج حین ين
 1. بيعة في عنقه
 ( 51حدیث 

الله  عبد  أبي  عن  أبي بصير  تعم   ؟ع؟عن  الأمر   ی قال: صاحب هذا 
 2. بيعة إذا خرج الناس، لئلا يكون لأحد في عنقه یولادته عل
 ( 52حدیث 

قال و الله ليظهرن عليكم صاحبكم و ليس في    ؟ع؟أن أبا عبد الله 
  يشك فيه أهل اليقین   یأحد له بيعة و قال فلا يظهر صاحبكم حت عنق

 3. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون
 (  53حدیث 

الله عبد  لأبي  قلت  قال  الكرخي  إبراهيم  رجل   ؟ع؟عن  له  قال  أو 
أ لم يكن علي . یقويا في دین الله عز و جل قال بل  ؟ع؟أصلحك الله 

قال فكيف ظهر عليه القوم و كيف لم يدفعهم و ما منعه من ذلك قال 
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لُوا آية في كتاب الله عز و جل منعته. قال قلت و أي آية قال قوله  ت  َ ر َ لَوْ ت َ
ماً  لِت 

ا َ اً  ات  عَذ  هُمْ  مِن ْ رُوا  كَق َ ن َ  ي  ِ ذ 
ال َ ا  ن َ ْ ت 

ودائع  1لَعَذ  َ جل  و  عز  لله  كان  إنه 
ليقتل    ؟ع؟مؤمنین في أصلاب قوم كافرین و منافقین فلم يكن علي

رج الودائع، فلما خرجت الودائع ظهر عل  یالآباء حت من ظهر فقاتله،   یتن
تظهر ودائع الله عز و جل،    یو كذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبدا حت

 2. من ظهر فقتله یفإذا ظهرت ظهر عل
 هستند. لذا آنها را ترجمه نکردیم.   6مشابه حدیث    56تا    53احادیث  

 (  54حدیث 
لم يقاتل فلانا   ؟ع؟قلت له ما بال أمير المؤمنین  ؟ع؟عن أبي عبد الله 

ن َ  و فلانا و فلانا. قال لآية في كتاب الله عز و جل   ي  ِ ذ 
ا ال َ ن َ ْ ت 

لُوا لَعَذ  َ ت  َ ر َ لَوْ ت َ
ماً  لِت 

ا َ اً  ات  هُمْ عَذ  مِن ْ رُوا  قال قلت و ما يعني بتزايلهم قال ودائع مؤمنین   3كَق َ
القائم أبدا حت  ؟عج؟في أصلاب قوم كافرین، و كذلك    یلن يظهر 

رج ودائع الله عز و جل، فإذا خرجت ظهر عل أعداء    یتن من ظهر من 
 4. الله فقتلهم
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 ( 55حدیث 
قال قلت له ما    ؟ع؟عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله 

المؤمنین  أمير  كتاب   ؟ع؟بال  لآية في  الأول قال  في  الفيه  يقاتل محن لم 
ماً الله عز و جل   لِت 

اً ا َ ات  هُمْ عَذ  رُوا مِن ْ ن َ كَق َ ي  ِ ذ 
ا ال َ ن َ ْ ت 

لُوا لَعَذ  َ ت  َ ر َ قال قلت و   لَوْ ت َ
ما يعني بتزايلهم قال ودائع مؤمنین في أصلاب قوم كافرین فكذلك  

رج ودائع الله عز و جل فإذا خرجت    یلن يظهر أبدا حت ؟عج؟القائم  تن
 1.من ظهر من أعداء الله عز و جل جلاله فقتلهم یظهر عل

 (  56حدیث 
الله  عبد  أبي  زيارة  أردت  قال  مهران  بن  الله  عبد  بن  محمد  عن 

علي  عبد الله   ؟ع؟الحسین بن  أبي  إذا   ؟ع؟مع  الطریق[  صرنا في  فلما 
فرو فقال  حسان  ثياب  عليه  عارضني  قد  أمير    یشيخ  يقاتل  لم  لم  لي 

لمكان آية من كتاب   ؟ع؟فلانا و فلانا فقال له أبو عبد الله   ؟ع؟المؤمنین 
اً    الله قال له و ما هي قال قوله ات  هُمْ عَذ  مِن ْ رُوا  ن َ كَق َ ي  ِ ذ 

ا ال َ ن َ ْ ت 
لُوا لَعَذ  َ ت  َ ر َ ت َ لَوْ 

ماً  لِت 
قد علم أن في أصلاب المنافقین قوما من   ؟ع؟كان أمير المؤمنین   ا َ

 2.المؤمنین فعند ذلك لم يقتلهم و لم يستسبهم قال ثم التفت فلم أر أحدا
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 ( 57حدیث 
أهل بدر و هم   أو عدة  أما و الله لو كان لي عدة أصحاب طالوت 

حت بالسيف  لضربتكم  إل  یأعداؤكم  للصدق   یتئولوا  تنيبوا  و  الحق 
آخذ بالرفق اللهم فاحكم بيننا بالحق و أنت خير   فكان أرتق للفتق و 

فيها نو من ثلاثین   الحاكمین  المسجد فمر بصيرة  خرج من  قال ثم 
عز و جل و لرسوله بعدد  أن لي رجالا ينصحون لله  لو  شاة فقال و الله 

أمس فلما  قال  ملكه  عن  الذبان  آكلة  ابن  لأزلت  الشياه  بايعه   یهذه 
عل أمير المؤمنین   یثلاثمائة و ستون رجلا  اغدوا بنا   ؟ع؟الموت فقال لهم 

من القوم   یفما واف  ؟ع؟أحجار الزيت محلقین و حلق أمير المؤمنین   یإل
و   ذر  أبو  إلا  جاء محلقا  و  ياسر  بن  عمار  و  اليمان  بن  حذيفة  و  المقداد 

إل يده  فرفع  القوم  آخر  في  اللهم    یسلمان  فقال  وْمَ السماء  الْق َ ن  َ  ا ِ
ون ِي  

عَق ُ ص ْ  1. …كما استضعفت بنو إسرائيل هارون اشْت َ
پس از غصب خلافت ضمن سخنانی در مسجد ؟ع؟  امیرالمؤمنین

یاران   تعداد  به  برایم  اگر  خدا  به  سوگند  باشید  گاه  آ فرمود:…  چنین 
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البته که با شمشیر )آن چنان( شما  2…1طالوت یا تعداد اهل بدر یاور بود
با شما میرا می )و  را زدم  راستی  و  بازگردید  به سوی حق  تا  جنگیدم( 

داد و به رفق شکاف میان امت را بهتر التیام می  ،بپذیرید. پس این امر 
تر بود. خداوندا پس میان ما به حق حکم فرما و و لطف به مردم نزدیک

کمان هستی.   تو بهترین حا
حضرت   استراحت سپس  محل  به  و  آمدند  بیرون  مسجد  از 
که در آن حدود سی گوسفند بود. پس فرمود سوگند  گوسفندانی رسیدند  

که برای خداوند   گوسفندان مردانی بودند  به خدا اگر برایم به عدد این 
خوار البته که فرزند زن مگس ،کردندعز و جل و رسولش خیرخواهی می

 کشیدم. را از قدرتش پایین می
پیمان بستند تا ؟ع؟  مرد با امیرالمؤمنین   360هنگامی که شب شد  

سر   فردا  فرمود  آنان  به  حضرت  نمایند.  ی  یار را  حضرت  مرگ  سرحد 
خود   شد(  که  )فردا  بیایید.  الزیت  احجار  نام(  به  )مکانی  به  تراشیده 
و حذیفه و   ابوذر و مقداد  از آن مردم جز  حضرت سر تراشید و آمد اما 

ن عمار را ندید و سلمان هم آخرین نفر آمد. پس حضرت دست به آسما
 

 نفر بودند.  313یاران طالوت و اهل بدر   )1
هم از جهت محتوا و هم از جهت نقل مورد اختلاف   « وَ هُمْ أَعْدَاؤُكُمْ ی »جمله  )2

 است. برای تفصیل این امر به شرح حدیث در مرآة العقول مراجعه نمایید.
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که بنی   گفت خداوندا این مردم مرا ناتوان یافتند همچنان  و  کرد  بلند 
 اسرائیل هارون را ناتوان یافتند…

 ( 58حدیث 
أشد   و  الرحمة  و  العفو  موضع  في  الراحمین  أرحم  أنت  أنك  أيقنت 

 1. …المعاقبین في موضع النكال و النقمة
)خداوندا!( یقین پیدا کردم که واقعا تو در جایی که شایسته بخشش 

مهربان عقوبت است  و  عذاب  سزاوار  که  جایی  در  و  مهربانانی  ترین 
 کنندگانی… است شدیدترین ادب

  (59حدیث 
و اعمر اللهم به بلادك، و أحي به عبادك، فإنك قلت و قولك الحق  

الله عليه و آله: ظهر الفساد في البر و البحر    یلسان نبيك محمد صل  یعل
 2. …بما كسبت أيدي الناس اللهم فأظهر لنا وليك و ابن بنت نبيك 

( امام زمان عجّل الله فرجه آباد  خداوندا! سرزمینت را به وسیله )ظهور
ساز و )دل و دیانت( بندگانت را به سبب او زنده گردان. پس به راستی 

فرموده تو  زبان که  بر  چنین(  این  قرآن  )که  است  حق  تو  فرموده  و  ای 
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ی شده است(: » آله )جار و  علیه  الله  صلی  به سبب  پیامبرت محمد 
آورده، فساد در خشک  یآنچه دستها فراهم  نمودار شده    یمردم  یا  و در

فرزند  است و  خودت  ولیّ  فساد(  شدن  برطرف  )برای  پس  خداوندا!   .»
 …  دختر پیامبرت را برای ما آشکار ساز

 ( 60حدیث 
السلام عليك أیها العلم المنصوب و العلم المصبوب و الغوث و الرحمة 

 1. …الواسعة
سلام بر تو ای عَلَم برافراشته و ای عِلْمی که به فراوانی سرازیر شده و 

 ای فریادرس و ای رحمت گسترده… 
 ( 61حدیث 

ليل أین فرجك القريب أین غياثك   ميل أین عفوك الحج أین سترك الحج
أین مواهبك الهنيئة   أین عطاياك الفاضلة  الواسعة  أین رحمتك  السریع 
سيم أین إحسانك  أین صنائعك السنية أین فضلك العظيم أین منك الحج

 2. …القديم أین كرمك يا كريم
کجاست؟!  تو  بزرگ  کجاست؟! عفو  تو  زیبای  )خداوندا!( پوشش 
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رحمت  کجاست؟!  تو  سریع  فریادرس  کجاست؟!  تو  نزدیک  گشایش 
های گوارای پهناور تو کجاست؟! عطاهای برتر تو کجاست؟! بخشش

کجاست؟! فضل   کجاست؟! ارمغان بلندمرتبه )یا رفتار نیکوی( تو  تو 
بزرگ تو کجاست؟! منت تناور و بزرگ تو کجاست؟! احسان قدیمی تو  

 کجاست؟! ای کریم کرم تو کجاست؟!… 

 
 

ِ رَبَِ الْعالَمینَ  ناآخِرُ دَعْوا مْدُ لِِلََ  أَنِ الْحَ
اهِرِین دٍ وَ آلِهِ الطََ ُ عَلَی مُحَمََ ی الَِلَ وَ صَلََ





 

 

 آن چه تا کنون از سایت »آشتی با خرد« چاپ شده است: 

 ۱ از کرامت درویشانه تا کرامت انسانی . 

 ۲ )اشراق خورشید )جهان در عصر طلایی ظهور . 

 ۳ ع(خورشید )دلایل حرمان از امام زمان. علل غیبت 

 ۴ شاقول اخباریت و اصولیت. 

 ۵ زدگی )اخباریت لابلای تاریخ و روایات( . پیشینه نص 

 6های تقلید . درنگی نو بر لایه 

 7 )ستونِ استوارِ دین )مرجعیت امینانِ دنیا و دین . 

 8 ها و هیاهوها پیرامون مرجعیت و تقلید . پرسش 

 9 . إعجاز و کرامت از واقعیت تا پندار 

 10فتنه وهابیت قوچان . 

 11جواب عن شبهات کشف الارتیاب  . رسالة فی 

 12 جواهر ناشناخته زندگینامه شیخ عبدالله ریزگی . 

 13 . یطلبگ  یقرآن شناسنامه نَفْر، یه ی به آ کیلب نی برتر   
 14 کافر در سه مدارِ آفرینش، انسانیت و احکام . 

 


